
 بسم الله الرحمن الرحیم

 «(عابدینی اصفهانی»با استاد « حسینی قزوینی»)مناظره استاد دكتر 

 عصرنوبت  –اصفهان  8901/ 02/20چهارشنبه 

 در ایشان دیدگاه و (السلام علیهم) ائمه امامت جایگاه مورد در «عابدینی» استاد نظریه نقد و بررسیموضوع: 

 !ولایت آیات مورد

 مجری:

جِيمأَعُوذُ » يْطَانِ الرَّ حْمنِ  اللهِ  بِسْمِ  ،بِاللَّهِ مِنَ الشَّ حِیمِ  الرَّ كَ  كُنْ  اللَّهُمَّ  الرَّ  صَلَواتُکَ  الحَسَن، بنِ  الحُجَةِ  لِوَلِیِّ

اعَةِ  هَذِهِ  فِی، آبائِهِ  عَلی و علَیهِ  ى تُسْكِنَهُ دَلِی وَ  نَاصِرا   وَ  قَائِدا   وَ  حَافِظا   وَ  وَلِیّا   سَاعَةٍ، كُلِّ  فِی وَ  السَّ حَتَّ لا  وَ عَیْنا 

 «أَرْضَكَ طَوْعا  وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا  

با عرض سلام خدمت حضار گرانقدر، شرکت کنندگان در این جلسه و طرفین مناظره، اساتید محترم جناب آقای 

 !هبخش دوم مناظر محترم یت خدمت بینندگانو عرض تح« حسینی قزوینی»اب استاد و جن« عابدینی»

خدای متعال به " :امام سجاد )علیه السلام( فرمودند .در ابتدا روایتی از امام سجاد )علیه السلام( عرض بکنم

ای پروردگار چه  :گفت !محبوب گردان و خل  را در نزد من م( وحی کرد که من را در نزد خل موسی )علیه السلا

ای فراری در درگاه من یا پس اگر برده .بیانداز های منها را به یاد الطاف و نعمتآن :انجام دهم؟ فرمود

  !داری برتر استروزه روز و شب زنده ، برای تو از عبادت صد سالی از نزد من را باز گردانیاشتهگمگ

گمگشته از نزد تو  :گفت !گناهکار سرکش :موسی )علیه السلام( گفت این بنده فراری چه کسی است؟ فرمود

امام زمان خویش جاهل باشد و او را به امام زمان آشنا سازی و کسی که بعد از کسی که به  :کیست؟ فرمود

 ."چه خدا را بندگی کند آشنا سازیو با آن ، جاهل به شریعت خویش بود، به شریعتشکه او را شناختآن



 سپس امام سجاد )علیه السلام( فرمودند: 

 «الأوفر والجزاء ، الأعظم بالثواب شيعتنا فأبشروا علماء»

 ترین پاداش!بشارت دهید علمای شیعیان ما را به بالاترین ثواب و کامل

النوري، حسين بن محمد تقي  الطبرسي ؛ المؤلف:ومستنبط المسائل مستدرك الوسائل

، لبنان –بيروت  -ناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث  و تحقي هـ(، 8902)متوفاي

  980 ، ص81، جم 8011 - 8021: الثانيةچاپ

الهی بودن امامت » :موضوع اعلام شده برای مناظره در جلسه اول این بود .گیریمجلسه دوم مناظره را پی می

 !«ائمه )علیهم السلام( و بررسی روایات نصوص امامت با تکیه بر آثار علمی جناب استاد عابدینی

بنا شد مناظره در دو مسئله نظریه  ،وافقت کردندم« عابدینی»که طرفین با پیشنهاد استاد اما با توجه به این

در مورد جایگاه امامت ائمه )علیهم السلام( و دیدگاه ایشان در مورد آیات ولایت صورت « عابدینی»استاد 

 بگیرد.

تان متخد .دقیقه نظریه خودشان را مطرح بفرمایند 82پرداز به مدت کنیم به عنوان نظریهاز ایشان درخواست می

 ذكر یك صلوات بر محمد و آل محمد. اهستیم ب

 استاد عابدینی:

رْ ، صَدْرِي ليِ اشْرَحْ  رَبِّ بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین  ، لِسَانِي مِنْ  عُقْدَة   وَاحْلُلْ  أَمْرِي ليِ وَيسِّ

 قَوْلِي يفْقَهُوا



تا که جهت  ل هستم از اینخیلی خوشحا ؛ منکنمدوباره هم اشاره می ،صبح این نکته را اشاره کردمدر جلسه 

درست  ،اشتباه و اشکالی وجود دارد یتا اگر جای ،گیردافکارم مورد نقد و بررسی قرار می دارد ،زنده هستم

 متکامل بشویم و پیشرفت بکنیم. ،بکنیم

دار فنا  راه ز"اش رفت دنبال جنازهنداشتند تا که از دنیا می به او کاری ،طرف تا زنده بودکه طور بود ها اینقدیم

شروع شده این مسئله  ،زمان ما، تقریبا  در زمان حیات طرف .کردنداش تجلیل میدنبال جنازه" آیت عظمای ما

 کنند.کنند و تجلیل میهایش را چاپ میکتابکه 

 یعنی ؛شروع کردند« قزوینی»اما بهتر همین است که جناب استاد  ،کسی اشکال ندارد .ها خوب استاین هر دو

اگر بد فهمی و اگر اشتباه که تا خودش جواب بدهد  ؛حلیل افکار فرد در زمان حیات خودش با حضور خودشت

یک نکته  ،گوینددرست می هر دو نفراگر  ؛ ودرست بشود هاشتباه فهمیدمقابل اگر طرف  ؛درست بکند هکرد

 .خوشحالی من استمایه این  و علم پیش برود که باعث بشود سومی به دست بیاید

از سوره بقره شروع  .گفتیممی« مدرسه صدر بازار»دنبال درسی بود که در که ی تدوین کردیم اما یک جزوه

ات فی تفسیر لمح»به نام اش یک جلد تفسیر آماده شد که از عربی جلد 82ا به سوره مائده رسیدیم و کردیم ت

 .فارسی جلد 82جلد عربی آماده است و  9ه بقی .بقره چاپ شد 18تا آیه « القرآن

  :وقتی به سوره مائده رسیدیم به قسمت

 دِين ا(  الْإِسْلَامَ  لَكُمُ  وَرَضِيتُ  نِعْمَتِي عَلَيكُمْ  وَأَتْمَمْتُ  دِينَكُمْ  لَكُمْ  )أَكْمَلْتُ 

( جاودان) آيين عنوان به را اسلام و نمودم؛ تمام شما بر را خود نعمت و کردم؛ کامل را شما دين امروز،

 مپذيرفت شما

 9(: آیه 5سوره مائده )



 را بحث کردیم و آن قسمت دیگر که:این آیه 

 وَاخْشَوْنِ( تَخْشَوْهُمْ  فَلَا  دِينِكُمْ  مِنْ  كَفَرُوا الَّذِينَ  يئِسَ  )الْيوْمَ 

 !بترسيد من( مخالفت) از و! نترسيد آنها از اين، بنابر شدند؛ شما،مأيوس آيين( زوال) از کافران امروز،

 9(: آیه 5سوره مائده )

  :جلوتر به آیهرفتیم 

لَاةَ  يقِيمُونَ  الَّذِينَ  آمَنُوا وَالَّذِينَ  وَرَسُولُهُ  اللَّهُ  وَليِكُمُ  )إِنَّمَا كَاةَ  وَيؤْتُونَ  الصَّ  رَاكِعُونَ( وَهُمْ  الزَّ

 و دارند،مي برپا را نماز که همانها اند؛آورده ايمان که آنها و او پيامبر و خداست تنها شما، ولي و سرپرست

 .دهندمي زکات رکوع، حال در

 55(: آیه 5سوره مائده )

 ؛آیاتی که مربوط به ولایت حضرت علی است .بعدی هم توجه داشتیم و در هر کدام از آیات، به آن آیهرسیدیم 

  :به آیه رسیدیم تا

سُولُ  أَيهَا )يا  إِنَّ  النَّاسِ  مِنَ  يعْصِمُكَ  وَاللَّهُ  رِسَالَتَهُ  بَلَّغْتَ  فَمَا عَلْ تَفْ  لمَْ  وَإِنْ  رَبِّكَ  مِنْ  إِلَيكَ  أُنْزِلَ  مَا بَلِّغْ  الرَّ

 الْكَافِرِينَ( الْقَوْمَ  يهْدِي لَا  اللَّهَ 

 رسالت نکني، اگر و! برسان( مردم به) کاملا است، شده نازل تو بر پروردگارت طرف از آنچه! پيامبر اي

 کافران جمعيت خداوند، و دارد؛مي نگاه مردم،( احتمالي خطرات) از را تو خداوند! اينداده انجام را او

 .کندنمي هدايت را( لجوج)

 11(: آیه 5سوره مائده )



که در معرض افکار عمومی قرار بگیرد برای این؛ نظر خواهیو  دیدم این مجموعه چیز خوبی شد برای نظر دادن،

 آوردم و ترجمه کردم!« ور الثقلینتفسیر ن»طب  هم های ذیل این آیات را روایت. و تکمیل بشود

روی  -یک سال و نیم پیش یا دو سال و نیم پیش  -« عید غدیر»هم به مناسبت ی اصفحه 12 یک مجموعه

و  خوانده بودندکه « قزوینی»به دست دوستان رسیده بود از جمله جناب حاج آقای بعد  تلگرام گذاشتم.

 هایی مطرح کرده بودند.اشکالات و بحث

سر ایشان که خیلی خوشحال شدم و آن این از آن کار ،فهمیدممن وقتی یک کار دیگری کرده بودند که  ایشان

که اینو  محکوم کرده بودند -انجام گرفته بود  انتشار مطالب ما،که بعد از  - را هجوم به حجره ما ،شاندرس

شود و بهتر ها کار بدتر میثال اینبا هجوم به حجره و غصب حجره و امو بحث علمی را باید علمی پاسخ داد 

 شود.نمی

تلفن ایشان را از دوستان گرفتم و به ایشان زنگ  ،تا شنیدم .اعلام آمادگی کرده بودند که با ما بحث بکنندایشان 

چون  ،فرمودند که نهولی ایشان  .نظر دارید بفرمایید تان بیاییم هر چه نقطهحاضر هستیم خدمت :زدم گفتم

 !باید عمومی بحث بشود و آن هم پخش بشود ،عمومی منتشر شدهمطالب شما 

صبح تشکر کردم دوباره هم تشکر  که من بود با زحمات ایشان اندیحدود یک سال و و  ،موافقت کردیمما 

 برگزار شد. تا بالاخره جلسه امروز صبحکنم که زحمات زیادی کشیدند می

 ،خوردها را باید بگویم به درد میتا نکته از صبح دارم که آن دو سه ؛صبح راجع به روایات بحث کردیمدر جلسه 

 .بعد هم بحث آیات را مطرح بکنیم بود؛ هیعنی ناقص ماند



خواستم توضیح بدهم که ایشان را من می "هستیم« ئهمخطّ »ما اینکه "ی صبح بحث شد بحث ایک نکته

کنم اگر خوب بود می ی کهکارهایزنم و میکه من  یهایحرف" ه است:گفتکه ی را از خلیفه دوم نقل کردند اجمله

 "اگر بد بود از من و شیطان! ست، واز خدا

« مخطئه»گوییم ما میو ی داریم اما شیعیان یک عقیدهولی  ؛من کاری ندارم هیا نگفت هآن جمله را او گفت

ما که گوییم مان را میفهم !آنمان از قراین فهمما هستیم و  .واقعا  از لوح محفوظ خبر نداریمما یعنی  !هستیم

 ؛ما به واقع رسیدیم ،بود یکی بودچه که واقع بود و خدا اراده کرده اگر صحیح بود و با آن !چنین فهمیدیم

 ،اگر خطا کردیمو  بریم!یک ثواب میهم و برای به واقع رسیدنمان یک ثواب برای زحمتمان  و «صبناأ»

 بریم!می متی که کشیدیمفقط یک ثواب برای زح و هستیم« مخطئه»

 ؛گویم ح  است نهکه من ب. اینهیچ نظری ندارد« عابدینی» ،کنیمکه در آیات قرآن و روایات تحقی  میپس این

؛ و باید چکش کاری بشود ،اما فهم خودم، صحیح است یا نه ؛گویم فهم خودم استچه من میگویم آنبارها می

 دهیم که چکش کاری بشود.قرار می این و آنمان را در معرض دید هایمعمولا  نوشته

که شیعه هیچ وقت حرف خودش را چرا کنیم مان افتخار میبودن« مخطئه»هستیم و بر این « مخطئه»پس ما 

  .فهم من از دین خدا این است :گویدمی !گوید دین خدا این استنمی و گذاردبه گردن دین و گردن خدا نمی

حالا باید  .فهممچنین می، اینگوید من از این سه آیهبلکه می ،گویدسه آیه چنین میاین  :گویدنمی« عابدینی»

  این فهمم درست است یا نه؟ببینیم 

« شیمی» .یک آزمایشگاهی دارد« شیمی»، «فیزیک»، «علوم تجربی»مثلا   .هر چیزی یک آزمایشگاهی دارد

  .د استاهای افرلابراتوار ما ذهن ،لابراتواری دارد ،کندآزمایش می ،آید در آزمایشگاهمی



 «مباحثه»به آن که در طلبگی  -فراوان باشد باید مطرح بکنیم و مثل این جلسات مطالب علمی را باید ما 

با دیگران در میان و کنیم فهمیم را بیان میچه که میآنو  - است تریحالا این یک مباحثه عام  ،گوییممی

تر است. اما باز دلیل بیشتر محکمطبیعی است که  ،یشتر عقول قبول کردندآن چیز مشترکی که ب ،گذاریممی

 .و یک احتمالی دارد ی داردآیه قرآن یک ظهور ،چون فهم است ؛شود آن طرفش باطل باشدنمی

و پیرامون بودیم « قم»داریم، آن وقت که در « های برداشت از آنی قرآن و شیوهژرفای»ما یک کتابی به نام  

« هاشمی رفسنجانی»به اسم آقای « تفسیر راهنما»دانم خبر دارید یا نه؟ نمی ،کردیمکار می« اهنماتفسیر ر»

 ،«قم»بعد ما در  ،ه بودبرگه در زندان انجام داد 022تا دفتر  00را ایشان در  آن هر اولیکا. جلد است 02 که است

 های مختلف رویش کار کردیم.چند تا گروهو نفر بودیم  52 -02

مبنائی بود که من متکفل  هاآن از که درست کردیم یکی یمبنای .کنیم مبنا درستکه برای آن کار، بنا شد د بع

« قم»در « موسسه امام رضا» برایکه « مجله بیّنات»این اولین بار در  .«حجیت فرازهای قرآن» :شدم و نوشتم

 .چاپ شد 80در شماره ست ه

ها را مطرح جا همین بحثآن . ماجمع آوری کردیم «ی قرآنیژرفا» آن را با یک سری مقالات دیگری در کتاب

این احتمال و آن احتمال ممکن است هر دو  ؛کردیم که این فهم و آن فهم ممکن است هر دو درست باشد

 درست باشد.

هر دو صحیح  ،اما احتمالاتی که هر دو امکان صحت دارد ،یکی درست است ، قطعا  احتمالاتی که متناقض است

بگوید این احتمال ضعیف خواهد این روایات میمعمولا   ،که ذیل آیاتی وارد شده ،و اتفاقا  روایات ائمه ما .است

  :مثلا  ذیل آیه !سته هم در تفسیر این آیه

 



 كَامِلَينِ( حَوْلَينِ  أَوْلَادَهُنَّ  يرْضِعْنَ  )وَالْوَالدَِاتُ 

 .دهندمي شير تمام، سال دو را خود فرزندان مادران،

 099(: آیه 0سوره بقره )

های مختلفی معنا به گونه " رابه دیگری ضرر بزند" این ،خواهد ضرر بزندکسی که می دارد کهدر آخر بحثش 

 !!درست استهم کردند و همه احتمالات 

یک زمانی شاید یک احتمال در حالا  .کنیمهای مختلف را مطرح میاحتمال و هستیم« مخطئه»ما  پس بنابراین

مردم قبول الان چون  ،که آن احتمال اول غلط باشداما این ؛زمان دیگر احتمال دیگر ،تر بشودد مردم قویدی

شود هر احتمالی را می ،مخالف نیستهم با دلیل عقلی محکم با ضرورت دین  ،ستنه؛ اگر ظهور هکنند نمی

 که دارد قابل قبول است. یهایپس آیات مختلف احتمال ؛داد

نوشته  ،خواست مطرح کنم. مطلب دیگری که از صبح مانده بودی که از صبح مانده بود و دلم میاین بحث اول

آن هفته قبل  ،برگزار بشود و عقب افتاد بودمناظره چون هفته قبل بنا که این بود  ،بودم که مطرح کنم و نشد

  ین را عرض کنم.و... چون فرصت من الآن تمام شد، بماند در نوبت بعد ا ولادت امام عسکری بود

 مجری:

 .کنیم که بحث را شروع بفرماییدجناب استاد از شما دعوت می

 استاد حسینی قزوینی:

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله 

الله واللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله رسول الله و علی آله آل الله لاسیما علی مولانا بقیة  و الصلاة علی

ا وَمَا لهَِذَا هَدَانَا الَّذِي لِلَّهِ  الْحَمْدُ ، إلی یوم لقاء الله  .اللَّهُ  هَدَانَا أَنْ  لَوْلَا  لِنَهْتَدِي كُنَّ



این مان داد در گوییم و خدا را شاکر هستیم که توفی هایش بویژه نعمت ولایت سپاس میخدا را بر تمام نعمت

حضور پیدا کردیم و در خدمت جناب آقای در جمع شما گرامیان شهر ولائی و شهر مذهبی  ،«اصفهان»شهر 

ارائه که بودند و ما هم نظراتی داشتیم  را مطرح کردهنظراتی  ی وهاییک بحثباشیم که ایشان  عزیز« عابدینی»

  .بدهیم

طور که الان هم اشاره کردند و بارها در همان ؛دام به اصلاحمی که ما از ایشان دیدیم و اقلْ با توجه به آن روحیه سِ 

این شجاعت را دارم  ،اگر برای من روشن بشود که من در یک جا اشتباه کردم" :فرمودندمیهم ارتباطات تلفنی 

 !کنممن از این روحیه ایشان تشکر می" اصلاح بکنم.که 

ها را اصلاح بفرمایند و ان شاء الله ه ان شاء الله اینانجام شد و ایشان قول دادند ک یهایدر جلسه صبح بحث

  !بینیمجلسه را به حول و قوه الهی ب نتیجه این

که در این جزوه ایشان چند این نکته اول. ی از بحث صبح را در یکی دو دقیقه عرض کنمامن فقط یک خلاصه

حذف  اللَّهُ( وَلِيكُمُ  )إِنَّمَا :المؤمنین بود آیهدر عبارتی که مربوط به ولایت امیر مورد در روایات تحریف شده بود.

ما هم از ایشان  ،شده بود و بر مبنای آن ایشان تحلیل کرده بود که فرمودند این گناه به عهده تایپیست است

 !دنها را اصلاح بفرمایبنا شد که اینو لذا کنیم قبول می

شیخ »کتاب مثل که در منابع اولیه ه بودند و حال آنمطلبی را از منابع دسته سوم و چهارم آوردبعضا  ایشان 

 نبود. ،که ایشان آورده بودند خلاف آن بود و آنچه« صدوق

از منابع دسته سوم و لذا آن کتاب در اختیارم نبود و  ،تدریسمزمان و  ،زمان تألیف این کار :ایشان فرمودند

مراجعه « بیتمکتبه اهل»که من در « یر نور الثقلینتفس»البته  .استفاده کردم« تفسیر نور الثقلین»مثل چهارم 

ی اشاید نسخه حالا .کندنقل می« کمال الدین»از  را اللَّهُ( وَلِيكُمُ  )إِنَّمَاآیه ایشان یعنی  .این را دارد ، دیدمکردم



و ما  است فرمودید این قابل اصلاح .ما کاری نداریم است؛ هنیاوردکه این عبارت را  هدر اختیار حضرتعالی بود

 کنیم.تشکر می

ما گفتیم نزدیک  ان بعد از خودشان چه کسانی هستند؛دانستند امامائمه )علیهم السلام( نمیفرمودید که این

کرد امام بعد از او تصور میو دانست امام صادق نمیفرمودید که اینیا روایت در این زمینه داریم و  922

امام صادق و در حضور  توسط «اسماعیل»در مذمت ارائه دادیم جا ما روایات متعددی این ،است« اسماعیل»

 (!امامتِ امام کاظم )سلام الله علیه و در بیان ،بود« لاسماعی»صحابه و در جمعی که خود 

اشت امام بعد از آقا امام صادق خبر ندبگوید که  -جعلی  حتی روایت ضعیف و -ایت هم نداریم یک روما 

از امام  روایت، فقط 52 -02حدود  ،تا روایاتی که نام ائمه برده شد 922از این چون  خودش چه کسی است!

  .صادق )سلام الله علیه( است

 نقل شده «زراره»تعدادی از روایاتی که در رابطه با اسامی ائمه است از  ،عرض کردیم« زراره»در مورد یا مثلا  

مام بعد از ا هدانستاز آن طرف نمی ،همه را نقل کرداز یک طرف اسامی ائ« زراره»توانیم بگوییم است ما نمی

 !!امام صادق چه کسی است

از دنیا  852سال « زراره» .را تکذیب کند آنی است که واقعیت ابدترین نظریه، نظریه -به تعبیر خودتان  -گفتیم 

دو سال فاصله  ه؛ یعنیشهید شد 180امام صادق  ؛ ودندار «شیخ طوسی»و ، «نجاشی»، «کشی» این را ؛هرفت

با واقعیت  دانست امام بعدی چه کسی است، این اصلا  و نمی در حال مرگ بود« زراره»که این پس .است

 .صد خلاف استتاریخی صددر

که فرمودید همچنین نسبت به امام هادی  .کنیماین را هم حضرتعالی فرمودید که ما ان شاء الله اصلاح می

 01 -01ما نزدیک  ،است« سید محمد»که کرد تصور می کسی است و نست امام بعد از خودش چهدانمی

 .ها از امام هادی درباره امام عسکری )سلام الله علیه( استداریم که تعدادی از ایندر این زمینه روایت 



عرض  که ؛نداریم «نصب»واژه ما در هیچ روایتی  که مسئله نصب فرمودیددرباره حضرتعالی که ایننکته بعدی 

 :فرمایدبه عنوان نمونه امیرالمؤمنین می  معصومین داریم که از ائمهدر این زمینه روایت  02 -95یم نزدیک کرد

 «لوَِلَايَتِي اللَّهِ  رَسُولُ  نَصَبَنِي»

بيروت(؛ نویسنده: مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،  -بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار )ط 

 985، ص92ء التراث العربي، محق / مصحح: جمعی از محققان، جناشر: دار إحيا

 گوید:رسول اکرم می

هَا» ي وَ  بَعْدِي فِيكُمْ  الْقَائِمَ  وَ  إِمَامَكُمْ  لَكُمْ  أَنْصِبَ  أَنْ  أَمَرَنِي اللَّهَ  إِنَّ  النَّاسُ  أَيُّ  «خَلِيفَتِي وَ  وَصِيِّ

ى، محق / مصحح: غفاری، علی اكبر، ناشر: اسلاميه، كمال الدين و تمام النعمة؛ ابن بابويه، محمد بن عل

 011، ص8ج

چون حداقل فلسفه آمدن یا حکمت  ؛ها هم اصلاح بشودروایاتش را ما آوردیم که ان شاء الله بنا شد اینتمام 

ی اجا یک فایدهدفعه دیگر ما را دعوت کردید ما ببینیم آمدن ما به این که اگر ،یک مقداری روشن بشود آمدن ما

  ه است.داشت

گفتیم این هم دروغ محض  !!"ودب« بنی امیه»نصب ائمه توسط " :در مورد نصب فرمودیدشما نکته دیگر اینکه 

 دهند بیایند شکایت کنند یا نه؟اجازه می هم «بنی امیه»دانیم به فردای قیامت نمی .است

 ؛پیغمبر را هم قبول نداشتند ،ا قبول نداشتندنه تنها علی ر «بنی امیه» .همچنین چیزی قائل نبودنداصلا  ها آن

 :گویدمی« معاویه»

 



 «الله خليفة وأنا لله الأرض»

: الوفاة( هـ901: المتوفى) المسعودي على بن الحسين بن على الحسن أبو: المؤلف الذهب؛ اسم مروج

 911، ص8، ج901

ما خلیفه  و گفتند پیغمبر رسول خدا استیم .دانستندها خودشان را فوق پیغمبر میاینیعنی  «انا خلیفةُ الله»

 !!خدا هستیم

هر شاهی و  ،ها با تفکر شاهنشاهی آشنا هستیم«ایرانی»چون ما " :فرمودید «نصب ائمه»در مورد قضیه  بعد

گفتیم این هم  "نصب کرده است.هم، امام بعدی را کنیم امام ما تصور می ،ندکامام بعد از خودش را نصب می

، در کشورهای عربی طوری بودیمها این«ایرانی»ما  .کندواقعیت خارجی تکذیبش می ، بلکهندارد نه تنها دلیل

 ... چه؟و

 یمن یک تقاضایست!!" این روایات ما را وادار نکند که معتقد بشویم ولی فقیه هم منصوب ا"بعد هم فرمودید: 

بحثی  - یا غیر مطلقه، حالا مطلقه -« ولایت فقیه»اگر ما واقعا  در رابطه با  :گفتمو در پایان از حضرتعالی کردم 

  نقد علمی كنیم. را اندبیاییم شجاعانه ادله كسانی كه برای ولایت فقیه دلیل آورده ،داریم

، ها ولایت نداشتندبگوییم این و رویم از ولایت ائمه شروع كنیمب را بزنیم، ولایت فقیه بیائیم برای اینکهاینکه نه 

 !پس ولی فقیه هم منصوب نیست! و...،منصوب نبودند 

اثر را از ما در آینده این و اصلاح صورت بگیرد، تا ان شاء الله اگر در این مورد هم یك مقداری بزرگواری كنید 

 حضرتعالی مشاهده كنیم. 



روی این  در خدمت شما بودیم و استفاده كردیم، عمدتا  در این بحثی كه نزدیك سه ساعت  معمولا حضرتعالی

ها امام معنوی بودند، ولی امام سیاسی ت دارد، اینبحث امامت سیاسی با امامت معنوی تفاو"تكیه كردید كه 

 نبودند."

ما از  ، مردم معین كردند."به عنوان حاكمرا  امامت منحتی در مورد پیغمبر هم گفتید: "پیغمبر فرمود 

، حاكمیت من از مردم بوده است مشروعیتِ حضرتعالی خواهش كردیم، یك روایت صریح كه رسول اكرم بگوید 

این به عنوان امام سیاسی حكومت تشكیل داد، ائمه بگویند ما یا پیغمبر اگر که یك روایت ولو ضعیف  بیاورید؛

 شان را از مردم گرفتند.امامت سیاسی

 ،قرن 80كه ی الهم یك مسئیبیای داریم،خودمان  و نظراتی که توانیم با حدسیاتما نمی«! عابدینی»قای آجناب 

 ها نظر بدهیم! یك دفعه بیاییم بر خلاف این نظر بودند،فقهای ما بر این  ائمه، بزرگان و

اجتهاد یا باید مستند به قرآن باشد، یا به سنت این است که ، در اسلام داریم گوییمآخر ببینید اجتهادی كه ما می

م و اگر بنا باشد ما از پیش خودمان اجتهاد بكنی عقل فردی! هم عقل عمومی نهآن و یا به اجماع و یا به عقل باشد.

 قرآن را بخواهیم تفسیر كنیم که سنگ روی سنگ بند نمی شود.

 روایت داریم که فرمود: 02ما حدود

رَ  مَنْ » مَاوَاتِ  مَلَائِكَةُ  فَلعََنَتْهُ  مٍ عِلْ  بِغَيْرِ  النَّاسَ  أَفْتَى مَنْ  وَ  الْكَذِبَ  اللَّهِ  عَلَى افْتَرَى فَقَدِ  بِرَأْيِهِ  الْقُرْآنَ  فَسَّ  السَّ

 «الْأرَْض وَ 

اسلاميه،  محق / مصحح: غفاری، علی اكبر، ناشر: ابن بابويه، محمد بن على، كمال الدين و تمام النعمة؛

 051، ص8ج



برداشت شخصی ما شد، بدعت  وقتی مستند به یك آیه قرآن و یا روایتی نشد و مطالب و ادعاهای ما، این

بزرگان ما هم ندارند، این ی در كتاب و سنت ندارد و ادهیم كه هیچ سابقهی میایك نظریهیعنی  شود؛می

 شود همان روایت:می

 «النَّارِ  فِي ضَلَالَةٍ  كُلُّ  وَ  ضَلَالَة   بِدْعَةٍ  كُلُّ  »

اسلاميه،  ر:محق / مصحح: غفاری، علی اكبر، ناش ابن بابويه، محمد بن على، كمال الدين و تمام النعمة؛

 8، ح051، ص8ج

، 1در جلد « وسائل الشیعه»و  051جلد اول صفحه « نكمال الدی»در كتاب « صدوق»این روایت را مرحوم 

 اند.آورده 095صفحه 

مطالبی دارم كه اگر حضرتعالی هم مواف  باشید ما « اكمال» ابطه با فرمایش تان نسبت به آیهبعد در ر

حضرتعالی هم نظرتان ، این چند تا اشكال را عرض كنیم و بوده« اكمال»ا در آیه اشكالاتی كه نسبت به نظر شم

 را مطرح كنیم.« آیه ولایت»و  «آیه ابلاغ» ،بعد اگر فرصت شد ،را بدهید

 مجری:

 .بفرمایید خدمت تان هستیماستاد عابدینی بیست ثانیه بیشتر صحبت فرمودید. 

 استاد عابدینی:

در جزوه  ،«نصب»و مسئله  در بحث خلفای اموی و عباسیکه  دوستان تذكر داد،ی را صبح یكی از ایك نكته

شاید  ".را مطرح كردند خلفای اموی و عباسی این ت؛ یعنی گفتم: " احتمالا  هم قبلش اس «احتمالا  »یك  ،من

به عنوان  ،به ما شما آن رادیده گرفتند كه ارا ن «احتمالا  » لفظ آن ،رنگی و فسفری كردندعبارات را كه  یهایآن

 چسپانید!قطعی مییک نظر 



این خاطر به  ،طور بود، شاید اینهطور بودگوییم احتمالا اینكنیم میكه می یهایما تحلیل ما آنجا گفتیم احتمالا؛

 ولی ظاهرا   است كه ما صبح هم مطرح كردیم و شما هم مطرح كردید« ساب النبی»از جمله بحث  رائن و...ق

 رفته شده بود.حرف من ناقص گ

و دلیل ندارد؛ به چه دلیلی  گرددخواهد مخالف خودش را بكشد، دنبال دلیل میمی : خلیفه عباسیگفتیمما 

اول  ،كندآید سوء استفاده میرا سب كرده است. آن وقت ایشان می« منصور دوانقی» یك كسیمثلا   بكشد

را هم باید « ساب خلیفة النبی»كشت، تا بعد بگویند  را باید« ساب النبی»گویند می كنند وجعل میرا روایاتی 

 كشت!

را كشته و نه « دهن»خودش را كشته و نه دشمن خودش را كشته و نه  تیم پیامبر را ببینید كه نه ساببعد گف

ی جلوه داد ااصلا اسلام را یك گونه ،و با این مسئله دادهها را یك عفو عمومی همه اینرا كشته؛ بلکه « وحشی»

 همه بیایند مسلمان بشوند. كه

خواهند بكنند می خواهند میهركاری هم به حال پست و مقام خودشان سوخته و  دلشانچون اما آن خلفاء 

  كنند.می شرعی جلوه بدهند، می آیند و مسئله نصب را مطرح

افرادی که گفتید این بود صبح وقت نشد كه من بگویم و ناقص ماند، و ی كه شما فرمودید ادر رابطه با مسئله

 ؛«انت خلیفة الله و خلیفة الله احسن من رسول الله» گویند:گویند یا به خلیفه عباسی میمی« معاویه»آیند به می

 كسی بزرگتر از رسول او است! خلیفه

رسند كه از تمل  قین وقتی كه به یك ظالمی میمتملّ  مطرح می شود؛ است كه هر زمانی یهایاین از چاخان

دانند. فرعونی كه را از خدا هم بالاتر می« معاویه» ،كنند. این طور افراد اگر بتوانندتمل  می ،آیدمیخوشش 

 گوید:می



 الْأَعْلَى( رَبُّكُمُ  )أَنَا

 !«هستم شما برتر پروردگار من: »گفت و

 00(: آیه10سوره نازعات)

یك كسانی  ،بله «!انت ربنا الاعلی: »دهندمیها هم شعار آن و لذاكنند دارد كه قبول می انیشاید یك سری مرید

 هستی و خلیفه هركسی از رسول آن بالاتر است! «خلیفة الله»گویند تو می« معاویه»آیند به می

بگوید من « معاویه»چه دیگران گفتند و چه خود  انید دلالتی است كه دیگران گفتند؛خوجملاتی كه شما می

خواهند یك كاری مان این بود كه افرادی میما بحث ؛، هردو غلط است هستمو بالاتر از رسول الله« خلیفة الله»

اش كه پیامبر ساحتش برئی از این مسئله است و گفتم مقالهچسپانند، در حالیاول به پیامبر می ،انجام بدهند

 شده است. چاپ« الاجتهاد والتجدید»نوشتیم و در مجله « دراسة النقدیة حول ساب النبی»را تحت عنوان: 

گفتیم ببینید ما مان كه صبح داشتیم میبحث اصلی ؛شما مطلب زیاد فرمودید من باید یكی یكی جواب بدهم

« ولایت، وصایت، امامت، خلافت و حاكمیت»الفاظی مانند روایاتی که  ؛یك سری روایت داریم كه مجمل است

 دارد. 

عباراتی را  مدامآوریم وقتی كم میكه ها مثل ما سخنرانخواستند بیان کنند؟ طور میینها را هم آیا این لفظ

یك چیز است، « ولایت»چند تا معنا است؟  ،یك معنا است و چند تا لفظ؟ یا نه ! آیا این الفاظكنیمتكرار می

 یك چیز دیگر است!؟« خلافت»گر است، یك چیز دی« امامت»یك چیز دیگر است، « وصایت»

ها را جدا كنم تا چطور بشود؛ چون حكومت گفتم همه تلاش من این است كه اینو جدا كنیم باید ها را ما این

 كهاین ؛كندكند، عرف قبول نمی، این را عقل قبول نمیپسرمیراثی و حكومت ژنی، پسر بعد از پدر، نوه بعد از 

 ران بوده.ها بودند، نگویید فقط در ایكاسره، قیاصره، فراعنه، اینبگوییم یك سری تخم شاهی دارند، ا



. همه جا بودند و فراعنه هم كه در جای دیگر بودند« روم»اكاسره بوده، قیاصره هم كه در « ایران»در بله 

دند ائمه خودمان را بگوییم ائمه سیاسی بو شاهان را ما بیاییم سلسله آن وقت این سلسله طوری بوده است؛این

 مان از دین بیرون بروند، آخر این چه كاری است؟هاینام كنیم تا جوانطوری بدو امام سیاسی را این

اگر  ، همه چیز را داریم؛هایمان درست بشودهایمان را با خودمان داشته باشیم، دین جوانما اگر جوان

ها حتی ها و امثال ایندر این آشوب از دین بیرون رفتند؛هایشان طور كه الان است و خیلیهایمان اینجوان

هایمان را از دست بدهیم ما اگر جوان ؛سازدنمی یكردند كه اصلا با هیچ عقل و منطق یرهایهایشان یك كاخیلی

 دیگر چه داریم؟

هایمان را جذب كنیم، دینی را باید ارائه باید جوان ،ایستیم كه شما فرمودیدب« آمریكا»خواهیم مقابل ر ما میاگ

قال  ،قال ،ب  عقل باشد، نه دین را فقط طب  قالبدهیم كه مطاب  فطرت باشد، دینی را ارائه بدهیم كه مطا

دانیم! البته لازم نیست در قال درست؛ اما خود شما و ما كه اهل گود هستیم و در گودیم می ،قال ،بگوییم! قال

 دانند!!، دیگران هم میگود بود

هایش را  لفظ و كه معنایش در ذهنش بیایداحتمال اینبه وند، نشخبر اولی كه دیگری از من مستقیم می

چهار و سخن من به چهارمی گفت،  ،وقتی به سومی گفت ،وقتی به دیگری گفت ، محتمل است؛عوض كند

شاید مطلب یك واسطه خورد فایل و نوارش را بیاور!  گوییممیكند؟ چه كسی حرف را قبول می ،واسطه خورد

 عوض بشود!!

نیست كی و كجا بوده  هایش اصلا معلومگفتیم كتاب آن وقت ما روایاتی با چند واسطه داریم و روایاتی كه

م ها بخواهیم استناد كنیم و یك دینی درست كنیاستاد بر شاگرد بخوان نبوده است. بیاییم به این است؟ نوشته

 قبول كنیم! نیم كه فقط ما چهار تا پیرمرد و پیرزندینی را درست ك هایمان را فراری بدهیم؛كه جوان



دینی را معرفی ما بیاییم  توانیم بجنگیم؛ از جوانی ما گذشته است.نمی« آمریكا»با که ستیم، ما ما كه جنگنده نی

ها بیرون بیاییم و مجموع را ببینیم و تحلیل بكنیم كه كار عاقلانه كنیم كه مطاب  فطرت باشد، از این قال قال

 امروز چیست؟

اگر مطاب  با نفس باشد، مطاب   ،خلاف گذشتگان !خلاف آن است كه گذشتگان فهمیدند شود ونگویید نمیشما 

باشد چه اشكالی دارد؟ یك چیزی كه همه روحانیون بلد هستند و معمولا این را از آیه با احتمالی از احتمالات 

مثلا در « مجلسی»كنند كه مرحوم نقل می -را ندیدم « حاجی انصاری»البته من  - «حاجی انصاری»یك 

  رهنه هستند!ب ؛ پوشیده«عاریاتكاسیات »آیند كه است كه در آخر الزمان، زنانی میروایتی آورده « بحار»

معنا « عاری»دیگر است،  «كاسیه» اگر .كرد لباس كرباس و كلفتایشان در چهارصد سال پیش تصور نمی

 باشد. «!كاشفات عاریات»و غلط باشد،  «كاسیات»این لفظ  آن وقت گفته است احتمال دارد ندارد؛

را « كاسیات عاریات» و بر آریید خاکسر از « مجلسی»گفت مثلا آقای می« حاجی انصاری»ن وقت این آ

 و پوشیده است اما لباسش نازك استبینیم. طرف را می« كاسیات عاریات» این ،زمان مادر كه امروز  ببینید!

 بدنش پیدا است.

شد متناقض میکه فهمیدند ان یك طور دیگر میآن زم .درست است« كاسیات عاریات»روایت  ،الان بگوییم بله

 درست است.« كاسیات عاریات»كرد. الان بگو حلش می« مجلسی»و مرحوم 

تحریفی نباید بكنیم، كم و  فهمیم مطاب  الفاظ قرآن است؛ه میطور كبینم اینخوانیم، میالان آیه قرآن را می

چه اشكالی دارد؟ مگر  ،اندهه دیگران قبل از ما نفهمیدفهمیم كزیاد نباید بكنیم، همین آیه را یك طوری می

جدید بشود؛ یعنی زمان فرماید هر صد سالی باید تفسیر قرآن تمی« علامه طباطبایی»نیست كه خود مرحوم 

 شود.عوض می



این نور جدید  ما از اه است، هر روز یك نور جدید دارد!به قول حضرت علی قرآن مثل شمس و خورشید و م

آن وقت  !؟یك كلمه و آن كلمه را كنار هم بگذاریم و جلو بیاییم چه اشكالی دارد ،بشویم یم وارد الفاظشبیای

یا اگر ضدش را  ؛اندهم نگفتهبلکه دیگران نفهمیدند ولی ضدش را  اند؛م ما را دیگران نفهمیدهبگوییم فهبیاییم 

  اصلا متناقض است یا متناقض نیست!؟ ببینیم ،اندهم گفته

بیان كند و در معرض دید باید این فهم را  .یك فهمی دارد« عابدینی»امروز هم  اند.یك فهمی داشتهگران دی

طور كه گفتم بگوید حرفی دارید بزنید و بعد مجموعش را همین ، وعلما، بزرگان داخل و خارج قرار بدهد

فایل ما را « كتابی»قای اب آكه جن« قمی»و اشكالات آن فرد « واحد»اشكالات شما و اشكالات حاج آقای 

 من صبح از ایشان تجلیل كردم. و گرفتند و به ایشان دادند و ایشان نقد كردند

ولایت یك حرف جدید و نو و جوان پسند و  تا مسئلهمان را تكمیل كنیم ها را یكی یكی جلو بگذاریم، جزوهاین

 مامت فرق می کند. امامت چون علم بود؛ا .میراثی نشودامامت میراثی نشود! نه حكومت عاقلانه بشود. 

 وَالْحِكْمَةَ( الْكِتَابَ  )وَيعَلِّمُهُمُ 

 بياموزد حکمت و کتاب را آنها و

 800(: آیه 0سوره بقره )

اما  دهد؛ت و دارد به مردم علم یاد میگوید چرا این پسر مثل پدر عالم اساین همیشه درد سر دارد، كسی نمی

تر از من گوید برای چه او شاه است؟ مگر او چه چیزی بیشن پدر شاه است، میوقتی بگوییم این پسر مثل آ

ولایت را هم من  .حكومت سیاسی بودما اما بحث  ،ما میراثی بودنش را قبول داریم ،بحث امامتدر دارد؟ پس 

 بخوانم! ی راهاییادم باشد یك جمله« انفال»از كتاب  بعدا  

 



 مجری:

 یقه و چهل ثانیه فرصت دارید بفرماییدنه دققزوینی، متشكر، استاد 

 استاد قزوینی:

مجمل  ،«حاكم»، یا «امام»، «خلیفه»صبح هم این فرمایشات را فرمودید كه الفاظ «! عابدینی»قای جناب آ

 است. از رسول اكرم كه این همه روایات داریم:

ي طَالبٍِ  أَبِي بْنُ  عَلِيُّ »  «بَعْدِي مِنْ  خَلِيفَتِي وَ  وَصِيِّ

 918 ، صكتابچى: ناشر على، بن محمد بابويه، ابن ؛(للصدوق) ماليالأ

 «مُؤْمِنَة وَ  مُؤْمِنٍ  كُلِّ  إِمَامُ »

 958الأمالي )للصدوق(؛ ابن بابويه، محمد بن على، ناشر: كتابچى، ص

ي أَنْتَ  عَلِيُّ »  «بَعْدِي مِنْ  وَصِيِّ

(؛ نویسنده: مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بيروت -بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار )ط 

 098، ص01ناشر: دار إحياء التراث العربي، محق / مصحح: جمعی از محققان، ج

خود حضرتعالی هم در همین جزوه تان که  -یك معنای عرفی دارد این عبارات اگر واقعا  روایات؛ و امثال این

 خليفتي علي»فرموده: که رسول اكرم  اگر واقعا   -د شد." الفاظ روایات بر معنای عرفی حمل خواه فرمودید: "

حاكم سیاسی  اجمال دارد كه خلیفه به معنای بیانگر احكام است یا خلیفه به معنای این کلام پیامبر« بعدي من

پیامبر فراهم كرده خود  -نستجیر بالله  -كرد؛ پس زمینه گمراهی امت را میقرینه نصب  حضرت باید است،

 !است!



هم یك  كنم، جنابعالیاین الفاظ مجمل است، من یك طوری برداشت میکه یك الفاظی را فرموده را پیامبر زی

 كنید!طور دیگر برداشت می

الفاظ در  -ایم مان خواندهاین را كه در اصول همه -ی در روایت نباشد امادامی كه قرینه«! عابدینی»قای جناب آ

ی بر خلاف اطلاق و بر خلاف عموم اشود، الا كه قرینهی اطلاق حمل میآن معنای عرفی، معنای عموم و معنا

 باشد.

و غیره است یك عبارتی  «وصایت»، «امامت»، «خلافت»الفاظ در مورد روایاتی كه در رابطه با شما  پس اولا  

مراد از آن ببینید ا تكسی بخواهد روی این الفاظ كار كند، اگر : ثانیا  ی نصب كرده است. ابیاورید كه پیغمبر قرینه

ما بیاییم ببینیم این که مقتضای تحقی  این است مراجعه کند.  اره ای ندارد جز اینکه به کتب لغتچیست، چ

  نظرات لغویین را ببینیم.و  لفاظ در لغت به چه معنا بوده استا

استعمال که  «لسان العرب»در كتاب « ابن منظور»مثل  ،بوده است« عرف»شان آن لغت شناسانی كه ملاك

را بررسی كند. ما بیاییم این لغت ریشه  و...« مقاییس اللغة»، «العین»نرفته مثل  رفی الفاظ را جمع كرده، وع

ان پیغمبر به چه نحوی بوده است؟ در زمان ائمه در ح ببینیم. ببینیم این الفاظ در زبالفاظ را در لغت و در اصطلا

 بوده است؟معنایی چه به لسان ائمه 

بر سر کار می آید ابوبكر وقتی كه  که توانم نزدیك به پنجاه روایت به شما نشان بدهممن می ،خود خلفاء از اصلا

صفحه  5جلد « صحیح مسلم»خوانم كتاب این روایتی كه می !«إنی حاكم و خلیفة»گوید: نمی ،شودحاكم میو 

 است. 0011حدیث  850

 «رٍ أنا وَليُِّ رسول اللَّهِ فلما تُوُفِّيَ رسول اللَّهِ قال أبو بَكْ »



، دار 111صحيح مسلم بشرح النووي؛ اسم المؤلف: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الوفاة: 

 0011،ح 850، ص5، الطبعة : الطبعة الثانية، ج 8900 -بيروت  -النشر: دار إحياء التراث العربي 

 گوید:عمر می را در حاكم استعمال كرده است. بعد« ولی»كلمه ایشان 

يَ أبو بَكْرٍ وأنا وَليُِّ رسول اللَّهِ وَ »  «وَليُِّ أبي بَكْرٍ  ثُمَّ تُوُفِّ

صحيح مسلم، اسم المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، دار النشر: دار إحياء 

 8151، ح 8911، ص 9بيروت، تحقي : محمد فؤاد عبد الباقي؛ ج -التراث العربي 

 خواند می گوید:ای كه ابوبكر میل این ما الی ما شاء الله داریم. اولین خطبهامثا

 «وليت عليكم ولست بخيركم»

 -المكتب الإسلامي  ، دار النشر:088المصنف؛ اسم المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني الوفاة: 

 991 ، ص88ج: الثانية، تحقي : حبيب الرحمن الأعظمي، ، الطبعة8029 -بيروت 

با سند صحیح « جامع الاصول»در كتاب « اثیر جزریابن »ها بوده است. در دست اینالفاظ مصداق استعمال 

 كند که ابوبکر گفت:نقل می

 «عمرَ  عليكم وَلَّيْتُ »

 500: الوفاة الجزري الأثير ابن محمد بن المبارك: المؤلف الرسول؛ اسم أحاديث في الأصول جامع معجم

 820 ، ص0 ج ، : شرالن دار ،



ببینیم در اصطلاحات عرف، و استعمالاتی باید ما را استعمال می کند.  «ولی»كلمه ، بلکه بگوید« جعلته»آید نمی

اینطوری شینم و بگویم به ذهن من نام بكه من در خانهاند چه بوده است؟ نه اینكسانی كه در مسند قدرت بوده

 آید! این یك نكته.می

كه ما معتقدیم ائمه های ما به خاطر اینها را داشته باشیم، آیا جوانفرمایید ما جوانمی«! بدینیعا»قای جناب آ

بانی كردند، یكه هشت سال دفاع مقدس را پشت یهایروند؟ ایناز دین بیرون می ،منصوب از طرف خدا هستند

داریم  ،الله هستندمن كه منصوب  یاگفتند روی این عشقی كه ما به ائمهها میاین ،جان دادند و اسیر شدند

 رویم!می

همین  ،چه كه رزمندگان را در میدان جنگ آورده بودآن ، عمدهكردیدی شما سوال میااصلا از هر رزمنده

امامت  ها بگوییم آقااند. اگر ما به این جواناعتقاداتی مقدسی است كه از روایات و از كلمات بزرگان گرفته

نكردند، آیا این جوان دیگر روحیه دارد كه جبهه برود؟ آیا روحیه دارد كه  ،انتخاب كردند انتخابی است، علی را

 فردا بیاید با دشمن مبارزه كند؟ قطعا نه!

شما ببینید آن دسته از آقایانی كه در از آن طرف هم كنید، نفر جوان می 02 ،92ها را با آیید این بحثشما می

اند، جلساتی دارند برای اند، علمای ما گفتهه ما معتقدیم و ائمه ما گفتهك یهایهمین عصر حاضر همین بحث

 ها هم جوان هستند.آیند. آنجا میشش هزار، هفت هزار، ده هزار جوان در آن که ،رزمندگان

به  آمدند ی را کههشتاد نفر ،از میان هشتاد میلیون جمعیترا مطرح کردید و  اشرار و... شما آمدید بحثكه این

 ، آیا این صحیح است!؟ها هم اعتراف كردند كه از خارج پول گرفته بودند، آنخیابان دیدید

تأسف و ی كه حضرتعالی برای من هم فرستاده بودید خواندم املاك باشد. مقالهبرای ما چهار نفر اشرار نباید 

نیروی انتظامی و سپاه را  ؛، آمدید نظام را محكوم كردیدكه اشرار را محكوم كنیدخوردم كه شما به جای این



كردند. این یك مقداری طوری برخورد كردند، نباید همچنین برخوردی میها اینمحكوم كردید كه چرا با این

 جای تأسف دارد.

عرض كردم نبوت میراثی است و امامت هم از روز اول میراثی  . مناست فرمودید بحث امامت، میراثیبعد 

اسامی ما در معراج  ،فرماید قبل از خلقت آدمكه رسول اكرم میت داریم بر اینچهل روای . ما حداقل سی،است

 :آیه شریفهثبت بوده است. شما ببینید در ذیل 

حْمَنِ  دُونِ  مِنْ  أَجَعَلْنَا رُسُلِنَا مِنْ  قَبْلِكَ  مِنْ  أَرْسَلْنَا مَنْ  وَاسْألَْ )  (يعْبَدُونَ  آلهَِة   الرَّ

 قرار پرستش براي معبوداني رحمان خداوند از غير آيا: بپرس تاديمفرس تو از پيش که رسولاني از

 !داديم؟

 05(: آیه09سوره زخرف )

شاید بیش از بیست روایت آورده است. آقای « بصائر الدرجات»كتاب  یعه و هم از سنی داریم؛هم از ش ،روایت

آورده است كه روایت شت ه، هفت 008، صفحه 00جلد « تاریخ دمش »در كتاب  518متوفای « ابن عساكر»

 ها سوال كن:از اینپیامبر گفت  ؛قَبْلِكَ( مِنْ  أَرْسَلْنَا مَنْ  وَاسْأَلْ )خدا گفت:  .این آیه در معراج نازل شد

 «بعثوا ما على»

 جواب دادند: 

 «طالب أبي بن علي و ولاية ولايتك على» 

، هـ( 518: المتوفی عساکر بابن عروفالم الله هبة بن الحسن بن علی القاسم أبو: دمش ، المؤلف تاریخ

 - هـ 8085: النشر والتوزیع، عام والنشر للطباعة الفکر دار: العمروی، الناشر غرامة بن عمرو: المحق 

 ، باب علی بن أبی طالب و اسمه008، ص 00م، ج  8005



ا ببینید كه من پنجاه تا شما پیشینه ولایت ر باشد؛بحث ولایت این نیست كه رسول اكرم در چهار تا روایت آورده 

  قبل از خلقت است. برایجا نیست، این برایبیت روایت از شیعه و سنی بیاورم كه اصلا ولایت اهل

را  892تقریبا صفحه « ضرت امام رضوان الله تعالی علیهح -مصباح الهدایه  »كنم حضرتعالی كتاب من تقاضا می

 :که فرمود رضوی استاین مطلب در رابطه با حدیث  .مطالعه فرمایید

 «أَنْوَارا خَلقََكُمْ »

مصحح: لا جوردی، مهدی، ناشر: ابن بابويه، محمد بن على،  (؛ نویسنده:عليه السلام)عيون أخبار الرضا 

 015، ص0نشر جهان، ج

ان جا كرده است! و بزرگچه تحلیلی در آنامام ببینید  «أ أنتم افضل أم الملائكة؟»كنند: م هشتم سوال میااز ام

 است می گوید: هم كه برای شهر شما« كمپانی»ما مرحوم 

 «والتشريعية التكوينية الأمور جميع على الباطنية والسلطنة المعنوية الولاية لهم( السلام عليهم) والأئمة»

سباع،  آل محمد عباس الشيخ: الأصفهاني، تحقي  حسين محمد الشيخ: المكاسب؛ تأليف كتاب حاشية

 910 ص ،0 جعلمية، : الهدى، المطبعة أنوار: ق، الناشر ه 8081 / الأولى: الطبعة

 گوید:می« خویی»ما كجای كار هستیم، و بزرگان ما كجا هستند؟ آیت الله العظمی 

 وبهم الايجاد في واسطة لكونهم الاخبار من يظهر كما باجمعهم المخلوق على ولايتهم في لاشبهة »

 وهم وجودهم وبهم لاجلهم خلقوا وانما كلهم الناس خل  لما ولاهمل إذ الخل ، في السبب هم و الوجود،

 «الخال   لمادون التكوينية الولاية لهم بل افاضة، في الواسطة



 الخوئي الموسوي القاسم أبو السيد الحاج العظمى الله آية الاكبر الاستاذ بحث تقرير من الفقاهة مصباح

م، 8050 ه 8910 النجف الحيدرية التبريزي، المطبعة حيديالتو علي محمد الميرزا لمؤلفه افاضاته دامت

  91، ص 1ج

بزرگان ما و حتی آیت الله ببینید ها را ذكر كنم. در مورد ولایت تكوینی این ههممن  نیست فرصت حالا

ن ما كجای كار هستیم، و ای !دنی و تشریعی ائمه، چه تعابیری دارولایت تكوی و نسبت به مقام ولایی« منتظری»

 و... « طباطبایی»، خود مرحوم «میلانی»بزرگان ما در كجای كار هستند؟ آیت الله 

اولین زیارت  هم آمده را بخوانید،« مفاتیح»كه در  زیارت اول آقا امام حسین، زیارت مطلقه كنممن توصیه می

 گوید:می« شیخ صدوق»آورده و « من لایحضره الفقیه»آورده، « تهذیب»آورده، « كافی» است که مطلقه

يَارَاتِ  أَصَحُّ » وَايَةِ  طَرِي ِ  مِنْ  عِنْدِي الزِّ  «كِفَايَة   وَ  بَلَاغ   فِيهَا وَ  الرِّ

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به ناشر:  ابن بابويه، محمد بن على،من لا يحضره الفقيه؛ نویسنده: 

  501، ص0مصحح: غفاری، علی اكبر، ججامعه مدرسين حوزه علميه قم 

 زیارت دارد که: در آن

بِّ  إِرَادَةُ  »  «بُيُوتِكُم مِنْ  تَصْدُرُ  وَ  إِلَيْكُمْ  تَهْبِطُ  أُمُورِهِ  مَقَادِيرِ  فِي الرَّ

روایتی را از امام صادق )سلام الله  «سحر دعای شرح» حضرت امام خمینی )رضوان الله تعالی علیه( در کتاب

 علیه( نقل می کند که حضرت فرمود:

 «بِالْمَشِيئَةِ  الْأَشْيَاءَ  خَلََ   ثُمَّ  بِنَفْسِهَا الْمَشِيئَةَ  اللَّهُ  خَلََ  »

، 882ص  ،8الإسلامية، ج الكتب دار: ناشر ،اسحاق بن يعقوب بن محمد كلينى، ،(الإسلامية - ط) الكافي

  0ح 



 و در جای دیگر دارد که فرمود:

 «الله نحن مشية»

 والقدر القضاء ، باب00ص  ،1النمازي؛ ج علي الشيخ الله آية العلامة: البحار؛ المؤلف سفينة مستدرك

 والمشيّة

بیاییم با این فكر دور از روایات و دور از آیات و دور از تفاسیر و دور از نظر فقها و اگر ما  ؛ها را ما ببینیماین

ه به، بك چهار تا های ما شاید یجوان های ما گمراه بشوند؛شود جوانمی بخواهیم نظر بدهیم، این باعث ،بزرگان

 تواند مجهز كند.های ما را در خط مقدم نمیها جوانطور عقیدهبرای ما بگویند ولی این

 گوید:برادر برزگوار! صبح هم گفتم ولو این نظر شما در نزد شما ح  است؛ ولی قرآن می

( عَذَاب   وَللِْكَافِرِينَ  مَعُواوَاسْ  انْظُرْنَا وَقُولُوا رَاعِنَا تَقُولُوا لَا  آمَنُوا الَّذِينَ  أَيهَا )يا  أَليِم 

 ؛«راعنا: »نگوييد( کنيدمي قرآن آيات درک براي مهلت تقاضاي پيغمبر از که هنگامي! )باايمان افراد اي

 تحمي  را ما» معني به هم و ،!«بده مهلت را ما» معني به هم اول، کلمه زيرا. )«انظرنا: »بگوييد بلکه

 براي و! بشنويد( شودمي داده دستور شما به آنچه) و.( است دشمنان براي يدستاويز و باشد؛مي!« کن

 است. دردناکي عذاب( استهزاکنندگان و) کافران

 820(: آیه 0سوره بقره )

 ؛ پیامبر ما را رعایت كن، احكام سختی برای ما نیاور! «رَاعِنَا »

لْنَا وَلَا  )رَبَّنَا  لنََا( طَاقَةَ  لَا  مَا تُحَمِّ

 ! مدار مقرر ما بر نداريم، را آن تحمل طاقت آنچه! اراپروردگ



 011(: آیه 0سوره بقره )

گویند یعنی ما را بچران! می« راعنا»ها كه مسلمان و گفتند از این سوء استفاده كردند« یهود»كه ولی همین

 انْظُرْنَا(!  وَقُولُوا رَاعِنَا تَقُولُوا )لَا  گوید:كنند میاین حقیقتی كه دیگران سوء استفاده میقرآن از 

دارند استفاده « عربستان»و  «اسرائیل»، «آمریكا» ،كنیدكه شما دارید می یهایحاج آقا! امروز این بحث

 اصلا امروز طرح این قضایا انْظُرْنَا(؛ وَقُولُوا رَاعِنَا تَقُولُوا )لَا كند، در نزد خودتان ولو ح  هم باشد، طب  آیه: می

 خلاف شرع است!

 ری:مج

 تان هستیم بفرماییدما خدمت« عابدینی»ثانیه بیشتر صحبت فرمودید، جناب آقای ده 

 استاد عابدینی:

دانم طوری یادم آمد، نمیهمان بلا تشبیه واقعا   ای یادم آمد برایتان بگویم؛ عرضم به خدمت شما من یك قصه

عرهای علیه پیامبر درست كرد، ولی از از دست پیامبر عصبانی شد، ش« ابولهب»وقتی كه زن  .بگویم یا نگویم

« مذمم» :گفتداد و میها را میهمین نسبت «!مذمم»گفت ، می«محمد»ی آمد به جامی بس از پیامبر بدش

 چنان كرد.« مذمم»چنین كرد و 

« مذمم»دهند من كه كه به یك شخص موهوم فحش می ها را چه كار كرده استببینید خدا این :پیامبر فرمود

كند مگر من منكر ولایت هستم! من ولایت بحث ولایت را مطرح می مدامم، من محمد هستم. حالا ایشان نیست

 معنوی ائمه را با تمام گوشت و پوستم قبول دارم! صبح هم برایتان گفتم و آیه:

 

 



لَاةَ  يقِيمُونَ  الَّذِينَ  آمَنُوا وَالَّذِينَ  وَرَسُولُهُ  اللَّهُ  وَليِكُمُ  إِنَّمَا) كَاةَ  يؤْتُونَ وَ  الصَّ  (رَاكِعُونَ  وَهُمْ  الزَّ

 و دارند،مي برپا را نماز که همانها اند؛آورده ايمان که آنها و او پيامبر و خداست تنها شما، ولي و سرپرست

 .دهندمي زکات رکوع، حال در

 55 آیه(: 5) مائده سوره

عاشقانه و مهربانانه اعمال  ه،ستانیعنی سرپرستی كه سرپرستی خود را دو« ولی»را برایتان خواندم، گفتم 

قبل از ظهر است.  ،خواندحضرت دارد نماز مستحبی می ،و مثال زدم و گفتم وقتی فقیر در مسجد آمده ؛ندكمی

دهد؛ اما چرا تواند صبر كند تا بعد از نماز ظهر به ایشان پول بتواند صبر كند تا نمازش تمام بشود، میمیحضرت 

  دهد!؟در ركوع پول می

بله  !این ولایت است كند.اش را بغل میكند فوری بچهاش دارد گریه میمثل مادری است كه بچهحضرت 

ولی با دوستی! ما  «پیش بردن افراد»یعنی  «ولایت» ؛«هدایت»یعنی « ولایت»؛ «سرپرستی»یعنی  «ولایت»

 كی منكر ولایت هستیم؟ 

که حث این است ب مربوط به آخرین آیات ونه؟  ر دارید یادانم خبنمیاست. من « تفسیر سوره انفال»این كتاب 

 گوید:رسد مینسبت به یكدیگر ولایت دارند، بعد كه می« مهاجرون و الانصار»گوید اول می

 بَعْضُهُمْ  أُولَئِكَ  نَصَرُواوَ  آوَوْا وَالَّذِينَ  اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي وَأَنْفُسِهِمْ  بِأمَْوَالهِِمْ  وَجَاهَدُوا وَهَاجَرُوا آمَنُوا الَّذِينَ  )إِنَّ 

 بَعْضٍ( أَوْلِياءُ 

 پناه که آنها و کردند، جهاد خدا راه در خود جانهاي و اموال با و نمودند هجرت و آوردند ايمان که کساني 

 يکديگرند! ياران آنها نمودند، ياري و دادند

 10(: آیه1سوره انفال )



از دیگرانی كه  دهد؛رای مهاجرین و انصار قرار میآورد بسی، میآید ولایت را حالا هم ولایت معنوی و هم سیامی

ها ولایت گوید آنمیو كند جدا می ،آمدند« فتح مكه»كه بعد از  یهایبعدا آمدند مسلمان شدند و مسلمان

 هستند. بَعْضٍ( أَوْلِياءُ  )بَعْضُهُمْ ها: اینفقط ندارند. 

 گوید:بعد می

  شَيءٍ( مِنْ  وَلَايتِهِمْ  مِنْ  لَكُمْ  مَا يهَاجِرُوا وَلمَْ  آمَنُوا )وَالَّذِينَ 

 نداريد! آنها برابر در[ تعهدي و دوستي]=  ولايت گونه هيچ نکردند، مهاجرت و آوردند ايمان که آنها و

 10(: آیه1سوره انفال )

 رسد:بعد تا به آیه آخر می

 كِتَابِ  فِي بِبَعْضٍ  أَوْلَى بَعْضُهُمْ  الْأرَْحَامِ  وَأُولُو مِنْكُمْ  فَأُولَئِكَ  عَكُمْ مَ  وَجَاهَدُوا وَهَاجَرُوا بَعْدُ  مِنْ  آمَنُوا )وَالَّذِينَ 

( شَيءٍ  بِكُلِّ  اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهِ   عَلِيم 

 خويشاوندان و هستند؛ شما از نمودند، جهاد شما با و کردند هجرت و آوردند ايمان بعدا که کساني و

 .داناست چيز همه به خداوند سزاوارترند؛( ديگران از) داشته، مقرر داخ که احکامي در يکديگر، به نسبت

 51(: آیه1سوره انفال )

بعد هم توضیح  "اولویت ولایت حضرت علی )علیه السلام("من چند صفحه پیرامون این بحث كردم و تیتر زدم 

 :كهنتیجه این - ور نشان بدهمحالا من وسیله ندارم كه در صفحه مانیت - جا رسیدمتوضیح دادم تا به این دادم.

در سوره انفال مربوط به مطل  ولایت است، نه مربوط به  اللَّهِ( كِتَابِ  فِي بِبَعْضٍ  أَوْلَى بَعْضُهُمْ  الْأَرْحَامِ  )وَأُولُو

 جا است.در سوره احزاب تكرار شده است، مال آناست که ! ارث مال همین آیه «ارث»



هر معنای كه باشد، خویشاوندان بر دیگران سزاوارتر هستند، اگر ولایت معنوی و ولایت به "در اینجا آوردم که: 

اگر ولایت سیاسی باشد باز  پدران خود معنویت بیاموزند؛فرزندان مهاجران و انصار سزاوارترند كه از  ،علمی باشد

الهی باشد و چه « همدین»در  ،همین اولویت وجود دارد. با این بیان چه فرمانروایی سیاسی پیامبر بر مردم

اوندان او بر این خویش ، بر این امر سزاوارتر است.خویشاوندانش یعنی حضرت علی كه هجرت كرده ،مردمی

 این نوشته من است. او بر دیگران اولویت دارد." ،امر سزاوارترند. پس با بودن حضرت علی )علیه السلام(

جا قرائن قرآنی بر ولایت كه در ایننكته مهم ایننوشتم: " ( سه خط به آخر 019حه بعد )صفحه باز در صف

حكم تعبدی باشد، ولایت  ( بِبَعْضٍ  أَوْلَى بَعْضُهُمْ  الْأَرْحَامِ  وَأُولُو)سیاسی و معنوی حضرت علی آورده شد، كه اگر 

از نظر  ،امضایی باشدعرفی و بِبَعْضٍ(؛  أَوْلَى بَعْضُهُمْ  الْأَرْحَامِ  )وَأُولُوحضرت علی نیز انتصابی است، ولی اگر 

 محتوایی در صدد معرفی حضرت علی است نه نصب او!"

كسی در این شك نكند، بعد آمدم در سوره توبه،  لی را با گوشت و پوستم قبول دارم؛پس من ولایت حضرت ع

« دینیباز اندیشی گاهنامه  »در  -های من را پیدا كردید د كه نوشتهچون شما فرمودی -دیدید یا نه؟ دانم نمی

سوره توبه برای چه نازل شد؟ چرا بنا شد ابی بكر جا آوردم که شماره هشت است در آن دانم شماره هفت یانمی

 یش چیست؟بنا شد حضرت علی بخواند؟ محتوا ببرد بخواند بعدا  

 خواستاصلا می ؛گفتن نداشت ،دانستندمیرا  محتوای آیات اول سوره برائتمردم  که همهآمدم بحث كردم 

او را جلو  ،كسی كه در آن زمان خیلی مهم بود و در بین مردم و یار غار بود نشان بدهد؛حضرت علی را بگوید تا 

آن نباید بخواند، این باید بخواند! تا نشان بدهد این شخص سزاوار  ،بعدا فرستاد كه نه د،بخوانآیه را تا فرستاد 

 حكومت است.



بر حكومت هیچ شكی ندارم؛ در ولایت معنویش هیچ شكی ندارم؛ حضرت علی لیاقت من در گفتم صبح هم می

های  بحث مربوط به حكومت بود، دوباره شما همان لفظ«! قزوینی»آقای  هیچ شكی ندارم؛دوستی معنویش  در

 فرمایید.قبلی را می

رة جزی»و « حجاز»، همان عرف گفترا مطرح كردید، آیا واقعا وقتی عرف چیزی که را  «عرف»بحث اما 

حالا اگر  ،اندسال پیش تا ابد باید بر ما حاكم باشد؟ یا هر عرفی؟ عرف و شرع باهم تنیده شده 8022« العرب

زمانی گذشت و آن عرف عوض شد. آیا ما باید پیوسته همان عرف را بگیریم و باید بگوییم همه چیز را ساكت 

 مان را بر عرف آن زمان صامت كنیم!؟كنیم؟ یعنی زمین و ز

، ما هم زدندعرف آن زمان عربی حرف می ! یعنی ما هم شتر سوار شویم!شدندشتر سوار می ،آن زمانعرف 

ها ه، اینن وشیدند ما هم دشداشته بپوشیم!پاین جزء دین است، عرف آن زمان دشداشه می عربی حرف بزنیم!

 با شرع یكی نیست!ها وض بشود. اینشود، زبان ممكن است عشود، لباس عوض میعرفی است و عوض می

چه دین است آن ثابت و آنچه شرع است اما آن ،كندتغییر پیدا میو شود كه متغیر میاست عرف پس 

ه كدام عرفی است و كدام ها تحقی  بكنیم و تحلیل بكنیم كما باید در آیات و در روایات و امثال این ماند؛می

كه عرفی است قسمتی آن و  «!الی یوم القیامةحلال محمد حلال »كه شرعی است قسمتی آن  شرعی است!

  كند!تغییر می

دارد و یك سری  «تار»مثل تار و پود یك قالی، یك قالی یك سری  ؛عرف و شرع به هم پیچیده شده است

طوری آن ،ها را مثلا عرف حساب كنید. آن روز آن تار و پودها را شرع حساب كنید، پودمثلا نخشما دارد.  «پود»

در آن ؟ حالا بیاییم در هر زمانی بچسپانیم به همان صد تا شتر! صد تا شتر بود؛در بحث دیه اش ثلا م ،شده

 مدام باید جلو برویم!نه،  جا نگهداریم!؟مردم را به آنزمان مثلا هر حكمی جاری كردند، بیاییم تا ابد بخواهیم 



ن شافهمیدند اما پیامبر به اشتباه آن زمان یك معانی ، یعنیكه من گفتم این الفاظ مجمل استپس این

بعد از « سوره توبه»كه اولین پیروزی بود و در « جنگ بدر»سوره انفال در حضرت علی را در آخر  نیانداخت؛

. پس حضرت علی را به زیبایی معرفی كرددر هر دو جا  ،نزدیك به آخر بود بزرگكه پیروزی « فتح مكه»

 پیامبر كسی را به گمراهی نیانداخت.

 «ولی»همیشه نور بدهد، امروز بیاییم روی كلمه  ،فرمودند تا این الفاظ مثل خورشید الفاظ مجملی ،حضرت

برای چیست؟ وقتی یك  «امام»برای چیست؟  «وصی»فرقش چیست؟  «مقیّ »دقت بكنیم كه چیست؟ و با 

ها گوییم آندنیا رفته است، وقتی مییازده امام ما از  که الآن اندخودشان از دنیا رفته و ها نیستند،زمانی اصلا آن

 هدایتگر است. ها، برای ما حجت، نور بخش وآن شان و سخن مستندان، سنتشهستند؛ یعنی روش «ولی»

به لشكر دشمن آب بدهد، این برای  قدر مهربان است،اینکه كسی  سین!در مورد سنت امام حزدم  صبح مثال

گوییم این سنت است و باید هم باشد و حجت هم است. اما بله می رد؛د كافی است كه اسلام را پیش ببما تا اب

 محتوا را بیاییم بیابیم.بلکه روی الفاظ تكیه بكنیم،  مدامنیاییم 

 مجری:

  .نه دقیقه و پنجاه ثانیه وقت دارید بفرمایید« قزوینی»پانزده ثانیه بیشتر صحبت كردید، جناب استاد 

 استاد قزوینی:

وقتی رسول های حضرتعالی چون تكراری است من فقط یك جمله را عرض كنم. صحبتی! جناب آقای عابدین

 ؛كنندكنند بر مبنای فهم مردم صحبت میبرای مردم صحبت می« عراق»ائمه در  و یا «جزیرة العرب»اكرم در 

 لا با جایگاه پیامبر منافات دارد!ی بر خلاف فهم مردم بگویند، این اصااگر چنانچه یك جمله



توانم بیایم امروز بوده است. مگر من میبه عنوان دیه  «شتر»فرض آقا آن زمان  را زدید،« شتر»شما مثال 

ماشین بنز بدهم!! مثلا  «شتر»به جای در دیه من باید زمانه فرق کرده، بوده الان  «شتر»بگویم چون آن زمان 

 ها حرف بزنیم.توانیم روی فرمایشات ایننمیکه ما 

كه ما بیاییم گویند شتر نیست، به قیمتش حساب كنید؛ ولی اینبوده، میبه عنوان دیه انسان شتر  بله آن زمان

و فرمایشات عرفش برای ما حجت نیست، در این صورت ما آمدیم كل سنت پیغمبر « جزیرة العرب»بگوییم 

 را زیر سوال بردیم.ایشان 

 طوری كه فرمودید:همان

دٍ  حَلَالُ »  «الْقِيَامَة يَوْمِ  إِلَى أَبدَا   حَرَام   حَرَامُهُ  وَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمِ  إِلَى بدَا  أَ  حَلَال   مُحَمَّ

: غفارى على / مصححمحق  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: الإسلامية(، -الكافي )ط 

أْ  وَ  الْبِدَعِ  بَابُ ، 51 ، ص8ناشر: دار الكتب الاسلامیة، ج اكبر و آخوندى، محمد،  80 ، حالْمَقَايِيس وَ  يِ الرَّ

و حرام مسائل حلال  ،حیض و نفاس، طهارت و نجاست! یا نهدر م حلال و حرام؟ فقط حلال و حرام اكد

 قیامت است. روزجزء حلال و حرام محمد تا حكومتی و... هم 

ا معنوی و وی بوده یشان معناند ما الان معتقدیم كه آیا ائمه و امیرالمؤمنین خلافت و ولایتائمه از دنیا رفته

شما یك روایت برای ما بیاورید، شما چه صبح و چه الان كه مطالبی  !«عابدینی»قای ظاهری بوده است؟ جناب آ

ن را ایشان قرائت نكردند، شما فرمایشات تاولی دادم « ابو القاسمی»من حتی نوشتم و به جناب  ،فرمودید

ویم علی ولی است گپیغمبر فرموده من میکه تی ما داریم در یك روایبگویید  مستند به یك روایتی بكنید و

  د بگوید من امام معنوی مردم هستم!امیرالمؤمنین بیاییعنی ولی معنوی! یا روایتی بیاورید که 



ین ما باید به كل معنای عام ا است؛قاضی جا در اینكاملا  ،ی در كار نیست، اطلاق مقدمات حكومتاوقتی قرینه

مگر  این را دیگر همه در اصول خواندیم؛ی بر خلاف آن نباشد. اما دامی كه قرینه قات عمل كنیمالفاظ و این اطلا

 باید یك اصول جدیدی بیاوریم! وبوده آن را كنار بگذاریم، « جزیرة العرب»مال هم كه بگوییم اصول این

دانیم ما نمی ،ست گردیدهها دست به داین روایتچون  گویید:عالی می، حضرتكنممن خیلی از شما تعجب می

لا یبقی حجر »اگر این باشد  ا كلام امام بوده و یا نبوده است!؟این روایات آیا واقع نمی دانیمچیست؟ معنایشان 

  «!علی حجر

قرآن كه نگفته  شود؛این هم از روایات استفاده میخوانید، این نماز صبحی كه شما دو ركعت می ،اگر این است

كلام  دانیم این واقعا  كه آقا ما نمیو گفتیم است. اگر آمدیم در روایات تشكیك كردیم نماز صبح دو ركعت 

و عوض شده!؟ نمی دانیم این کتابه هایی که به ما رسیده درست است  معصوم است یا دست به دست گردیده

 را هم نمی توانیم اثبات کنیم! ركعتی دو صبح نماز این اصلا یا نیست؛

حاج  گیریم.ها را ما از روایات میاست، تمام این این مسئله در تمام احكامبلكه  ،یستفقط بحث امامت كه ن

ت و شریعت را به باد كل سنّ  شما، نظریه كنیم! ایننآقا! یك جلمه و شعری بگوییم كه در قافیه آن نمانیم و گیر 

  .گذرمدهد. من دیگر از این میمی

ا بود ما در خدمت كه بن« آیه اكمال»ش حضرتعالی نسبت به اجازه بدهید یك مقداری در رابطه با فرمای

 حضرتعالی باشیم صحبت كنیم.

درگیر که ها ما با وهابی ؛صفحه به صفحه تصویر گرفتیم شما، رگوار، ما از جزوهبز« عابدینی» جناب آقای

این  :گویدمیو گذارد می« بخاریصحیح »لای کتاب و نویسد مطلبی می« قزوینی»آقای  :گویندمی ،هستیم

 ما الان تقریبا   لذا ؛خواندبعد سطر خودش را می و دهدجلدش را نشان میاست، و « صحیح بخاری»روایت 

 ها را گرفتیم و داریم.یت فقط تصاویر کتابترابا 8شاید به اندازه بیش از 



 :در مورد آیه -شماره صفحه جزوه جدید را ندارم  - در جزوه قبلی 0در صفحه شما 

 )الْيوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِين ا ( 

امروز، دين شما را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسلام را به عنوان آيين )جاودان( 

 شما پذيرفتم!

 9(: آیه 5سوره مائده )

احتمال دیگری " :گوییدبعد می ."و بعد از آن باشد« عرفه»رسد این عبارت مربوط به روز نظر می به" :فرماییدمی

ها را ما نباید این ،اندسال قبل گفته 8022که  یهایحرفو فرمایید ما باید تحلیل کنیم حضرتعالی می ".هم است

ذی  81قبل از  ،استبوط به ولایت طب  توضیحات گذشته مر" :فرماییدمی 1یا در صفحه  !ملاک قرار بدهیم

 "الحجه نازل شده است!

سال قبل رسما   8022 ،خطاببن عمر ، خلیفه دوم !این حرف جدیدی نیست !بزرگوار« عابدینی»جناب آقای 

 ه است:نازل شد «عرفه»در  دِينَكُمْ( لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  )الْيوْمَ که آیه  اعلام کرد

 «جُمُعَةٍ  يوم بِعَرَفَةَ  قَائِم   وهو النبي على فيه نَزَلَتْ  الذي وَالْمَكَانَ  يَوْمَ الْ  ذلك عَرَفْنَا قد عُمَرُ  قال»

 دار ،051: الوفاة الجعفي البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد: المؤلف اسم ؛المختصر الصحيح الجامع

 ،البغا ديب مصطفى. د: تحقي  الثالثة،: الطبعة ،8011 - 8021 - بيروت - اليمامة,  كثير ابن دار: النشر

  05 ، ح05 ص، 8ج

در جای دیگر به  .تحلیل جدیدی بدهیمو گویید ما باید نظریه جدیدی، این چیز جدیدی نیست که شما می

 :داردهمین شکل 

 



 «بِعَرَفَةَ  وَاقِف   اللَّهِ  وَرَسُولُ  أُنْزِلَتْ  !أُنْزِلَتْ  مَكَانٍ  أَيَّ  لَأَعْلَمُ  إني عُمَرُ  فقال»

 دار ،051: الوفاة الجعفي البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد: المؤلف اسم المختصر؛ لصحيحا الجامع

 البغا، ديب مصطفى. د: تحقي  الثالثة،: الطبعة ، 8011 - 8021 - بيروت - اليمامة,  كثير ابن دار: النشر

 0805 ، ح8122 ، ص0ج

جلد « منهاج السنه»نظریه پرداز وهابیت در کتاب « یابن تیمیه حرّان» !حضرتعالی چیز جدیدی ارائه ندادیدپس 

 دارد: 980، صفحه 1

 «الحجة ذي تاسع بعرفة نزلت الآية وهذه»

 دار ، 101: الوفاة العباس أبو الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد: المؤلف اسم ؛النبوية السنة منهاج

 980 ، ص1، جسالم رشاد محمد. د: تحقي  ، الأولى:  الطبعة ، 8021 - قرطبة مؤسسة:  النشر

مطالب مختلفی گفتند.  ،گرچه آقایان چون حافظه قوی نداشتند و دیگران دارند.« ابن کثیر دمشقی»همچنین 

 .شب نهم بود و« عرفه»شب  :گویدیک جا می .نازل شدکه روز جمعه بود « عرفه»روز  :گویددر یک جا عمر می

تناقضاتی که این آقا دارد، همه  .آیه نازل شدکه بودیم « مزدلفه»در  ما و شب دهم بود ،نه آقا :گویدیک جا می

 یکپیرامون این آیه، تان الحمد لله حضرتعالی در فرمایشات حالا .است« صحیح بخاری»و « صحیح مسلم»در 

 ندیدیم. یتناقضما  و را فرمودید قول

جناب آقای  ".نداریم« غدیر»اکمال در  ما یک روایت صحیح در نزول آیه" :جا فرمودیدحضرتعالی در همین

مان هایو جواب حرف ما باید فردای قیامت در پیشگاه امیر المؤمنین و صدیقه طاهره حاضر بشویم !«عابدینی»

 جا ملاک نیست!این .را بدهیم



حیح گویید یک روایت صشما می !از ائمه داریمدر این زمینه روایت صحیح  05 -02ما شاید نزدیک شما ببینید 

به ما  ،دانستند این دو الیوم را مشخص کنندامام مسلما  خودشان نمی " عجیب است که می گویید: !ما نداریم

آیا شما تمام منابع را دیدید؟  ه"اند و علت وجود نداشتن یک روایت صحیح احتمالا  همین بودواگذار کرده

 حظه فرمودید؟ملا رااحادیث را بررسی کردید؟ روایاتی که در شأن نزول است 

قر )سلام استناد امام با !فرمایید ما یک روایت صحیح نداریمشما می .دوستان بزرگواری کنند ملاحظه بفرمایند

 «:تفسیر قمی»الله علیه( در 

دِ  عَنْ ... دِينَكُمْ  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  الْيَوْمَ  قوله أما و»  آخِرُ  :قَالَ  )علیه السلام( جَعْفَرٍ  أَبِي عَنْ  مُسْلِمٍ  بْنِ  مُحَمَّ

 «دِينَكُمْ( لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  )الْيَوْمَ  أَنْزَلَ  ثُمَّ  فَرِيضَة   بَعْدَهَا يُنْزِلْ  لمَْ  ثُمَّ  الْوَلَايَةُ  اللَّهُ  أَنْزَلَهَا فَرِيضَةٍ 

، 8ناشر: دار الكتاب، ج ،طيّب جزائرى، موسوى: محق / مصحح:  قمى، على بن ابراهيم، تفسير القمي؛

 810ص

و همچنین روایت دوم،  .سندش هم صد در صد صحیح است .لی هم این را آوردید و از کنارش رد شدیدحضرتعا

ح  مطلب ادای برای  ،بودین یک روایت برای ما روایت احتجاج حضرت امیر )سلام الله علیه( است که اگر هم

 :صب کردکه پیغمبر من را برای امامت نفرماید بعد از اینحضرت به صراحت می .کافی بود

 «دِينَكُم لكَُمْ  أَكْمَلْتُ  الْيَوْمَ  اللَّهُ  فَأَنْزَلَ » 

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،  بيروت(؛ نویسنده: -خبار الأئمة الأطهار )ط بحار الأنوارالجامعة لدرر أ

 50، باب 810، ص91ناشر: دار إحياء التراث العربي، محق / مصحح: جمعی از محققان، 

آن وقت ما بگوییم یک روایت  !روایت مؤید داریم 01 -01 ،روایت صحیح داریم 80 -82به یعنی ما نزدیک 

من دوست دارم روی این که  .باشد« غدیر» برایما روایتی نداریم که  ؛ یاهنازل شد« عرفه»در که صحیح نداریم 



خواهید که می هه هم بودیا اگر اشتبا .اگر بزرگواری کنید توضیحی بدهید ،فرمودید ما یک روایت صحیح نداریم

 تان هستم.اصلاح بکنید در خدمت

 مجری:

 .بفرماییداستاد عابدینی ثانیه بیشتر صحبت فرمودید.  05

 استاد عابدینی:

است؟ آیا بوده یعنی چه؟ چه روزی « یوم»اصلا  سؤال من این است که  ؛دِينَكُمْ( لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  )الْيوْمَ آیه  راجع به

 ؟!هاو امثال این یعنی دوره، روزگار «یوم»ب است؟ یا صبح تا ش ،شبانه روز است؟ یا یک روز ،یک روزمراد از 

یعنی دوره « الیوم»احتمال دادیم و یک احتمالی را قبول کردیم که  81طور که در ذهنم است  بحث کردیم آن

تا در دوره پیامبر  ،و کامل شد دین کامل ،دوره به دوره همینطور، یعنی از صدر زمان آدم تا خاتم ؛پیامبر اکرم

  :فرمود ترین شد کهکامل ،اکرم

 دِينَكُمْ( لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  )الْيوْمَ 

این احتمال  !«اکملتُ »که شد تا الان  ،شروع شد «اقْرَأ »  و عبارت ساله که با نزول وحی 09یعنی در این دوره 

 را ما تقویت کردیم.

آیات درون هر سوره به ترتیب نزول چیده  !به خاطر حل یک اشکالی دنبال چنین احتمالی رفتیم؟اصلا  چرا 

نازل  9بعد از آیه  55ه، آیه نازل شد 55است این حتما  بعد از آیه  11ی مثلا  آیه )بلغ( آیه ااگر یک آیه ه،شد

 شده است.

چون چنین  .ا بگذاریدجپیامبر فرمود این ه وی بعدا  نازل شداکه دلیل یقینی داشته باشیم که یک آیهمگر این

جا این هپیامبر فرمود ه ونازل شد «روز غدیر»نداشتیم که مثلا  این آیه بعد از  أَكْمَلْتُ لَكُمْ( )الْيوْمَ چیزی را برای 



درون یک سوره باید به ترتیب باشد، این احتمال را چون چنین چیزی نداشتیم و از آن طرف آیات  ؛بگذارید

 ، دوره است نه روز!«الیوم»تقویت کردیم که مراد از 

 مجری:

که شما  هسوال استاد هم این بود ، ونیست روایتی تکرار همان ادعای حضرتعالی است که فرمودید این سخنان،

آیا واقعا  روایت را  است. هفرمایید که دلیلی وجود نداشتالان هم همان را تکرار میو فرمودید روایتی وجود ندارد 

 بفرمایید لطفا   بررسی فرمودید؟ این را

 استاد عابدینی:

دوستان و شما کمکش و استاد مانیتور در مقابلش است چشم! عرض می کنم.  ،اجازه بدهید مطلب تمام بشود

 .شودآن وقت وسط حرفم یک جمله بیاید قاطی می . ولی من هستم و ذهنم تنها.دهیدمی

کنم و الان هم تشکر همیشه گفتم از ایشان تشکر می !«قزوینی»آقای جناب که بگویم را  اجازه بدهید این نکته

خواهد به ایشان خدا ان شاء الله که هر چه می ،این جلسه و بحث را باز کردند و خدا خیرشان بدهدکه کنم می

 بدهد.

خواستم بحث می م!گفت آن را شد که یکیامور دیگر هم باید رعایت می ،که بحث، متساوی باشدبرای اینولی 

به خیال  و یک کتابی نوشت« اسحاق کندی»در زمان امام عسکری،  ؛وقت گذشته بودکه سکری را بگویم امام ع

دست به دامن امام عسکری  خلیفه و حکومت ماندند چه کار بکنند، لذا جمع کرد.را « تناقضات قرآن»خودش 

 خواندند. هم «قزوینی»حتما آقای  است و كتاب هم در همین .شدند

چه کاری؟ امام  :کنی؟ گفتیک کاری بگویم می :ی از شاگردهای ایشان را خواست و فرمودامام عسکری یک

وقتی با هم خوب رفی  شدید از او  ؛کمکش بدهکند در همان کاری که دارد میبرو و با استادت رفی  شو فرمود: 



گوید امام هم می لذا ،هاز طرف خدا آمداین قرآن قبول نداشت که « اسحاق»چون  -بپرس آیا آورنده این قرآن 

غیر از  ،آیا امکان دارد آورنده قرآن چیزی اراده کند ،چه تو فهمیده ایاده کند غیر از آنچیزی ار -آورنده قرآن 

با ایشان رفت و  ؛مسئله حل است ی،همین را که به او بگویو استادت خیلی زیرک است  که شما فهمیدی؟ چهآن

  !مسئله را مطرح کردیک روزی همین  و رفی  شداستادش 

یک احتمالی در  :این سوال را از کجا آوردی؟ گفت :استادش گفت .وقتی که رفی  شد و این مسئله را پرسید

بن علی عسکری به : ابو محمد حسن از کجا آوردی؟ گفت .آیداین احتمال در ذهن تو نمی ،نه :گفت .ذهنم آمد

 .باشدکرده  را قصدم و آن گوینده چیز دیگری یزی بفهمبله ممکن است من چکمی فکر کرد و گفت:  .من گفت

پس خدا از این چیزی  ،نهبعد فکر کرد دید  ؛کرد قرآن متناقض استایشان فکر می اصلا   .مسئله حل شدو لذا 

احتمالات مختلفی را که خلاف ضروری عقل و همان که گفتم  .مسئله حل شدلذا و  !از آن چیز دیگری هاراده کرد

  .د ما قبول کنیم و امثال آننقل نباش

امکانات در اختیارش و برو با او رفی  شو  :خواستم استفاده کنم این است که امام عسکری فرمودی که میانکته

و همین اواخر هم  ،عمل شد با ما چیزی است که در این سالهااین دستور امام، برخلاف آن !بگذار و کمکش بده

 .شودثابت نمی طوری، ح این .دانیدمیهم شما  دی کهانیک سال و در با ما عمل شد 

 11آیه  رَبِّكَ( مِنْ  إِلَيكَ  أُنْزِلَ  مَا )بَلِّغْ این است که آیه  به خاطر ،گرفتماز این آیه ی اکه من چرا چنین نتیجهاما این

بعد از  دِينَكُمْ( لَكُمْ  لْتُ أَكْمَ  )الْيوْمَ فرمایید . شما میاستاین سوره  9آیه  ،آیه اکمال دین .استسوره مائده 

  ؟هدر قرآن آمد چرا قبل از این آیات هنازل شد «غدیر»اگر بعد از  ه،نازل شد «غدیر»

از اول اشاره به دوره رسالت پیامبر دارد. « لیوما»گویم آیه می ؛خواستم این شبهه و مسئله را حل بکنممن می

نازل شده هم « غدیر»بعد از  ،کندنازل شده باشد فرقی نمی« فهعر»این آیه در  ؛رسالت تا آخر عمر پیامبر است

 !یعنی دوره ؛«الیوم»كند؛ پس فرقی نمی باشد



 تا مطلبی فرموده باشد ،سه روز بعدش در ایام تشری  ،بعد !دِينَكُمْ( لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  )الْيوْمَ : فرمود جاپیامبر آن

 ،این روایت صحیحی که شما فرمودید .علی را معرفی کند حضرت «روز غدیر»در  کهزمینه فراهم کرده باشد 

 که الان یادم نیست چه توجیهی کردم! کردمهم من هم دیدم و یک توجیهی 

به فرموده شما و دیگران بعد  أَكْمَلْتُ( )الْيوْمَ آیه  اگرکه است  مشکل این .خواهیم این مشکل را حل بکنیممیما 

دادیم که مراد از  یک احتمال و مان رسیدبه ذهن است؟ ما این فکرر گرفته قرا 9چرا آیه  ،هاز غدیر نازل شد

یعنی در  .کنیمبهتر بود آن را قبول می ،آن را مطرح کن ،شما فکر دیگری به ذهنت رسید دوره باشد؛ ،«الیوم»

ما بهتر است و با احتمال شدیدیم اگر یز ریخت تا ببینیم کدام بهتر است! باید احتمالات را روی م ،امور احتمالات

اگر احتمال شما جور قبول می کنیم. و  !چشم ،آیدجور در می چه سی تا،یکی  ، چهحدیث صحیح خودتان

 .کنیمکه سهل است بیشتر هم باشد قبول نمی روایتسی  ،نیست

یف گفت تحرو ها را جمع کرد روایت« نوری»اگر صبح یادتان باشد مسئله تحریف قرآن را مطرح کردم که آقای 

حل  این مشکلکه باید یک کاری بکنیم  ، ماتحریف شدهقرآن آییم بگوییم ما نمی آبروی شیعه را برد. و است

 ،حل کردیماگر  ، خصوصی و یا عمومی یا الان یا هر وقت دیگر،یا با هم ،حل کردیدکه ی اهر گونهبه شما  بشود.

  ما هو قبول می کنیم! !چشم

 از این آیات چرا در قرآن قبل ،بعد از غدیر نازل شده دِينَكُمْ( لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  يوْمَ )الْ پس سؤال من این شد که اگر 

برای این سوال چه جوابی  . شماما این سوال را از شما بپرسیماین دفعه  ،است؟ همیشه شما از ما سوال کردید

 ! امل تسلیم هستمتر است بنده کو آن جواب اگر دیدیم عقلائیبفرمائید دارید؟ هر جوابی دارید 

ی بگویم ایک نکته فرماید یک روایت بیاورید.مطلبی که ایشان مدام می اینوقتم را بگذاریم برای باقیمانده 

خوب مدیریت ببینی  خواهی مثلا  در یک دبیرستاناگر می :گفتمی ایشان بود؛ جالب گفت ومی «قرائتی»آقای 

 ،دبیرهم هم معلم و  ،جاآن .کنددفتر را همیشه مستخدم تمیز می مدیر. در دفترآقای بازرس! نرو است یا نه؟ 



که هایش را ببین برو توالت یا نه، شودخواهی ببینی دبیرستان به خوبی اداره میاگر می .نشینندهمه منظم می

پیدا  ،تنداگر علیه مدیر و معاون شعار نوش شعار نوشتند یا نه؟ شببین به در و دیوار !؟ و همتمیز است یا نههم 

 !هجا شعار نوشتآن رفته معاون و مدیر خوب نیستند و بچه از ترسشکه است 

چه کسی که صحیح نیست!  حضرت علی بگوید من لیاقت ندارمکه ما بخواهیم دنبال یک روایت بگردیم  اگر

یر که آیا غبحث این است  .لیاقت داردکه گفتیم  و ها را آوردیمحضرت علی لیاقت ندارد؟ ما همه دلیل هگفت

 آیا باید انتخاب مردم هم باشد یا نه؟لیاقت داشتنش در امر سیاست، 

قبول دارم و را ولایت و هم وصایت  هم ،نه را قبول ندارد!ولایت فلانی که  . نگوئیمدیگر نبریمش جایبحث را 

ن را دارم ؟ ایاست یا انتصابیاما آیا سیاست انتخاب  .بهترین شخص برای سیاست استمعتقدم حضرت علی 

 !کنمبحث می

طرف مگر حضرت علی لیاقت نداشت که روایت صحیح بیاورد؟ از آن  .شما نگویید یک روایت صحیح بیاور

  :گوید مرا رها کنیداز آن طرف می ؛کردمقبول نمیریاست را من  «حاضرال لولا حضور»فرماید: حضرت می

 «أَمِيرا مِنِّي لَكُمْ  خَيْر   وَزِيرا   كُمْ لَ  أَنَا وَ  ... غَيْرِي الْتَمِسُوا وَ  دَعُونِي »

محق /  نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده: شريف الرضى، محمد بن حسين، ناشر: هجرت،

 عثمان قتل بعد البيعة على الناس أراده لما ع له كلام من و 00 ،خطبه891مصحح: فیض الاسلام، ص

 عنه الله رضي

 هاهمین .از خودش دور کنداینکه نه  ،باید بچسبد بود، هبود و خدا به او داد حقشها یعنی چه؟ اگر سیاست این

 ؛اندازد که مسئله سیاسی با مسئله ولایت معنوی دو تا یا چهار تا استلااقل ما را به شک می ، یادهدنشان می



لااقل به شک ها قرینه است که ما اینهمه  .ها نباید قاطی کردپس بحث سیاست و حکومت سیاسی را با آن

 بیافتیم.

 مجری:

عزیزان هم شاهد  ،ی عرض بکنماجا یک نکتهمن این« عابدینی»جناب استاد  .ثانیه بیشتر صحبت فرمودید 02

 .کنمکسر می ،کنندزیاد صحبت میکه را حتی به ثانیه « قزوینی»های استاد وقت ،من از اول مناظره ،هستند

  !طوروقت حضرتعالی هم همین

استادمان هستند مساوی خطاب  کهرا با این« قزوینی»دقیقا  حضرتعالی و استاد هم، قرار دادن در خطاب 

 هیچ فرقی قائل نشدم.و م کنمی

ندادم و یک « قزوینی»حتی یک پیغام به استاد  ،خدای متعال شاهد است که من از اول این مناظره تا به حال

دادند که من به شما تذکر عرض ایشان به بنده کاغذ نمی ،و اگر بنا بود من کمک بکنم .شان نکردمجا کمک

ی رجا برای داواینو بسیار سخت بود که بیایم  ،اگر چه برای خود من .اصلا  بنده با ایشان ارتباط ندارم !بکنم

 مناظره بنشینم.

 ،ت بشودکه عدالت مراعابه خاطر این ،اما من به هیچ وجه ،رسدها برای جواب به ذهن خودم میخیلی حرف

 ؛مراعات بکنمرا مساوات هم، ها در نگاه کردن - اگر خدای متعال قبول کند -کنم ی میحتی سعحرفی نمیزنم. 

 سعی می کنم که مراعات مساوات را داشته باشم. ،هم در وقت، هم در نحوه اجرا، هم در نحوه خطاب قرار دادن

هم شما  ،الان وقت موجود بود ؛رسانماستاد کمک می من دارم بهواقعا  برای من سنگین است که شما بفرمایید 

 .مانع شما نشدهم هیچ کس  و تاپ بیاورید توانستید لپمی

 استاد قزوینی بفرمائید در خدمتتان هستیم. حقیر مقبول حضرتعالی افتاده باشد!ان شاء الله که توضیحات 



 استاد قزوینی:

وایت فرمایید یک رگفتم شما می !شدن جواب دادهسوال ما من یک سوال از شما کردم  !«عابدینی»جناب آقای 

که آیا این این اصلا .داریمروایت مؤید  01 ،01و نزدیک روایت صحیح 80، 82صحیح نداریم من عرض کردم 

همچنین شما گفتم چرا من  ،دوران رسالت است یا رسالت نیست در مورد آن ما با شما بحث نکردیم برای

 !؟نداریم «غدیر»در  «آیه اکمال»یت صحیح در نزول یک روازدید که حرفی 

چه بسا فردا همان  .این در حقیقت خیلی کم لطفی و کم مهری است ؛این را حضرتعالی به من جواب ندادید

بگویند  بعد های شما این روایات صحیح را ببینندخانم بچه ،ها را ببیننداین روایت ،مخاطبین شما، مأمومین شما

 این همه روایت صحیح داریم.ما  !!یک روایت صحیح نداریمما گویید که می شما !حاج آقا

قرآنی که  ،دانیدقطعا  حضرتعالی این را می ؛هجا قرار نگرفتآن و هجا قرار گرفتاما این که فرمودید چرا این آیه آن

عل  که شما هم اشاره  رهسو باشد« النزول علی ترتیبِ »اگر بنا بود  ؛نیست« علی ترتیبِ النزول» ،دست ما است

 کردید؛

 خَلََ ( الَّذِي رَبِّكَ  بِاسْمِ  )اقْرَأْ 

 آفريد،( را جهان) که پروردگارت نام به بخوان

 8(: آیه 01سوره عل  ) 

  :سورهو یا بود قرآن باید اول 

 وَالْفَتْحُ( اللَّهِ  نَصْرُ  جَاءَ  )إِذَا

 فرارسد پيروزي و خدا ياري که هنگامي



 8: آیه (882سوره نصر )

چه بسا آیاتی در که فرمودند داریم را بزرگان  و همچنین نظرما روایات متعدد  .گرفتقرار میقرآن در آخر 

در سور  ،هنازل شد« مدینه»در یا آیاتی  ؛قرار داد« مدنی»رسول اکرم به امر الله در سور و  هنازل شد «مکه»

ولی ده تا آیه  ،است« مکی»نکبوت همه معتقد هستند مثلا  سوره ع .نیستهم یکی دو مورد  .قرار داد« مکی»

در آن آیات را ولی پیغمبر به دستور الهی، نازل شد است! « مدینه»مفسرین در  هبه اتفاق هماول سوره عنکبوت 

  !!نازل شده بود« مکه»که در  هاول سوره عنکبوت قرار داد

؛ دِينَكُمْ( لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  )الْيوْمَ گوید: می 9ال کند در آیه یک کسی از شما سو .الله داریم ما از این قضایا الی ماشاء

! این تناقض است دیگر ؟چه معنا دارد 11آیه  رَبِّكَ( مِنْ  إِلَيكَ  أُنْزِلَ  مَا )بَلِّغْ  آیه: ؛ پسرفت شد تمامقضیه پس 

یعنی  ؛این را نگوی رسالت ناتمام است گوید اگراز آن طرف می؛ دِينَكُمْ( لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  )الْيوْمَ  گوید:جا میاین

 !و چنان است پس چنین است ،ما بگوییم اگر این جلو عقب شدکه طوری نیست این .شریعت ناتمام است

ابن »حتی خود  .سنی همه بر این عقیده هستند . شیعه وکندشأن نزول برای ما مسئله را روشن می برآن اضافه

 دهد.نهایت کار را برای ما انجام میه ما در رابطه با آیات داریم، لی کگوید شأن نزومی« تیمیه حرّانی

 011 متوفای «واحدی»این تعبیر . وهابی باشدیا این شأن نزول یک چیزی نیست که مربوط به شیعه، سنی، 

 :گویدمیکه  درباره نقش شأن نزول در آیه« اسباب النزول»در است 

 الوقوف دون سبيلها، وقصد الآية تفسير معرفة لامتناع... يرة،كث جمة وضروبها عزيرة، القرآن علوم فإن»

 «نزولها  وبيان قصتها على



أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي )المتوفى: ، الواحدي، النيسابوري، الشافعي النزول؛ أسباب

 8080الثانية،  الطبعة:، الدمام –الناشر: دار الإصلاح ، المحق : عصام بن عبد المحسن الحميدان، هـ(011

 0ص، م 8000 -هـ 

و ، هما ببینیم این آیه در کجا نازل شدیعنی  !گوید ما هیچ راهی برای فهم آیات نداریم جز از طری  شأن نزولمی

 ست!علت نزولش چی

 :گویدمی« بن تیمیه حرّانیا»حتی عزیز! « عابدینی»جناب آقای 

 «بالمسبب العلم يورث بالسبب مالعل فإن الآية فهم على يعين النزول سبب ومعرفة »

 أبو الحراني تيمية بن الحليم عبد أحمد :المؤلف اسم؛ تيمية ابن الإسلام شيخ وفتاوى ورسائل كتب

 بن محمد بن الرحمن عبد: تحقي  الثانية،: الطبعة تيمية، ابن مكتبة: النشر دار ،101: الوفاة العباس

 990، ص89، جالنجدي العاصمي قاسم

ما  ه،آیه اکمال در غدیر نازل شد ه کهتا روایت آورد 92 ،02و یا نبی مکرم در یم ائمه )علیهم السلام( وقتی ما ببین

  !این است در رابطه با دوران رسالت مانبگوییم ما فهم و جا اجتهاد در برابر نص بکنیمتوانیم ایندیگر نمی

من می خواهم حرف جدید  فرماییدی میکه حضرتعال« عابدینی»البته این هم چیز جدیدی نیست جناب آقای 

ولی  ؛شاید حضرتعالی اطلاع نداریدگفتند که را حرف همین که قبل از حضرتعالی هم افرادی بودند  و نو بزنم.

  .ورمآتان میبرای انداین را گفته ،قرن قبل 80اگر بخواهید من کسانی که در 

جصاص، که « احکام القرآن»شما ببینید  ؛ران رسالتدو یعنی« الیوم»چه کسانی گفتند که کاملا  مشخص است 

 :گویدایشان می

 «كله وسلم عليه الله صلى النبي زمان وهو دينكم لكم أكملت اليوم به يعني اليوم ذلك :الحسن وقال»



 إحياء دار: النشر دار ،912: الوفاة بكر أبو الجصاص الرازي علي بن أحمد: المؤلف اسم القرآن؛ أحكام

 921، ص9قمحاوي، ج الصادق محمد:  تحقي  ، 8025 - بيروت - عربيال التراث

که امیرالمؤمنین « حسن بصری» .مربوط به کل دوران رسالت است« الیوم»این  :گویدمی« حسن بصری»

چیز جدیدی  ؛ اینهازندقه بودن و دشمن علی بودنش کاملا  مشخص است !این امت است : او سامریگویدمی

  است! تحلیل من جدیدگویید مینیست که حضرتعالی 

 :می گوید سنت استاز علمای بزرگ اهلکه « ماوردی شافعی»ببینید یا 

 «الحسن قول وهذا، عرفة يوم عليه ذلك نَزَل أنْ  إلى كله النبي زمان أنه»

 البصري الماوردي حبيب بن محمد بن علي الحسن أبو: المؤلف اسم ؛(الماوردي تفسير) والعيون النكت

 السيد: تحقي  يوجد، لا: الطبعة يوجد، لا - لبنان/  بيروت - العلمية الكتب دار: النشر دار هـ،052:ةالوفا

 89، ص0، جالرحيم عبد بن المقصود عبد ابن

 ندگفتهم همان زمان  ؛استمربوط به دوران رسالت « الیوم»گفتید این حضرتعالی چیز جدیدی ارائه ندادید که 

ا ندارد که ما بگوییم این دیگر معن ،جواب دادند. وقتی ما شأن نزول داریمهم  سنتافراد و بزرگان اهل و

 .است احتمالات هم مطرح

گوید می« مسار الشیعه»در « شیخ مفید»مشاهده بفرمائید. از صدر اسلام تا الان  را اقوال بزرگان شیعه شما

 فرماید:می« تبیان»در « شیخ طوسی»مرحوم  ه است.شددر روز غدیر نازل  ،دِينَكُمْ( لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  )الْيوْمَ  :آیه

 حجة عن منصرفه خم غدير يوم للأمة علما عليا وآله عليه الله صلى النبي نصب أن بعد نزلت الآية»

 «"دينكم لكم أكملت اليوم" يومئذ الله فأنزل الوداع،



  ،ه 012 - 915 طوسيال الحسن بن محمد جعفر أبى الطائفة شيخ تأليف القرآن؛ تفسير في التبيان

 509 ، ص9العاملي، ج قصير حبيب أحمد وتصحيح: تحقي 

کشف »در « ابو الفتح اربلی» ،«یوسف بن حاتم»، «ابو الفتوح رازی»، «شوبابن شهر آ»، «طبرسی»مرحوم 

، «سید شرف الدین استرآبادی»، «بن یونس عاملیعلی »، «علامه حلی»، «د ابن طاوسسی»مرحوم  ،«الغمه

همه و  ،«بّرسید عبدالله شُ »، «علامه مجلسی»، «فیض کاشانی»، «ملا صالح مازندرانی»، «تقی مجلسیمحمد»

در ایشان که از معاصرین « حمد تقی حکیمسید م»قرن است تا  80 این یعنی اجماع علمای ما در طول ،همه

 گوید:می« الاصول العامه للفقه المقارن»کتاب 

 عودته عند خم غدير في الحجة ذي من عشر الثامن اليوم في نزلت قدو ،...دينكم لكم أكملت اليوم »

 «الطرفين لدى المأثورة الروايات من كثير في ذلك ورد كما لعلي الولاية أعلن أن وبعد ، الوداع حجة من

 آل مؤسسة المقارن، الفقه دراسة إلى الحكيم، مدخل تقي محمد العلامة المقارن؛ للفقه العامة الاصول

 10الطبعة: الثانية؛ ص  والنشر؛ للطباعة( ع) البيت

 :بیاییم بگوییم ،که ما این همه روایت داریم و این همه اقوال بزرگان داریمبعد از اینکه این قضیه چیزی نیست 

عرف زمان گذشته  –امروز  عرفواقعا  آیا  !مربوط به دوران رسالت است« الیوم»ما نظرمان این است که  ،نه

 فهمد؟این را می« الیوم» لمهاز ک -هم، نه 

و  کردخارجش همیشه این را تکرار میدر بحث که  -ایشان را بیامرزد خدا  -« نجفی مرعشی»به قول آقای 

خواهیم کلام معصوم را وقتی میکه آشنا شدیم « ان قلتُ قُلْت»مان به قدری با ها در ذهنما طلبه" :گفتمی

ببینید  ،ها بخوانیدکلاه نمدیبرای این  ،ها برای بازاریاین عبارات را ا شم ،زیادی می دهیماحتمالات  ،بفهمیم

  "ها این مباحث را مطرح کردند.؟ ائمه برای این!ها چه برداشتی دارنداین



« عابدینی»جناب آقای  خیلی احترام قائل شدید. «شأن نزول»مسئله برای « تفسیر راهنما»خود حضرتعالی در 

در و کنم فقط شروع میدارم که  در رابطه با آیه اکمال شمان در رابطه با این فرمایشات بحث دیگری که معزیز! 

 )الْيوْمَ  صلح و سِلم است و با این آیه اسلام دینفرمودید: "این است که کنم عرض میمفصل وقت بعدی 

عنوان معرف و مبیّن یا مجری این اعلام کرد که اسلام دین صلح و آشتی است و علی را به ؛ دِينَكُمْ( لَكُمْ  أَكْمَلْتُ 

  ".دین صلح و آشتی معرفی کرد

فقط ، اسلام ما بگوییم دیناگر نه با سنت و نه با واقعیت تاریخی.  تطبی  می کند، نه با قرآن ،همعبارت شما این 

لام امام این ک ما بیاییم اسلام را بگوییم فقط دین رأفت است.که بالله این دروغ است  ،واللهاست، دین رأفت 

 معصوم است که می فرماید:

احِمِينَ  أَرْحَمُ  أَنَّكَ  أَيْقَنْتُ  وَ » حْمَةِ  وَ  الْعَفْوِ  مَوْضِعِ  فِي الرَّ  «النَّقِمَة وَ  النَّكَالِ  مَوْضِعِ  فِي الْمُعَاقِبِينَ  أَشَدُّ  وَ  الرَّ

تب الإسلاميه، تهذيب الأحكام )تحقي  خرسان(؛ نویسنده: طوسى، محمد بن الحسن، ناشر:  دار الك

 821ص ،9ج ،الموسوى حسن محق / مصحح: خرسان،

 گوید:یک جا میقرآن 

 وَاسِعَةٍ( رَحْمَةٍ  ذُو رَبُّكُمْ  )فَقُلْ 

 دارد ايگسترده رحمت شما، پروردگار: »بگو آنها به

  801(: آیه 1سوره انعام )

 گوید:می ی دیگریک جاو 

 



 أَجْرَمُوا( الَّذِينَ  مِنَ  )فَانْتَقَمْنَا

 گرفتيم انتقام مجرمان از

 01(: آیه 92سوره روم )

 الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ( مِنَ  )إِنَّا

 !گرفت خواهيم انتقام مجرمان از ما مسلما

 00(: آیه 90سوره سجده )

 به درک اسفل کهجذب بشوند!؟ چهار تا جوان  تا طور ما بگوییم اسلام دین صلح استینآیا صحیح است هم

ر تا جوان از ما بخواهد راضی چهاتا چه که است معرفی کنیم ما بیاییم قرآن را خلاف آن ،دراضی نباش ی از ماجوان

ببینیم قرآن چه دارد؟ ادامه این را بعد عرض باید ما  !از ما راضی بشود« یآمریکای» و« یاروپای»چهار تا  شود!

 کنم.می

 مجری:

 .نه دقیقه و بیست ثانیه فرصت دارید اد عابدینی! شمام، پنج ثانیه بیشتر صحبت فرمودید؛ جناب استمتشكر

 استاد عابدینی:

ست؟ " برای چیخود" لفظ دانم اینمن نمی "«ابن تیمیه»خود " :فرمایدمدام می !«قزوینی»جناب حاج آقای 

 -تید ها مناظره داشجلسه با آن 022فرمایید به قول خودتان می -کنید ها بحث میسنت و وهابیبرای اهلوقتی 

واقعا  چون من  .معنا ندارد "«ابن تیمیه»خود " ،ولی برای من ؛دارد ییک معنای "، این«ابن تیمیه»خود "بگویید 

 ندیدم و نخواندم!هیچ کتابی تا حالا از ایشان 



که در ذهنم است همه جا ما باید مدام بگوییم  !دهدکه یک بوئی میمثل این "«ابن تیمیه»خود این عبارت "

 !نه ،آید ما وهابی باشیمتان میکه به ذهنمثل این .وهابی نیستیمما مثلا  

ما آمدیم طلبه شدیم و با  ،ها رفتند دنبال پست و مقامآن ،دانشگاه را رها کردیم و ما آن روزی که طلبه شدیم

نهم و های پایه امتحان 15 سال خرداد ماه ،هروز شروع جنگ، روز شروع تحصیل من بود .شدت درس خواندیم

 !رفتم« لبنان»دادم به که دهم را 

من مقید بودم  ،کرداستادشان تعطیل میکه ها روز یکشنبهمثل بعضی روزها،  .یک سال درس دادم« لبنان»در 

 گفتم.می ی رادرس ماده 88 و لذا درس باشد

توانستم عین را نمی چون حاء و ؛توانستم بخوانمنماز مغرب را نمیبس که درس گفته بودم، فکم قفل کرده بود، 

 .گفتممیدرس را برای دانشجوها  «عدل الهی»کردم بعدش شروع می ،خواندندشاگردهایم نماز می .بگویم

 .استفاده نکردیمهم از هیچ امکان دولتی  و نوشتیمکتاب  نشستیم ،آن طرف ،این طرف ،جبهه رفتیمبعدش 

 هم نوشتیم! مقاله 822حدود  و ردمکتاب چاپ ک جلد 02 و نداشتیمهم ی اهیچ رانت و بودجه

از صبح تا الان  مدامشما  !!مبیایم از خودم دفاع بکنم و بگویم من شیعه هستکردم یک زمانی بخواهم فکر نمی

خودتان دیدید در  ،کنمبه شما اشکال نمیالبته این چه معنا دارد؟ یعنی چه؟  "«ابن تیمیه»خودِ گویید "می

چون "عابدینی  ، و"«عابدینی وهابی»" ؛"«عابدینی»انحراف هایی بر علیه ما می زنند. "چه حرفها ها و گروهکانال

 " و...بگیرد و بیاید.« سعودی»هایش را از تا پول هرفت« حج»به  که تحریم شدیم

رفتم و « مکه»با خرج همسرم به  بود. من هنوشت« حج»همسرم اسم من را برای سفر  10سال بابا جان! 

 !دانمنمی کنند،؛ چرا همچین میگذاشتمو در تلگرام  مرا روزانه نوشتش سفرم گزار و مبرگشت



را فرمودید، درست؛ شأن نزول  .دشما جواب ما را ندادی «!قزوینی»حاج آقای  .پای بحث خودمانبیاییم اما 

های قرآن سوره! درست ،جا بگذاریدپیامبر فرمود این ،هنازل شد« مدینه»آیات سوره عنکبوت اولش در  گفتید

 !ها درست استهمه این ،به ترتیب نزول نیست

دلیلی داشته باشیم که  یمگر جای ،های درون یک سوره به ترتیب نزول استآیه ؛بحث ما یک چیز دیگر بود

روایت داریم پیامبر فرمود  :فرماییدمثل آیات عنکبوت که شما می !بگذارید که فلان جافرموده باشد پیامبر 

« مدنی»بعدا  آیه بزرگ را پیغمبر فرمود  ،است« مکی»که مثل این، 80تا آیه  یا سوره مزمل ؛یدجا بگذاراین

 جا بگذارید!، ایناست

 :یا آیه

قُوا  ا لَا  )وَاتَّ  شَيئ ا( نفَْسٍ  عَنْ  نَفْس   تَجْزِي يوْم 

 پذيردنمي را ديگري مجازات کسي که بترسيد روز آن از و

 01(: آیه 0سوره بقره )

آورید که آیا شما دلیلی برای من از پیامبر می !جا بگذاریدگویند پیامبر فرمود اینمیکه ه بقره است در سور

سوره نازل شده است ولی شما در  «غدیر»بعد از « دِينَكُمْ  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  الْيوْمَ »این آیه  ه باشد کهپیامبر فرمود

گوییم این به امر پیامبر میو  و هیچ مشکلی هم نداریم کنیمچشم قبول می !؟بگذارید ی سورهجااینو  ،مائده

 باید یک توجیهی کرد. ،ولی وقتی چنین چیزی نداریم .است

حسن »دیدیم که در تاریخ گشتیم حالا  .را دوره رسالت بگوییم «الیوم»های من این است که یکی از توجیهحالا 

یعنی پیرو  ،گفت« عابدینی»اگر و  هگفتین را هم ا« حسن بصری»وقتی آیا  است؛ هگفتهمین را هم « بصری

 است؟ « حسن بصری»



های یعنی کتاب ؛جلوتر نرفتم« نور الثقلین»من از  :گفتم .را نخواندم هاکتاب آن دانید که منخودتان می

ها بود نقل هر جا از آن خودم داشتم.هم را دیدم و یک تحلیلی کتابهای تفسیری  .تفسیری جلوی میزم است

به " "احتمالا  "،، "شاید" :نوشتمهم  نوشتم فکر خودم است و معمولا   ،هر جا معمولا  فکر خودم است ، وکردم قول

معمولا  هم  .جا استاین« داودی»آقای  ،جا هستندشاگردهای من این"؛ همه این کلمات را آوردم. نظر من

 !؟«کفریات من»گویی میچرا  :گویندد میکننها اعتراض میآن وقت این .است« کفریات من»ها گویم اینمی

 ؟!کنیقدر تحقیر میچرا خودت را این

این پیشرفت اولا  آن چیزی است که دین  ؛نظر بدهید تا پیش بروید تا خواهم شما جرأت پیدا کنیدمی :گویممی

 حضرت علی فرمود: .دین آمده عقول بشر را پیش ببرد ؛خواهدمی

 «الْعُقُول ئِنَ دَفَا لَهُمْ  يُثِيرُوا وَ »

محق /  هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:

 09مصحح: فیض الاسلام، ص

 :، پیامبر فرمودخود حضرت علی هم نفرموده بوداگر 

 «مْ عُقُولهِِ  قَدْرِ  عَلَى النَّاسَ  نُكَلِّمَ  أَنْ  أُمِرْنَا الْأَنْبِيَاءِ  مَعَاشِرَ  إِنَّا»

: غفارى على / مصححمحق  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: الإسلامية(، -الكافي )ط 

 ، كتاب العقل والجهل09، ص8ناشر: دار الكتب الاسلامیة، ج اكبر و آخوندى، محمد،

بیان  به همین جهت مطالب در قرآن و در !فردا بیشتر، پس فردا بیشتر ،خواهد برسدقدر میامروز عقلش این

  :اول گفت است. تدریجیگفته که فقط مسئله شراب را « علامه طباطبائی»حضرت  .تدریجی است ،ائمه

 



ا( ا سَكَر   حَسَن ا( وَرِزْق 

 گيريد؛مي پاکيزه و خوب روزي و( ناپاک) مسکرات

 11(: آیه 81سوره نحل )

 یک جا گفت:

  نفَْعِهِمَا( مِنْ  أَكْبَرُ  )وَإِثْمُهُمَا

 . است بيشتر نفعشان از آنها گناه

 080(: آیه 0سوره بقره )

لَاةَ  تَقْرَبُوا )لَا   سُكَارَى( وَأَنْتُمْ  الصَّ

 نشويد! نزديک نماز به مستي حال در

 09(: آیه 0سوره نساء )

  :دختران را نکشید :اول گفت .است طورها همیندر بحث زن اتفاقا   !«اجتنبوا» :تا بعد هم گفت

 سُئِلَتْ( الْمَوْءُودَةُ  )وَإِذَا

 شود سؤال شده گور به زنده دختران از که هنگام آن در و

 1(: آیه 18) تکويرسوره 

 .شوید ناراحت هستیددار میکه دخترچرا از این :بعد گفت

 



رَ  إِذا وَ ) ا وَجْهُهُ  ظَلَّ  بِالْأُنْثى أَحَدُهُمْ  بُشِّ  (كَظيم هُوَ  وَ  مُسْوَدًّ

 سياه( ناراحتى فرط از) صورتش شده تو نصيب دخترى دهند بشارت آنها از يكى به گاه هر كه حالى در

 .گرددمى خشم از مملو و شود،مى

 51(: آیه 81) نحلسوره 

شان ح  رأی برای هم بعد ،ارث قرار داد بعد و ،داد شان ح  قراربعد برای ؛ها کشتزار شما هستندزن :بعد گفت

  :بعد گفت و ها گرفتبیعت از آنو داد 

 بَعْضٍ( أَوْليِاءُ  بَعْضُهُمْ  وَالْمُؤْمِنَاتُ  مُؤْمِنُونَ )وَالْ 

 يکديگرند!( ياور و يار و) ولي باايمان، زنان و مردان

 18(: آیه 0سوره توبه )

حضرت پیامبر اکرم هم امامت حضرت علی را  .تدریجی اعلام کرد کم وطور کمهای دیگر همیندر بخش

که همان « حج»در سالِ قبل از آخرین  ،جاهای مختلفی معرفی کرددر طول عمرش در  ،طور ابلاغ کردهمین

 .خواند تا به مردم معرفی بشودعلی آیات برائت را حضرت  ،برائت بودمسئله ابلاغ آیات 

که همه مُحل « کإحرام النبی»که حضرت علی اِحرامی داشت و این« یمن»بعدا  در همان سال آخر در مسئله 

این  که شناخته بشود کهقِران بود برای این« حج»ها این« حج» ؛فقط مُحرم هستندمعلوم شد دو نفر  و ندشد

 کپی پیامبر است، این كار را انجام داد.

پیامبر از احرام بیرون نیامد چون  علوم شد كه ایشان كپی پیامبر است؛م ،كه روز عرفه بشودپس قبل از این

احرامك »كردی نیت كردم!  طور كه تو نیتمن همانفرمود: قربانی آورده بود، حضرت علی چطوری است؟ 

 طور باش! ؛ تو هم پس همین«كاحرام النبی



تر روز عید غدیر كاملو در روز نهم یك كمی معرفی كرد، روز سیزدهم یك كمی دیگر معرفی كرد،  در ادامه

به این مجموع « الیوم»كه معرفی كرد. حالا یكی از احتمالات هم كه دادیم، شاید هفدهم و یا شانزدهم بوده این

 ده روز باشد.  هفت، هشت،

 )الْيوْمَ  اگر كهبود  مشكل اینل حل بشود. كل دوران رسالت باشد. تا آن مشكمراد، یكی هم گفتیم احتمال دارد 

 قرار گرفته است!؟ 9و در آیه  جااینچرا بعد از غدیر نازل شده،  ؛دِينَكُمْ( لَكُمْ  أَكْمَلْتُ 

لی دادیم تا آیات درست بشود و حضرت علی امامتش درست بشود، ولایتش درست بشود، یك چنین احتما

 اتهام زده بشود! مداممعرفی پیامبر درست بشود و همه تنظیم بشود، آیا این جایزه دارد یا باید مثلا 

همان  ود؛ب« آیت الله منتظری»رحلت مرحوم سال  جریان مربوط به ؛گفتمهمین را  «دادگاه ویژه»یك وقتی به 

در ی اتا حادثه صحبت كردم، هرشب كنترل كردم« نجف آباد»در از دنیا رفت، من یك دهه  ایشان سالی كه

 چرا این حرف را زدی و چرا آن حرف را زدی؟ که ما را خواست « دادگاه ویژه»بعد  بین مردم پیش نیاد؛

جمعیت را خوب كنترل كردم، یك روز عاشورا روز  هْ نُ من دادند، اگر كسانی عاقل بودند به من جایزه می :گفتم

 ی برایشان پیش آمد؟ اچه مسئله

 ،كه پیامبر حضرت علی را یك كماین جا آمدم یك بحث دینی كردم؛ دقی  حضرت علی را معرفی كردم؛من این

 یك كم معرفی كرد و حضرت علی مجری آن:

حْمَةَ( نفَْسِهِ  عَلَى )كَتَبَ   الرَّ

 کرده! حتم خود، بر را( بخشش و) رحمت

 80(: آیه 1سوره انعام )

 



 است، مجری آن:

( وَليِ كَأنََّهُ  عَدَاوَة   وَبَينَهُ  بَينَكَ  الَّذِي فَإِذَا أَحْسَنُ  هِي بِالَّتِي )ادْفَعْ   حَمِيم 

 دوستي گويي است، دشمني او و تو ميان که کس همان( ديد خواهي) ناگاه کن، دفع نيکي با را بدي

 !است صميمي و گرم

 90(: آیه 08) فصلتسوره 

گویید والله این غلط است! من چنین چیزی گفتم، شما می است كه همه را بخشیده؛مظهر رحمت پیامبر  ایشان

نه، والله این درست است. والله حضرت علی مهربان است، « قزوینی»گویید؟ آقای چرا چنین چیزی می حاج آقا!

كارها را  ها آمدند آنآن چون آمد!كشتارها پیش نمی آنآمد، نمیپیش « مَرَده»قضیه بود اصلا  ایشاناگر 

 كردند!

« عبدالله ابن ابی»كرد كه هیچ وقت دعوا پیش نیاد، با پیامبر با منافقین چطور برخورد كرد؟ طوری برخورد می

 مگرچطور برخورد كرد؟ 

ارَ  جَاهِدِ  النَّبِي أَيهَا )يا  الْمَصِيرُ( وَبِئْسَ  جَهَنَّمُ  وَمَأوَْاهُمْ  عَلَيهِمْ  ظْ وَاغْلُ  وَالْمُنَافِقِينَ  الْكُفَّ

 بد چه و است؛ جهنم جايگاهشان! بگير سخت آنها بر و کن، جهاد منافقان و کافران با! پيامبر اي

 !دارند سرنوشتي

 19(: آیه0سور توبه )

 نبود؟ مگر:

ا مَاتَ  مِنْهُمْ  أَحَدٍ  عَلَى تُصَلِّ  )وَلَا   فَاسِقُونَ( وَهُمْ  وَمَاتُوا وَرَسُولهِِ  بِاللَّهِ  كَفَرُوا إِنَّهُمْ  قَبْرِهِ  عَلَى تَقُمْ  وَلَا  أَبدَ 



 چرا! نايست( آمرزش، طلب و دعا براي) قبرش، کنار بر و! نخوان نماز آنان، از يک هيچ مرده بر هرگز

 !رفتند دنيا از بودند فاس  که حالي در و شدند؛ کافر رسولش و خدا به آنها که

 10(: آیه0به )سور تو

( )لَا  كهها نماز نخواند! با ایننبود؟ مگر بر آن كنم آن فهمید كه چطور برخورد كند. من فكر میبود! او می تُصَلِّ

یك مرتبه جلو لذا دارید است، خدا خیرتان بدهد خیلی دین را دوست می سیادتانشما از روی حس  جمله

 . درویمی

اءُ )آن بله  دین اسلام دین رحمانی است، ارِ  عَلَى أَشِدَّ یعنی كسانی كه ح  را  «كفار»، را قبول داریم (الْكُفَّ

، من خودم هم اهل جنگ بودم. «اشداء علیهم»جنگند، بله ایستند و با پیامبر میفهمند ولی جلوی ح  میمی

 بحثی نداریم. و در ایندفاع هم باید كرد 

 مجری:

 وقتتان صحبت کردید. استاد قزوینی در خدمت شما هستیم. حضرتعالی دو دقیقه و ده ثانیه بیشتر از

 استاد حسینی قزوینی:

خود گوییم "ما میفرمایید كه میاینوذ بالله من شرور انفسنا! گوییم بسم الله الرحمن الرحیم، اعدوباره ما می

پوست و استخوان  در رگ و ،بیتدشمنی اهلبیت و كسی است كه عداوت اهل« یمیهابن ت»؛ چون "«ابن تیمیه»

 گوید آیه شراب: این آدم بوده، حتی می

لَاةَ  تَقْرَبُوا )لَا   سُكَارَى( وَأَنْتُمْ  الصَّ

 نشويد! نزديک نماز به مستي حال در 



 09(: آیه 0سوره نساء )

ن با خواهیم بگوییم ایشاآوریم، از باب این است كه میمی رتی از اوآییم عبامیوقتی ما  نازل شده!! علی در ح 

جا آمده این مطلب را مطرح كرده است. ما نه تعریضی داریم و نه چیز دیگر داریم. این عداوتی كه دارد در این

حسن » ، حرف نو نیست؛خواستم بگویم حرفتان، من میمی زنیدحرف نو دارید ید یفرماحضرتعالی می چون

  سال قبل این حرف را زده است.8092هم « بصری

الان حضرتعالی قبول كردید این همه  جا بگذارید!؟گفته این آیه را این ایید آیا رسول اكرمفرمكه میولی این

توانید برای ما یها یك روایت ماست. برای این« سور مكی»در « آیات مدنی»و » سور مدنی»در « آیات مكی»

 ببینند.اینجا ی بگویید من الان سرچ كنم تا دوستان هم ایك تكه بیاورید!؟

 ؛ علامه طباطبائی می فرماید:«ابراهیمسوره »همین 

 إلا مكية أنها": قتادة و الحسن و عباس ابن إلى نسب و آياتها، سياق عليه يدل ما على مكية السورة»

 «آيتين

 مدرسين جامعه اسلامى  انتشارات دفتر: ناشر ؛حسين محمد سيد طباطبايى ؛القرآن تفسير فى الميزان

 1 ص ،80 ج ؛ق 8081 قم، علميه حوزه

 :گویدمی« تفسیر قرطبی»صاحب « سوره نحل»در رابطه با  یا مثلا  

 عاقبتم وإن: تعالى قوله غير مكية هي: وجابر... و قيل وعطاء وعكرمة الحسن قول في كلها مكية وهي»

 «منها آيات ثلاث إلا مكية هي: عباس بن به... و قال عوقبتم ما بمثل فعاقبوا

 الشعب دار: النشر دار القرطبي، الأنصاري أحمد بن محمد الله عبد أبو: المؤلف اسم آن،القر لأحكام الجامع

  15، ص 82القاهرة؛ ج  –



قول صحابه است. وقتی  است و آیات مدنی در سور مكی است؛ اینها آیات مكی در سور مدنیمی گویند كه این

که رسول اكرم و ائمه مؤیید داریم و ح چهل روایت صحیگوییم سی، چرا وقتی ما میقول صحابه قبول است، 

نازل شده در رابطه با امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( و « غدیر»در  «الیوم اکملت لکم دینکم»آیه كه فرمایند می

 است؛ قبول نیست!؟

 :می فرماید (الله علیه سلامحضرت امام صادق )

 حَدِيثُ  الْحُسَيْنِ  حَدِيثُ  وَ  الْحُسَيْنِ  حَدِيثُ  جَدِّي حَدِيثُ  وَ  يجَدِّ  حَدِيثُ  أَبِي حَدِيثُ  وَ  أَبِي حَدِيثُ  حَدِيثِي»

 حَدِيثُ  وَ  اللَّهِ  رَسُولِ  حَدِيثُ  الْمُؤْمِنِينَ  أَمِيرِ  حَدِيثُ  وَ   الْمُؤْمِنِينَ  أَمِيرِ  حَدِيثُ  الْحَسَنِ  حَدِيثُ  وَ  الْحَسَنِ 

 «.جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  قَوْلُ  اللَّهِ  رَسُولِ 

الإسلامية(، نویسنده: كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، محق / مصحح: غفارى على  -ي )ط الكاف

 فَضْلِ  وَ  الْحَدِيثِ  وَ  الْكُتُبِ  رِوَايَةِ  بَابُ  ، 59، ص8ج اكبر و آخوندى، محمد، ناشر: دار الكتب الاسلامیة،

كِ  وَ  الْكِتَابَةِ  مَسُّ   80، حبِالْكُتُب التَّ

که این آیه در غدیر نازل « قال رسول الله»ده، یعنی ذی الحجة بو 81گوید این آیه در وقتی كه امام صادق می

 شده است!

كنم، اگر ملاك ترتیب من از شما سوال می« اكمال»در رابطه با همین آیه  ،باشد آیات قرآن به ترتیب نزولاگر 

 گوید:بعد میو... را تحریم كردیم برای شما گوشت خوك گوید ما اول آیه می ،آیه است

 دِين ا(  الْإِسْلَامَ  لَكُمُ  وَرَضِيتُ  نِعْمَتِي عَلَيكُمْ  وَأَتْمَمْتُ  دِينَكُمْ  لَكُمْ  )اَلْیَومْ أَكْمَلْتُ 

( جاودان) آيين عنوان به را اسلام و نمودم؛ تمام شما بر را خود نعمت و کردم؛ کامل را شما دين امروز،

 پذيرفتم شما



 9(: آیه 5سوره مائده )

ن چه دینی است كه با تحریم گوشت سگ و خوك تكمیل شده ای !«عابدینی»ر كسی از شما سوال كند آقای اگ

اگر این  دِين ا(؛ الْإِسْلَامَ  لَكُمُ  وَرَضِيتُ  نِعْمَتِي عَلَيكُمْ  )وَأَتْمَمْتُ  بعد هم می گوید:شما چه جوابی می دهید!؟  است؟

 كنم و بهد آیه را از شما سوال میگیرید، من خودر نظر میرا ره شما سو شد كه اصلا كلاه ما پس معركه است!با

 كشم!چالش می

اگر ملاك، دِينَكُمْ...(  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  اَلْیَومْ ) گوید:بعد می است و آن حراماست گوید این حرام از اولش میخود آیه 

 ما به این مشکل بر می خوریم.باشد، ترتیب نزول 

دین را دین رحمت معرفی ما  فرماییدمیکه حضرتعالی  عزیز! من در رابطه با این حرف« عابدینی»قای جناب آ

در قرآن بحث كفار و مشركین جدا؛ ابتدا  كنمدارم عرض میمن  م والله خلاف قرآن است!، عرض می کنكنیم

 می فرماید:

 وَاسِعَةٍ( رَحْمَةٍ  ذُو رَبُّكُمْ )

 دارد ايگسترده رحمت شما، پروردگار»

 بلا فاصله دارد:ولی 

 الْمُجْرِمِينَ( الْقَوْمِ  عَنِ  بَأْسُهُ  يرَدُّ  )وَلَا 

 !نيست شدني دفع مجرمان از هم او مجازات اما

  801(: آیه 1سوره انعام )

 گوید یك مؤمن:مجرم است، نه كفار و نه مشرك! روایات متعدد داریم امام صادق میفلانی 



 «عَام مِائَةَ  ذُنُوبِهِ  مِنْ  ذَنْبٍ  عَلَى لَيُحْبَسُ »

 شود!صد سال به خاطر یك گناه مؤمن در جهنم زندانی می

مْنَ  الْجَنَّةِ  فِي أَزْوَاجِهِ  إِلى لَيَنْظُرُ  إِنَّهُ  وَ »  «يَتَنَعَّ

 دار الحدیث،: / مصححمحق  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: (،دار الحدیث –الكافي )ط 

  باب الذنوب، 111، ص9ناشر: دار الحدیث، ج

 یا در جای دیگری قرآن می فرماید: این همه روایات داریم.ما 

 أَجْرَمُوا( الَّذِينَ  مِنَ  )فَانْتَقَمْنَا

 گرفتيم انتقام مجرمان از

 01(: آیه 92سوره روم )

برخورد خشن داشت. همیشه با كفار و مشركین پیامبر طوری نیست كه این اینگونه است؛بله، نسبت به كفار هم 

 در سوره توبه داریم:

ى فَأجَِرْهُ  اسْتَجَارَكَ  الْمُشْرِكِينَ  مِنَ  أَحَد   )وَإِنْ   لَا  قَوْم   بِأنََّهُمْ  ذَلكَِ  مَأمَْنَهُ  أَبْلِغْهُ  ثُمَّ  اللَّهِ  كَلَامَ  يسْمَعَ  حَتَّ

 يعْلَمُونَ(

(! بينديشد آن در و) بشنود را خدا سخن تا ده پناه او به بخواهد، پناهندگي تو از مشرکان از يکي اگر و

 !ناآگاهند گروهي آنها که چرا برسان، امنش محل به را او سپس

 10(: آیه0سور توبه )

لْمِ  جَنَحُوا )وَإِنْ  مِيعُ  هُوَ  إِنَّهُ  اللَّهِ  عَلَى وَتَوَكَّلْ  لهََا فَاجْنَحْ  للِسَّ  الْعَلِيمُ( السَّ



 !داناست و شنوا او که کن، توکل خدا بر و درآي؛ صلح در از نيز تو دهند، نشان صلح به تمايل اگر و

 18(: آیه1سوره انفال )

 گوید:ولی از آن طرف بلا فاصله می

ةَ  فَقَاتِلُوا دِينِكُمْ  فِي وَطَعَنُوا عَهْدِهِمْ  بَعْدِ  مِنْ  أَيمَانهَُمْ  نَكَثُوا وَإِنْ )  (ينْتَهُونَ  لَعَلَّهُمْ  لَهُمْ  أَيمَانَ  لَا  إِنَّهُمْ  الْكُفْرِ  أَئِمَّ

 کفر پيشوايان با دهند، قرار طعن مورد را شما آيين و بشکنند، خويش عهد از پس را خود پيمانهاي اگر و

 !بردارند دست( عمل شدت با) شايد ندارند؛ پيماني آنها که چرا کنيد؛ پيکار

 80(: آیه0سور توبه )

 لیو»به قول آقای  ود.می ش دین رأفت معرفی كردیم، عین دین مسیحیت ، فقطآمدیم اسلام را ما وقتی

، مسیحیت دین ذلت را به ما اگر ما اسلام را با مسیحیت مقایسه كنیم" :گویدمی« تاریخ تمدن»در که « دورانت

یك سیلی هم به آن طرف که گوید اگر كسی سیلی به طرف راستت زد، طرف چپت را هم بیاور میکه د، دهمی

 "صورتت بزند.

 گوید:ولی قرآن می

 عَلَيكُمْ( اعْتَدَى مَا بِمِثْلِ  عَلَيهِ  فَاعْتَدُوا عَلَيكُمْ  تَدَىاعْ  )فَمَنِ 

 كنيد.  تعدى او بر آن همانند كرد، تجاوز شما به كس هر( كلى طور به)

 800(: آیه 0سوره بقره )



؛ ولی دین را به طرفدارانش تزری  می کندقرآن روح شهامت، شجاعت، مردانگی و دفاع جانانه از حیثیت 

شما پیراهنت را هم به او  ،در آورد انرا از تنت دهد. یعنی اگر كسی آمد كت شماو خواری می ذلت ،مسیحیت

 طوری كه نباید بكنیم! شما ببینید این هم آیه قرآن است:این«! عابدینی»قای جناب آبده! 

 بَنَانٍ( كُلَّ  مِنْهُمْ  وَاضْرِبُوا الْأَعْنَاقِ  فَوْقَ  )فَاضْرِبُوا

 !کنيد قطع را انگشتانشان همه و! آريد فرود( دشمنان سرهاي بر) گردن از بالاتر بر را هاضربه

 80(: آیه1سوره انفال )

 دین صلح را معرفی کرده،در غدیر آمده رسول اكرم دین صلح بوده، اسلام، فرمایید كه شما می ،آن اضافه بر

 فرماید:می یرالمؤمنین )سلام الله علیه(امآیه ولایت دین صلح، آیه اكمال دین صلح! از آن طرف شما ببینید 

 .«الْمَارِقِينَ  وَ  الْقَاسِطِينَ  وَ  النَّاكِثِينَ  أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ بِقِتَالِ »

محمد،  خوئينى، زنجانى انصارى: مصحح/  كتاب سليم بن قيس الهلالي؛ هلالى، سليم بن قيس، محق 

 102ص ؛ 0ناشر: الهادى، ج

انگر این است كه امیرالمؤمنین ولایتش ولایت سیاسی است، اگر ولایت سیاسی نیست، نشحدیث اولا این 

اكِثِينَ  بِقِتَالِ  اللَّهِ  رَسُولُ  أَمَرَنِي» چه معنا دارد؟ اگر امامت، امامت معنوی است، این  «الْمَارِقِينَ  وَ  الْقَاسِطِينَ  وَ  النَّ

 چه معنایی دارد؟ 

را الان ملاحظه « مستدرك حاكم نیشابوری»توانید داریم، شما میروایت ء الله در كتب شیعه و سنی الی ما شاما 

 در این زمینه روایت داریم.در كتب شیعه الی ما شاء الله ما كند. همچنین بفرمایید كه با سند صحیح مطرح می

پس  معرفی كرد؛به عنوان مجری صلح اسلام دین صلح است، پیغمبر در غدیر علی را  ، می گوییدتر از همهمهم

 و فرمود:داد « جیش اسامه»دستور به تجهیز  ،در آخرین لحظات عمر این را هم ببینید که پیامبر



زُوا»  «هعَنْ  تَخَلَّفَ  مَنْ  اللَّهُ  لَعَنَ  أُسَامَةَ، جَيْشَ  جَهِّ

 المعرفة دار: النشر دار الشهرستاني، أحمد بكر أبي بن الكريم عبد بن محمد: المؤلف اسم والنحل، الملل

 09، ص 8ج ؛كيلاني سيد محمد: تحقي  ،8020 - بيروت -

 گوید اسامه برو:میپیغمبر  حضرتعالی بروید روایات را ببینید!

 «...الجيش هذا وليتك فقد الخيل فأوطئهم أبيك مقتل موضع إلى سر»

 :گویدی كه به صراحت میجایتا آن

 «عليهم وحرق»

 شان را به آتش بكش!زندگی

 دار ،092: الوفاة الزهري البصري عبدالله أبو منيع بن سعد بن محمد: المؤلف لكبرى؛ اسما الطبقات

 802 ، ص0 ج ؛بيروت – صادر دار: النشر

چه « اسامه»زندگی خودش به  ی است؟ رسول اكرم در آخرین لحظهتفاین چه دین رأ« عابدینی»اب آقای جن

 نیز 850، ص0، ج«تاریخ خمیس دیار بكری»و  001ص ،9، ج«سیره حلبیه»در  این روایت !؟دهدمی یدستور

 آمده است.

لعن الله من تخلف عن »فتی است كه پیغمبر در آخر عمرش با از شما سوال كند، این چه دین رأ ! اگر یك نفر

 ؟ داریدچه جوابی دهد، شما به این شكلی انجام می« جیش اسامه

. رفتار مسالمت آمیز داشته كتاب و.. گوید با اهلبر میپیغم جزوه تان در خیلی از جاها آوردید کهشما در 

 ببینید: همروایت را این  بفرمایید« عابدینی»قای باشید؛ جناب آ



 «الْعَرَبِ  جَزِيرَةِ  من الْمُشْرِكِينَ  أَخْرِجُوا بِثَلَاثٍ  مَوْتِهِ  عِنْدَ  وَأَوْصَى»

 دار ، 051: الوفاة الجعفي البخاري بداللهع أبو إسماعيل بن محمد: المؤلف اسم ؛المختصر الصحيح الجامع

 ،البغا ديب مصطفى. د:  تحقي  ، الثالثة: الطبعة ، 8011 - 8021 - بيروت - اليمامة,  كثير ابن دار: النشر

 0111 ، ح8888 ص، 9 ج

فرمایید پیامبر چیست؟ حضرتعالی میاین ح  حیات در جزیرة العرب را ندارند! پس می فرماید: مشركین 

 های شیعه هم الی ما شاء الله داریم.كتاب با خوشرفتاری معامله كنید. در كتابه كرد با اهلتوصی

 «الْعَرَب جَزِيرَةِ  مِنْ  نَجْرَانَ  أَهْلَ  فَأخَْرِجْ »

 رسولى: مصحح/  محق  القديمة(؛ نویسنده: اربلى، على بن عيسى، -كشف الغمة في معرفة الأئمة )ط 

 855 ص ،8جتبريز،  -بنى هاشمى ، ناشر: هاشم محلاتى،

سیره و كند، روح اسلامی كه قرآن معرفی میباید آن ها نشانگر این است كه ما ها زیاد داریم، اینو امثال این

 .باید ملاك قرار بدهیم ،بیت )علیهم السلام( است رارسول اكرم است )صلی الله علیه واله وسلم( و سیره اهل

جنگ »هزار کشته داده،  882« جنگ صفین»هزار کشته داده،  02« یخ یعقوبیتار»به تعبیر « جنگ جمل»

  ها به دست امیر المؤمنین بوده است!همه این ؛هزار کشته داده 0« نهروان

که امام حسن و دیگران نشستند هر  فرماییدطوری که حضرتعالی میمانباید ه ،دین، دین صلح است اگر واقعا  

المؤمنین به و حرفی نمی زد! اگر امیر نشستجا میامیر المؤمنین هم آن ،زدندنف ظلم کردند حردیگران چه 

حضرت رفت. یا شد و میتمام میو کردند را تصرف می« بصره» و کردندها تمام میاین ،آمدنمی« بصره»

 .شدمیانجام ن« نهروان»هزار کشته  0 !!شدهزار کشته انجام نمی 882 و دادمی« معاویه»خلافت را به 



که اقتضای  یبله، اسلام دین رأفت است در جای که نمی توانیم منکر آن بشویم. ما یک واقعیت تاریخی داریم

 دین خشونت است با کسانی که خشونت طلب هستند. ؛رأفت است

 مجری:

را  این ،گذرداگر اجازه بفرمایید چون وقت هم دارد می ست و پنج ثانیه بیشتر صحبت كردید؛بی . شمامتشكر

دقیقه بعد از آن نیم  82م ساعت هم سوالات حضار جلسه باشد و علمی قرار بدهیم. چون بنا بود نی آخرین وقت

 بندی هر کدام از طرفین باشد.بحث و صحبت پایانی و جمع ،ساعت

ثانیه هفت دقیقه و پنجاه شود می ،كنیمآن را كم می ،ثانیه بیشتر صحبت كرده بودید 892شما « عابدینی»استاد 

 بفرمایید.

 استاد عابدینی:

 عرضم به خدمت شما ببینید قرآن می فرماید:

حْمَةَ( نفَْسِهِ  عَلَى )كَتَبَ   الرَّ

 کرده. حتم خود، بر را( بخشش و) رحمت خداست؛ آن از: »بگو

 80(: آیه 1سوره انعام )

حْمَنِ  اللَّهِ  بِسْمِ » داریم. حِيمِ  الرَّ  ه بر این: در نمازمان علاو داریم. هم «الرَّ

حْمَنِ  رَبِّ  للَِّهِ  )الْحَمْدُ  حِيمِ( الْعَالَمِينَ، الرَّ   الرَّ

 بخشايشگر و بخشنده( که خداوندي. )است جهانيان پروردگار که است خداوندي مخصوص ستايش

 (گرفته فرا را همگان خاصش و عام رحمت و) است



 9و  0(: آیات 8سوره فاتحه )

بریم تهدید است جهنم می ،برای بدها هم بله ها؛کنیم برای خوبرفی میمعداریم. خدا را خدای رحمان هم 

تخلف ولی  ،قبیح است ومحال  «وعده»تخلف  - شما یادتان است -« علم کلام»در  .سوزانیم و فلانمی

همین جمله کلامی کافی است تا بگوییم  .دین را نیاییم دین خشنوت قرار بدهیم .محال نیست «وعید»

 ن رحمت است.مان، دیدین

  :می فرماید .یک کمی بیشتر رویش فکر بکنیم .ردیدسوره توبه اشاره ک 1شما به آیه 

ى فَأجَِرْهُ  اسْتَجَارَكَ  الْمُشْرِكِينَ  مِنَ  أَحَد   )وَإِنْ   لَا  قَوْم   بِأنََّهُمْ  ذَلكَِ  مَأمَْنَهُ  أَبْلِغْهُ  ثُمَّ  اللَّهِ  كَلَامَ  يسْمَعَ  حَتَّ

 يعْلَمُونَ(

(! بينديشد آن در و) بشنود را خدا سخن تا ده پناه او به بخواهد، پناهندگي تو از مشرکان از کيي اگر و

 !ناآگاهند گروهي آنها که چرا برسان، امنش محل به را او سپس

 1(: آیه 0سوره توبه )

ه مگر در مشرکین چه کسانی هستند؟ این آیه چه موقع نازل شد؟ این آی ،اگر یکی از مشرکین به تو پناه آورد

زمانی  ،یک فردی !؟خوانداین سوره را که حضرت علی  هسوره توبه نیست؟ مگر یک سال به رحلت پیامبر نماند

و « مکه»پیامبر را در  است كه سال 08 ؛ یعنیساله است 08الان  ،ساله باشد 02که پیامبر به پیامبری رسید مثلا  

! می خواهم بفهمممی و گوید من این دین را نفهمیدممی الان ؛هها و به جنگ رفتو امثال این هدید« مدینه»

 فرماید:

ى فَأجَِرْهُ  )اسْتَجَارَكَ   (اللَّهِ  كَلَامَ  يسْمَعَ  حَتَّ

 کلام خدا را برایش بخوان 



  بخوان. بیست تا دلیل کامل ،ده ؛؟ نهر تا دلیل آوردی باید تسلیم بشودچها ،وقتی خواندیآیا 

ى  مَأمَْنَهُ( أَبْلِغْهُ  هِ ثُمَّ اللَّ  كَلَامَ  يسْمَعَ  )حَتَّ

 !برسانش به محل امن خودش...

امن نیست « طائف»، «طائف» ، او را بفرستبرایش امن نیست« مکه» ،گوید امن استمیکه هر جا را  

  دیگر! بفرست هر جای

 يعْلَمُونَ( لَا  قَوْم   بِأنََّهُمْ  )ذَلكَِ 

ق را زی ،این رأفت بنا شد اول  ؛سازندبا آیه قرآن نمی روایات آن ،بردر سوال میهمه آن روایات و احرق و حرِّ

  :مجرمین گفتهدرباره در قرآن خدا  ،بله .بیاییمروایات قرآن را بفهمیم بعدا  سراغ آن 

 الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ( مِنَ  )إِنَّا

 ، اما پیامبرش چه؟ به پیامبرش فرمود:ستبرای خدااین 

ارَ  )جَاهِدِ   وَالْمُنَافِقِينَ( الْكُفَّ

 کن، جهاد منافقان و کافران با

 19(: آیه 0سوره توبه )

کند یا نه؟ همان آیا پیامبر خلاف قرآن عمل می ،هکه خدا گفتبا این ؟کدام مناف  را اذیت و آزارش رساندپیامبر 

عبدالله ابن »ر که پسرو، تا نفاقش ظاهر بشود. تا جایی تا این خودش مدام بیاید مراد است، دوستی کردن 

 !!اسلام صحیحشود میاین  !خودم بکشم ، بگو تاخواهی پدرم را بکشیبگوید ای رسول خدا اگر می« ابی

  تا خود پسرش هم به این نتیجه برسد. ،حوصله بکند ،قدر حوصله بکنداین



 :می فرماید «خطبه شقشقیه»در گفتم که حضرت صبح  بن خطاب در مناظره بله در مورد عمر

رَهَافَ »  «خَشْنَاء حَوْزَةٍ  فِي صَيَّ

 !دین را به خشونت کشید

محق /  هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:

 01ص مصحح: فیض الاسلام،

حکومتهای دیگر، و بعدش هم آمدند و خشونت کردند « بنی عباس»و  «بنی امیه»های حکومتآرام ، آرام

 ها آمدند تا حالا.« بنی» ،«بنی»

ما چقدر  هو جلسه گذاشت هکه کرد یاز آن کارهای ، با اینکهمحترم ما« قزوینی»که آقای  هجوری شدوضع 

قدر این !!آن خبرها غلط است ،دین، دین رحمت است ؛نه !!دین، دین خشونت است :گویدمی ؛آیدخوشمان می

 تا هر کسی کمترین وجدانی دارد قبول بکند. ،فت و گفتقدر باید گاین ،ملاحظه کرد ،باید ملاحظه کرد

ح  انسانی است و یک این  .باید دفاع بکنیم ،با ما بجنگند و ریشه ما را بکنندتا کسانی آمدند اگر هر زمانی  ،بله

 هم بشود به اما اگر همان جا .کندح  حیات، ح  هر حیوانی است؛ ح  هر کسی است که از خودش دفاع ب

 اسمش کلمه سلم است. ! اصلا  اسلام دین سلم استکه را از جنگ منصرفش کنیم و با او حرف بزنیم  ی اواگونه

 !هشروع شد« اقرء»با 

 که شما بفرمایید مثلا  خدا فرمود:این

 الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ( مِنَ  )إِنَّا

  .گیردبله خدا انتقام می



 رِمِينَ(الْمُجْ  الْقَوْمِ  عَنِ  بَأْسُهُ  يرَدُّ  )لَا 

 (است حتمي شما کيفر دهيد ادامه اگر و! )نيست شدني دفع مجرمان از هم او مجازات اما

 801(: آیه 1سوره انعام )

چه کسی است؟ مشخص « وحشی»شی یا انتقام بخششی؟ اما آیا پیامبر انتقام گرفت؟ انتقام بکُ  است. درست

پیامبر چطور  ،شان در تاریخ است! هر دویبود دستور دهندههم « هند» !است« حمزه»کشنده که او است 

 برخورد کرد؟

اصلا  انتقام همین  ،یا نه ؟له کرد و را زیر پا گذاشت« حمزه»خون  ،را بخشید« وحشی»آیا با این برخوردش که 

، یا نخورد ،شلاق بخورد فچهار سال دیگر زنده بماند شراب بخورد« وحشی»است؟ انتقام همین است که این 

پیامبر که وصف  !«رحمة  للعالمین»بشود تا همیشه  که پیامبر چه کسی است! اما معلوم بشود د؛بعد هم بمیر

 .است

 بد معرفی کردید. اسلام را و ،روی کردیدجا را یک کمی زیادهکنم اینمن فکر می! «قزوینی»جناب حاج آقای 

 !!د معرفی نشودیک وقت خدای نکرده از جلسه ما اسلام ب ،شودبحث ما سراسری پخش می چون 

من این  !طوری نباشداینشاید  باید در آمار دقت کرد. ؛هزار 0هزار،  882هزار،  02 :اما این آماری که شما فرمودید

که  ،چقدر کشت« بنی قریظه»که در  دهنداما یک نسبتی به پیامبر می .دمچون تحقی  تاریخی نکر ؛دانمرا نمی

 ،آیات سوره احزاب رسیدم و یک کمی دقت کردم به ذهنم آمد که آن هممن وقتی به  .شما به آن اشاره نکردید

 ها برای بدنام کردن پیامبر است.«یهودی»دروغ 

  است: سوره احزاب 01و  01آیه  ،دهددارد توضیح می« بنی قریظه»وقتی که راجع به قوم 



عْبَ  قُلُوبِهِمُ  فِي وَقَذَفَ  مْ صَياصِيهِ  مِنْ  الْكِتَابِ  أَهْلِ  مِنْ  ظَاهَرُوهُمْ  الَّذِينَ  )وَأَنْزَلَ  ا الرُّ  وَتَأْسِرُونَ  تَقْتُلُونَ  فَرِيق 

ا(  فَرِيق 

 هايقلعه از کردند حمايت[ عرب مشرکان]=  آنان از که را[ يهود]=  کتاب اهل از گروهي خداوند و

 قتل به را گروهي( که رسيد جايي به کارشان و) افکند؛ رعب دلهايشان در و کشيد پايين محکمشان

 !کرديدمي اسير را گروهي و رسانديدمي

 01آیه  (:99سوره احزاب )

  .شان فرودشان آوردهایخدا از قلعه، که پشتیبان آن مشرکین بودنداز اهل کتاب آن کسانی 

عْبَ( قُلُوبِهِمُ  فِي )وَقَذَفَ   الرُّ

 .در قلب آنان رعب انداخت

 گوید:بعد می، «قَذَفَ » یا -ندهمه دوستان طلبه هست -« انزلَ »می فرماید:  .همه این کلمات ماضی است 

ا ا( وَتَأْسِرُونَ  تَقْتُلُونَ  )فَرِيق   فَرِيق 

 !کنیدکشید و گروهی را اسیر میگروهی را می

 :گردد فعل ماضیچرا؟ دوباره بر می .گروهی را کشتید و گروهی را اسیر کردید :گویدنمی 

ا وَأَمْوَالهَُمْ  هُمْ وَدِيارَ  أَرْضَهُمْ  )وَأَوْرَثَكُمْ  ا( شَيءٍ  كُلِّ  عَلَى اللَّهُ  وَكَانَ  تَطَئُوهَا لمَْ  وَأَرْض   قَدِير 

 گام آن در هرگز که را زميني( همچنين) و گذاشت، شما اختيار در را اموالشان و هاخانه و زمينها و

 !تواناست چيز هر بر خداوند و بوديد؛ ننهاده

 01(: آیه 99سوره احزاب )



 و باز در عبارت: باز ماضی آورده است.! یعنی و به ارث گذاشتد: می گوی

ا)  (تَطَئُوهَا لمَْ  وَأَرْض 

 !کشته شدند« خیبر»در  و رفتند« خیبر»ها اجازه داد به به آن ،را نکشت« بنی قریظه» ! پیامبرآقا ؛هماضی آمد

 . پیامبر را از بین ببرندتا نامردها تاریخ را تحریف کردند 

حضرت علی را از تا  ،تاریخ را تحریف کردند« بنی عباس»و « بنی امیه»نامردهای که احتمال بدهید  همدر اینجا 

 882 !؟کشدهزار نفر را می 882چطور یک مرتبه  ،کندحضرت که با قاتل خودش آن طور برخورد می !بین ببرند

 کشند!!طوری نمیهم همینهزار مورچه را 

ها چه با آن ،پس این همه زن و بچه یتیم شدند !شوخی نیست ،هزارعدد  !هزار 02هزار،  0هزار،  882تصور بکنید 

وصلی الله علی محمد و  شود!داشته باشد چه جوی ایجاد می تا بچه 5که کسی هر  ،کار کردند؟ شما تصور بکنید

 آله الطاهرین.

 مجری:

 بفرمائید.شما  ،استاد قزوینی از شما بود. این آخرین وقت

 ی قزوینی:استاد حسین

به امیرالمؤمنین و پیغمبر هم  را رواج دادند؛ «نصب»ها گفتید اینو راء بستید افت« بنی امیه»حضرتعالی به 

حاج  !!گوید اسلام، دین خشونت استمی« قزوینی»آقای می گویید:  که الان نوبت به ما رسید ؛گفتید مطالبی

 !آقا این افتراء است

  :دینی است کهمن گفتم اسلام  



احِمِينَ  أَرْحَمُ  أَنَّكَ  أَيْقَنْتُ  » حْمَةِ  وَ  الْعَفْوِ  مَوْضِعِ  فِي الرَّ  «النَّقِمَة وَ  النَّكَالِ  مَوْضِعِ  فِي الْمُعَاقِبِينَ  أَشَدُّ  وَ  الرَّ

تهذيب الأحكام )تحقي  خرسان(؛ نویسنده: طوسى، محمد بن الحسن، ناشر:  دار الكتب الإسلاميه، 

 821ص ،9ج ،الموسوى نحس محق / مصحح: خرسان،

 داریم: روایات متعدد .خوف و رجا باشدحالت در  یک مؤمن همواره باید

 لَوْ  وَ  هَذَا عَلىَ يَزِدْ  لمَْ  هَذَا وُزِنَ  لَوْ رَجَاء  نُورُ  وَ  خِيفَةٍ  نُورُ  نُورَانِ  قَلْبِهِ  فِي[ وَ ] إِلاَّ  مُؤْمِنٍ  عَبْدٍ  مِنْ  لَيْسَ  إِنَّهُ  »

 «.هَذَا عَلَى زِدْ يَ  لمَْ  هَذَا وُزِنَ 

الإسلامية(، نویسنده: كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، محق / مصحح: غفارى على  -الكافي )ط 

 ، باب الخوف والرجاء11، ص0اكبر و آخوندى، محمد، ناشر: دار الكتب الاسلامیة، ج

خواستم  كه ؛یک نکته این .خطر استدر در حقیقت از ضروریات دین ما است که یک مؤمن همواره  این مسئله

 !دین خشونت استاسلام من به هیچ وجه نگفتم بدهم  تذکر

 بله: 

 نَفْسَهُ( ظَلمََ  فَقَدْ  اللَّهِ  حُدُودَ  يتَعَدَّ  )وَمَنْ 

 کرده! ستم خويشتن به کند تجاوز الهي حدود از کس هر و

 8(: آیه 15سوره طلاق )

مین و دستورات الهی عمل نکند، او به خودش ستم کرده و اگر کسی از حدود و قوانین الهی تجاوز کند، و به فرا

 باید مجازات شود. در این هیچ شک و شبهه ای نیست!



این آیات درباره  کهند همه معتقد ملاحظه كنید.را  51 -51در سوره انفال آیه شما  ،«بنی قریظه»در رابطه با اما 

  :است« بنی قریظه»

ةٍ  كُلِّ  فِي عَهْدَهُمْ  ينْقُضُونَ  ثُمَّ  مِنْهُمْ  عَاهَدْتَ  )الَّذِينَ  قُونَ( لَا  وَهُمْ  مَرَّ  يتَّ

 و شکني پيمان از) و شکنند؛مي را خود پيمان و عهد بار هر سپس بستي؛ پيمان آنها با که کساني همان

 .ندارند پرهيز( خيانت،

 51(: آیه 5سوره انفال )

  ، فرمود:آمدند« گ احزابجن»برای مرتبه دوم نقض پیمان کردند و به  وقتی هاکه این

ا دْ  الْحَرْبِ  فِي تَثْقَفَنَّهُمْ  )فَإِمَّ رُونَ  لَعَلَّهُمْ  خَلْفَهُمْ  مَنْ  بِهِمْ  فَشَرِّ كَّ  (يذَّ

 هستند، آنها سر پشت که جمعيتهايي که کن حمله آنها به آنچنان بيابي، جنگ( ميدان) در را آنها اگر

 (!رندگي عبرت و) گردند متذکر شايد شوند؛ پراکنده

 51(: آیه 5سوره انفال )

این آیه قرآن به  !برای دیگران هم عبرت باشدکه ها برخورد کنید طوری با این !ها را تار و مار کنیداینفرمود: 

 .است« بنی قریظه»صراحت در رابطه با 

این  کردند!را انتخاب « معاذ» که هبود دهد، طب  نظر خود یهودی هانظر می« معاذ« »ی قریظهبن»که در این

، اسلام دین بگوییم آقا نهو دیگر اجماعی شیعه و سنی است. ما بیاییم تمام روایات و تاریخ را کنار بگذاریم 

 رأفت است و پیامبر در جنگ بنی قریظه، هیچ کسی را نکشت!



 ،می کنم که اولا  در این بخششمن عرض  ."بخشیدرا « حمزه»قاتل  ،«وحشی» پیغمبرحضرتعالی فرمودید: "

و ثالثا  شما چرا فقط  ؛افراد دیگری را هم بخشید« وحشی»غیر از دخیل بوده؛ ثانیا  نبی مکرم، یک سری عواملی 

 را که پیغمبر نبخشید را نمی بینید! گیرید و افراد دیگریها را در نظر میاین

او نقل می کند که  811حه ، صف0جلد « کامل ابن اثیر» ،ثله کرده بودرا مُ « حمزه»که « بن مغیرهمعاویة »مثلا  

او را پیغمبر ولی  واسطه شو پیغمبر من را ببخشد. :گفت ،پناهنده شد« عثمان»به و  ،ماند« مدینه»در  روز سه

 !کشته شد« بن حارثهزید »و « عمار»و او توسط  دستور قتلش را صادر کردنبخشید و 

پیغمبر را آزار و اذیت می کرد. در یک مورد،  خیلی« مکه»که در  است؛ کسی« یطعقبة ابن ابی مع»نمونه بعدی، 

المؤمنین امیر و رسول اکرم دستور داد او را بکشند ،نزدیک بود پیغمبر را خفه کند ،گردن پیغمبر را با عبا پیچید

 او را به قتل رساند.

و را آزاد کرد به پیغمبر ا اسیر شد و« بدر» . در جنگبود شاعر كهاست  «الله عبد بن عمرو عزّه ابو»نمونه دیگر، 

 رسول اکرم دستور قتل او را داد. شرکت کرد،« جنگ احد» درولی وقتی  ؛که به کفار کمک ندهدشرط این

شان را صادر ها را نبخشید و دستور قتل، پیغمبر آنافرادی آمدند هر چه التماس کردندکه موارد متعدد داریم 

  :بنده عرض کردم نبی مکرم .کرد

 يوحَى( وَحْي إِلاَّ  هُوَ  الْهَوَى، إِنْ  نِ عَ  ينْطُِ   )وَمَا

 !نيست شده نازل او بر که وحي جز چيزي گويدمي آنچه !گويدنمي سخن نفس هواي روي از هرگز و

 0و  9(: آیات 59سوره نجم )

جلد « مستدرک»در « نوری»شما ببینید مرحوم  .مربوط به وحی است - سنت و غیر سنت -هر چه دارد پیغمبر 

که یکی از زنان اشراف سرقت  -البته منابع اهل سنت هم این روایت را دارند  –آورد روایتی می 081 ، صفحه9



یا رسول  :خدمت پیامبران آمدند گفتند« انصار»و « مهاجرین» ؛کرده بود، پیغمبر دستور داد دستش را قطع کنند

 شود.می بدهایش را قطع کنیم اگر دست ،الله این از اشراف است

که حدود را در ح  ضعفاء اجرا ست؟ اقوام گذشته را خدا هلاک کرد به خاطر اینها چیاین حرف :ر فرمودپیغمب

  کردند؛در ح  اشراف اجرا نمی لیند وکردمی

 زَيْدٍ  بن أُسَامَةُ  قالوا فيها يُكَلِّمُهُ  من فَقَالُوا e النبي بها فأتى مَخْزُومٍ  بنى من قُرَيْشٍ  من امْرَأَة   سَرَقَتْ »

رِيفُ  فِيهِمْ  سَرَقَ  إذا كَانُوا إِسْرَائِيلَ  بنى إِنَّ  وقال فَزَبَرَهُ  فَكَلَّمَهُ  فَأتََاهُ   قَطَعُوهُ  الْوَضِيعُ  سَرَقَ  وإذا تَرَكُوهُ  الشَّ

دٍ  بِنْتَ  فَاطِمَةَ  أَنَّ  لو بيده نفَْسِي وَالَّذِي  «لقََطَعْتُهَا سَرَقَتْ  مُحَمَّ

 - العلمية الكتب دار: النشر دار النسائي، الرحمن عبد أبو شعيب بن دأحم: المؤلف اسم الكبرى، السنن

، 0حسن؛ ج  كسروي سيد، البنداري سليمان الغفار عبد.د: تحقي  الأولى،: الطبعة ،8008 - 8088 - بيروت

 1911، ح 999ص 

و رأفت به  همین پیغمبری که مظهر رحمت ، چون دزدی کرده است!نه، باید دست این قطع بشود :گفتپیغمبر 

 کند.خیلی جدی عمل می ،طور موارددر این ،مؤمنین است

 ت!!پیامبر نه کسی را مجازات کرد و نه کسی را کش بگویم نه، ،که چهار نفر از ما خوشش بیایدما نباید برای این

دارد طرف در جای خودش! بستگی هم دین برخورد تند  است در جای خودش؛دین رأفت اسلام  !نه آقا جان

  برد.اهل شقاوت است جهنم میو اگر برد، بهشت می ،اهل عبادت استکه  مقابل ما چه باشد؟ مؤمنی

درباره مشرکین، «! عابدینی»حاج آقای  ؛فرمودیدبه آیه ای اشاره کتاب  در رابطه با اهل ،حضرتعالی در ادامه،

را آیات دیگر  أمن بدهید و...؛ شمام این یک آیه که نیست كه اگر اهل کتاب از شما مأمن خواستند، شمافقط 

 802سوره بقره آیه ببینید! هم در رابطه با اهل کتاب 



ى النَّصَارَى وَلَا  الْيهُودُ  عَنْكَ  تَرْضَى )وَلَنْ  بِعَ  حَتَّ  مِلَّتَهُمْ( تَتَّ

 يينآ از( و شوي، آنها هايخواسته تسليم کامل، طور به تا) شد، نخواهند راضي تو از نصاري و يهود هرگز

 .کني پيروي آنان،( يافته تحريف)

 802(: آیه 0سوره بقره )

خواهد باشد؟ در آیه این چه رأفتی می !ها بشویتابع ملت آن مگر اینکهشوند ها از تو راضی نمیآنمی فرماید: 

 می فرماید: 820

ونَكُمْ  لَوْ  الْكِتَابِ  أَهْلِ  مِنْ  كَثِير   )وَدَّ  ا( إِيمَانِكُمْ  بَعْدِ  مِنْ  يرُدُّ ار   كُفَّ

 و اسلام از بعد را شما کردندمي آرزو -دوانده ريشه آنها وجود در که- حسد روي از کتاب، اهل از بسياري

 گردانند؛ باز کفر حال به ايمان،

 820(: آیه 0سوره بقره )

 :فرمود یا

خِذُوا لَا  آمَنُوا الَّذِينَ  أَيهَا )يا  أَوْليِاءَ( وَالنَّصَارَى الْيهُودَ  تَتَّ

 !نکنيد انتخاب( خود، گاهتکيه و دوست و) ولي را نصاري و يهود! ايدآورده ايمان که کساني يا

 58(: آیه 5سوره مائده )

صحیح »و « صحیح بخاری»ما گفتیم روایات صحیح در  توجه دارد؛تا این اندازه نسبت به اهل کتاب قرآن یعنی 

 :که پیغمبر فرمود داریم« مسلم

 «الْعَرَبِ  جَزِيرَةِ  من كِينَ الْمُشْرِ  أَخْرِجُوا»
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ربطی به شیعه ندارد و  و ،از ضروریات تاریخ اسلام است« جیش اسامه»را چه کار بکنیم؟ قضیه  هاما این

 :، و عبارتدانندکرد همه می« اسامه»ی هم که کارهای

زُوا»  «هعَنْ  تَخَلَّفَ  مَنْ  اللَّهُ  لَعَنَ  أُسَامَةَ، جَيْشَ  جَهِّ

ما نظرمان  ،ا چیزی نیست که ما بیاییم بگوییم نههاین «!عابدینی»قای . جناب آنده انقل کرد شیعه و سنیرا 

 .تطاب  ندارد اشکال دارد ،هر چه که با دین رأفت و این است که اسلام دین رأفت است

باید تمام این آیات جهاد و آیات برخورد تند با مشرکین و یهود را از قرآن  ید باشد، مااگر اینگونه که شما می گوی

، در هر سوره ه،آمد ی قرآنجا 889اگر در  «بسم الله الرحمن الرحیم»این عبارت م حذف کنیم بعد بیاییم بگویی

 افه کنیم چون اسلام دین رأفت است!مورد هم اض 12 ،52

 هست معرفی کنیم. ما بیاییم آنما بیاییم اسلام را آن طوری که  ؛نیستصحیح این  !«عابدینی»حاج آقای 

طوری که ما خودمان دوست داریم نه آن ! معرفی كنیم؛همعرفی کرد و پیغمبر اکرمکه خدای عالم را  یاسلام

 اسلام را بخواهیم معرفی کنیم. 

 گوید:از آن طرف قرآن می

 شَيئ ا( بِهِ  نُشْرِكَ  وَلَا  اللَّهَ  إِلاَّ  نَعْبُدَ  أَلاَّ  وَبَينَكُمْ  بَينَنَا سَوَاءٍ  كَلِمَةٍ  إِلَى تَعَالَوْا الْكِتَابِ  أَهْلَ  يا )قُلْ 

 را يگانه خداوند جز که است؛ يکسان شما و ما ميان که سخني سوي به بياييد! کتاب اهل اي: »گوب

 ندهيم؛ قرار او همتاي را چيزي و نپرستيم



 10(: آیه 9عمران )سوره آل

 گوید:طرف مییک از 

ونَكُمْ  لَوْ  الْكِتَابِ  أَهْلِ  مِنْ  كَثِير   )وَدَّ  ا(كُفَّ  إِيمَانِكُمْ  بَعْدِ  مِنْ  يرُدُّ  ار 

 و اسلام از بعد را شما کردندمي آرزو -دوانده ريشه آنها وجود در که- حسد روي از کتاب، اهل از بسياري

 گردانند! باز کفر حال به ايمان،

 820(: آیه 0سوره بقره )

نبه یک جا .بعد بیاییم قضاوت کنیم ،ما باید هر دو را روی میز بگذاریم .کنددعوت به وحدت می هم از این طرف

 .نیست صحیحنگاه کردن به آیات قرآن 

گویم می ؛من نگفتم درست است یا درست نیست نقل کرده،« تاریخ یعقوبی»عرض کردم  من آمار نقل کردم

هزار نفر  88 کشته نشدند،هزار نفر  882 « جنگ صفین»شما می گویید در  ه؛طوری نقل کرداین« تاریخ یعقوبی»

 کشته شدند!!که هزار نفر  5 که کشته شدند!

نقل  همرا « معاویه»همچنین کشته های  .همه نقل کردند را «جنگ صفین»آمار شهدای امیرالمؤمنین در 

  :قضیه بارا ملاک قرار بدهیم که دین، دین رأفت است  . اگر بنا است ما اینکردند

 «الْعَرَبِ  جَزِيرَةِ  من الْمُشْرِكِينَ  أَخْرِجُوا»
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 فرمود:با فرمایش امیرالمؤمنین که  .منافات دارد« اسامه»قضیه  . بامنافات دارد

 .«الْمَارِقِينَ  وَ  الْقَاسِطِينَ  وَ  النَّاكِثِينَ  أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ بِقِتَالِ »

محمد،  خوئينى، ىزنجان انصارى: مصحح/  كتاب سليم بن قيس الهلالي؛ هلالى، سليم بن قيس، محق 

 102ص ؛ 0ناشر: الهادى، ج

  بیاورم که امیرالمؤمنین فرمود: سنی با سند صحیح روایت از شیعه و 92شاید من برای شما منافات دارد. 

  .«الْمَارِقِينَ  وَ  الْقَاسِطِينَ  وَ  النَّاكِثِينَ  بِقِتَالِ  اللَّهِ  رَسُولُ  أَمَرَنِي»

جا با آغوش باز کنم که ایناز حضرتعالی تشکر میهای که شد، ما با توجه به بحث !عزیز« عابدینی»جناب آقای 

ها کنم این اشکالاتی که عرض شد دوباره یک فکری درباره اینمن تقاضا می ؛د داشتیدو محترمانه برخور

 !بفرمایید

که کنیم در جمع اعلام میهم الان و قول دادیم تقدیم می کنیم. همانطور که تان ما فیلم این مجموعه را خدمت

که کنیم تقدیم میدمت حضرتعالی خ به «mp0»را به صورت فایل این مناظره فیلم  ،ما بدون یک ثانیه سانسور

 ی بفرمایید.االی دوباره یک ملاحظهحضرتع

ادامه داشته حضرتعالی دوست دارید هر کجا که یا « قم»در  ، یاجااگر بنا شد این گفتگوی دوستانه ما در این

 کنیم!ز از حضرتعالی استقبال میبا آغوش باما  و در خدمت حضرتعالی هستیمباشد، 

 مجری:

به  ،که صورت گرفت و آن نظری که هر دو استاد گرانقدر مطرح فرمودند به بعد ما طب  اتفاق و هماهنگی از این

اگر داشته سوالی از عزیزان، هر کدام  و ها را از عزیزان حاضر در جلسه خواهیم گرفتمدت نیم ساعت سوال

 اساتید محترم مطرح کنند. خدمتباشند می توانند 



از دو دقیقه بیشتر  هم و سوال ؛«قزوینی»یک سوال از جناب استاد و « عابدینی» یک سوال از جناب استاد

چه کسی « عابدینی»اولین سوال از جناب استاد  .بیشتر شد من سوال را قطع خواهم کرداز دو دقیقه نشود. اگر 

 بفرمایید از ایشان سوال دارد؟

 پرسش:

که فرمودید حاکمیت سیاسی از جانب خدا نیست و یندر مورد ا« عابدینی»استاد  .بسم الله الرحمن الرحیم

« بنی اسرائیل»که خواستم این آیه قرآن را برای من توضیح بدهید می ،از جانب مردم باید باشداست و انتخابی 

  :گویندشان میبه پیامبر زمان

 مَلِك ا( لَنَا )ابْعَثْ 

 !کن انتخاب ما براي( فرماندهي و) زمامدار»

 001آیه (: 0سوره بقره )

کنند که یک فرماندهی واست میاز پیامبرشان درخ . یعنیهم کاملا  تعبیر حاکمیت سیاسی است «مَلِک»

 :قرآن هم می فرمایدآیه  .شان تعیین بکندبرای

 مَلِك ا( طَالُوتَ  لَكُمْ  بَعَثَ  قَدْ  اللَّهَ  )إِنَّ 

 .است کرده( انتخاب و) مبعوث شما زمامداري براي را( طالوت) خداوند

 001(: آیه 0سوره بقره )

را « طالوت»توانستند بگویند پیامبر خودشان می؛ را فرمانده و رهبر قرار داد« طالوت»خدا برای شما می گوید: 

ا طَالُوتَ  لَكُمْ  بَعَثَ  قَدْ  اللَّهَ  إِنَّ ): چه اصراری بود که با این تعبیر ؛قرار دادمفرمانده ما من برای ش  بیاید؟ (مَلِك 



 دینی:استاد عاب

شان از خانه و کاشانه« بنی اسرائیل»سوره بقره است که یک گروهی از  001ی که اشاره کردند آیه ااین آیه

 شان برگردند.خواستند بروند بجگند و به خانه و کاشانهها میبیرون کرده بودند و این

ا لَنَا ابْعَثْ  لَهُمُ  لنَِبِي قَالُوا إِذْ  ىمُوسَ  بَعْدِ  مِنْ  إِسْرَائِيلَ  بَنِي مِنْ  الْمَلَِ  إِلَى تَرَ  )أَلَمْ   (...اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي نُقَاتِلْ  مَلِك 

 و) زمامدار: »گفتند خود پيامبر به که موسي، از بعد را اسرائيل بني از جمعي نکردي مشاهده آيا

 .کنيم پيکار خدا راه در( او فرمان زير) تا! کن انتخاب ما براي( فرماندهي

 001(: آیه 0سوره بقره )

ا( لَنَا )ابْعَثْ  :به پیامبری از پیامبران گفتند می گوید:  آن وقت چه کار کنیم؟  !تو یک فرماندهی قرار بده مَلِك 

 اللَّهِ( سَبِيلِ  فِي )نُقَاتِلَ 

 دهید؟پیامبری مشخص کردم آیا گوش می من چنیناگر  :گفت ؛شناختها را میپیامبرشان این

 تُقَاتِلُوا( أَلاَّ  الْقِتَالُ  عَلَيكُمُ  كُتِبَ  إِنْ  عَسَيتُمْ  )هَلْ 

 ما چرا نجنگیم؟ : بله،گفتند

 دِيارِنَا( مِنْ  أُخْرِجْنَا وَقَدْ  اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي نُقَاتِلَ  أَلاَّ  لَنَا )وَمَا

قرار « مَلِکی»پیامبرشان فرمود که خدا برای شما  ،کنندها چنین کاری نمیکه نشان داده بشود که اینبرای این

  :داد که

 مَلِك ا( طَالُوتَ  لَكُمْ  بَعَثَ  قَدْ  اللَّهَ  إِنَّ  نَبِيهُمْ  لَهُمْ  )وَقَالَ 



 .« است کرده( انتخاب و) مبعوث شما زمامداري براي را( طالوت) خداوند: »گفت آنها به پيامبرشان و

 001(: آیه 0سوره بقره )

 .خواهیم مردم بیایندکاری بخواهد انجام بشود و میکه مثلا  یک  .مسئله چه بود؟ مسئله یک امر عرفی است

گوییم حاج آقا شما یک فرمایشی سر نماز بفرمایید تا می ،خواهیم برای زلزله زدگان پول جمع کنیممثلا  می

 !!مردم پول بدهند

از  ، اینهاایندکه مردم بیبرای این ،دیارشان بروند و خودشان را نجات بدهندو خواهند شهر ها میایندر اینجا هم 

ای پیامبر، تو برای ما لذا آمدند گفتند:  خواهند استفاده بکنند تا مردم جمع بشوند.چهره معنوی پیامبرشان می

 .که مردم بیایند ،قرار بده« مَلِک»

گوید خدا آن وقت می ؛آییمگویند نه میمی ،شناسمآیید من شما را میفرماید که شما نمیپیامبرشان می

 ماندند.، چند نفر آخر سرو برگشتند  ،قرار داد. و باز هم نیامدند و دیدید که آمدند وسط راه آب خوردند تانبرای

ا( لَنَا )ابْعَثْ  گفتندبه این جهت  ؛از معنویتِ پیامبر بود پس این استفاده کردنِ  ها گفت پیامبرشان هم به آن !مَلِك 

همان لحظه  ،را ملک قرار داد« طالوت»شان بشود خدا برایکه ثابت که شما اهل این کار نیستند و برای این

  :گفتند

 عَلَينَا( الْمُلْكُ  لهَُ  يكُونُ  أَنَّى )قَالُوا 

 شاه باشد؟  او چطوری

 مِنْهُ( بِالْمُلْكِ  أَحَ ُّ  )وَنحَْنُ 

 ما رئیس طایفه و بزرگ هستیم این مثلا  طایفه ندارد 



 الْمَالِ( مِنَ  سَعَة   يؤْتَ  )وَلَمْ 

 پول ندارد که  او

 عَلَيكُمْ( اصْطَفَاهُ  اللَّهَ  إِنَّ  )قَالَ 

  :دوباره تأکید کرد

 وَالْجِسْمِ( الْعِلْمِ  فِي بَسْطَة   )وَزَادَهُ 

 ،نشانه خواستند تابوت و . بعدها باز قبول نکردندولی آن !نه طایفه و مال ؛خواهد و جسمفرمانده جنگ، علم می

که ها نه اینپس آن ؛زیاد نگیریم و سوالات بیشتری جواب بدهیمرا ها که وقت ننشانه قرار داده شد و امثال ای

پیامبرشان معنویت خدا را پشتیبان قرار  ؛خواستند از معنویت پیامبر استفاده کنندفقط می ،قصد چیزی داشتند

 ها هم تخلف کردند.داد و آن

 مجری:

 بفرماید دارید به مدت دو دقیقه سوال« قزوینی»از جناب استاد 

 پرسش:

در  .من یک سوال از خدمت حضرتعالی داشتم !«قزوینی»حضرت استاد حاج آقای  .بسم الله الرحمن الرحیم

  :آیه

 النَّاسِ( مِنَ  يعْصِمُكَ  )وَاللَّهُ 

 دارد؛مي نگاه مردم،( احتمالي خطرات) از را تو خداوند

 11(: آیه 5سوره مائده )



خواست به می ؟ مگر پیغمبر خدا چه نسبتیهچرا آمد النَّاسِ( مِنَ  )يعْصِمُكَ جا اینخواهم ببینیم می

قرار  یعنی ؛(النَّاسِ  مِنَ  يعْصِمُكَ  وَاللَّهُ ) !؟اش این بود که دلگرمی به نبی مکرم بدهدامیرالمؤمنین بدهد که لازمه

من شما را  :اوند فرمودالمؤمنین بدهد که این احتمال داشت مردم به او تعدی بکنند و خدبود چه مقامی به امیر

 .م یک توضیح بفرماییدخواست .کنمحفظ می

 استاد حسینی قزوینی:

که بیاید علی را که نبی مکرم از این - شیعه و سنی نقل کردند -داریم  صحیحیصریح و  ما روایات متعدد

غض علی بُ لذا  ،ودرا کشته ب« قریش»تعداد زیادی از  ،هاالمؤمنین در جنگ، خوف داشت. چون امیرمعرفی بکند

ها شورش کنند یا این ،المؤمنینبه خاطر معرفی امیر ترس داشت كه رسول اکرم از این لذا در دل مردم بود و

 !حرمت پیغمبر شکسته بشود

، این را ما مفصل جواب «آیه اکمال»ما در رابطه با و  هم  گفتند« عابدینی»یکی از چیزهای که جناب آقای 

 کاملا  مشخص است که ترس پیغمبر از چه کسانی بود؟از چه بود؟ پیغمبر  ود که ترسهمین مسئله ب ،دادیم

« بیت»را داخل « حجر اسماعیل»چرا  عایشه از پیغمبر می پرسد ،«حجر اسماعیل»در مسئله  شما ببینید

 فرماید:کنید؟ حضرت مینمی

 «منه أُخْرِجَ  ما فيه فَأدَْخَلْتُ  فَهُدِمَ  بِالْبَيْتِ  لَأمََرْتُ  ةٍ بِجَاهِلِيَّ  عَهْدٍ  حَدِيثُ  قَوْمَكِ  أَنَّ  لَوْلَا  عَائِشَةُ  يا»

 دار ، 051: الوفاة الجعفي البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد: المؤلف اسم ؛المختصر الصحيح الجامع

 ،البغا ديب مصطفى. د: تحقي  ، الثالثة: الطبعة ،8011 - 8021 - بيروت - اليمامة,  كثير ابن دار: النشر

 8520 ، ح510 ص، 0ج



می  از اسلام برقوم تو  ،را داخل بیت کنم« حجر اسماعیل»گوید اگر من میولی یک مسئله عادی است این 

  !!خلافت را گرفتندبعد از پیامبر که  یهایچه کسانی هستند؟ همان« عایشه»قوم  گردند.

حاکم » تألیف« شواهد التنزیل»اگر  است. دوستان المؤمنینامیرشخص همچنین ترس پیامبر به خاطر  و

 فرمود:گوید رسول اکرم میمی .کندمطرح میرا جواب حضرتعالی  ،خیلی واضح ،ببینند را« حسکانی

 « وفخر و فيهم تنافس بالجاهلية عهد قريبوا قومي إن رب یا »

 :ترسیدپیغمبر می از این .بغض علی را در دل داشتندلذا  ،ها کشته بودافرادی را از اینامیرالمؤمنین 

 «الله فأنزل أخاف وإني وليهم وتره وقد إلا رجل منهم وما»

الحسكاني؛  بالحاكم المعروف أحمد بن الله عبيد الكبير التفضيل؛ تأليف: الحافظ التنزيل لقواعد شواهد

 ابعةوالنشر الت الطبع المحمودي؛ مؤسسة باقر محمد وتعلي : الشيخ النيسابوري، تحقي  الحنفي الحذاء

 050، ص8م، ج8002 - ه 8088الاسلامية،  الثقافة الاسلامي مجمع أحياء والارشاد الثقافة لوزارة

درد به قلبم  ،خوانمرا میعبارت من هر وقت این حضرت چه می گوید. شما ببینید « البلاغهنهج»از آن طرف در 

 فرماید:حضرت می .آیدمی

 «قريش على أستعديك إني اللهم»

 برابر قریش یاری كن! من را در

 «وبينها بينهم وحلت عنها فإنهم أضمروا لرسولك ضروبا  من الشر والغدر فعجزوا» 

 خواستند پیغمبر را نابود كنند ولی عاجز شدندمی

 «فكانت الوجبة بي، والدائرة علي» 



را كشتند و محسنم را  ام را آتش زدند، همسرمبعد از پیغمبر آمدند انتقام پیغمبر را از من علی گرفتند، خانه

 كند:سقط كردند، خودم را خانه نشین كردند. بعد حضرت دستش را بلند می

 «اللهم احفظ حسنا  وحسينا  »

شرح نهج البلاغة؛ اسم المؤلف: أبو حامد عز الدين بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي الحديد 

م، الطبعة: 8001 -هـ 8081 -بيروت / لبنان  - هـ، دار النشر: دار الكتب العلمية 155المدائني الوفاة: 

 851 ، ص02الأولى، تحقي : محمد عبد الكريم النمري، ج

 گوید:یا در قضیه حضرت صدیقه طاهره )سلام الله علیها( می

 «وطأته وشدة سيفه نكير والله نقموا!  حسن أبى من نقموا الذي وما»

ن بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي الحديد شرح نهج البلاغة؛ اسم المؤلف: أبو حامد عز الدي

م، الطبعة: 8001 -هـ 8081 -بيروت / لبنان  -هـ، دار النشر: دار الكتب العلمية  155المدائني الوفاة: 

 891 ، ص81الأولى، تحقي : محمد عبد الكريم النمري، ج

 م که وقتی به رسول اکرم ابلاغ شد: ما روایات متعددی در منابع شیعه داری .ها کاملا  واضح و روشن استاین

سُولُ  أَيهَا )يا  رَبِّكَ( مِنْ  إِلَيكَ  أُنْزِلَ  مَا بَلِّغْ  الرَّ

 !برسان( مردم به) کاملا است، شده نازل تو بر پروردگارت طرف از آنچه! پيامبر اي

 11(: آیه 5سوره مائده )

پیغمبر از قیام داخلی وحشت  .یام کنندقی که دشمنی با علی دارند، هایترسم اینحضرت فرمود که من می

 گوید:که می یجایتا آن ، وحشت داشت.که از علی ضربه خورده بودند یهایآن و از قینفاز منا ؛داشت



 ينَ(الْكَافِرِ  الْقَوْمَ  يهْدِي لَا  اللَّهَ  إِنَّ  النَّاسِ  مِنَ  يعْصِمُكَ  وَاللَّهُ  رِسَالَتَهُ  بَلَّغْتَ  فَمَا تَفْعَلْ  لمَْ  )وَإِنْ 

 و دارد؛مي نگاه مردم،( احتمالي خطرات) از را تو خداوند! اينداده انجام را او رسالت نکني، اگر و

 .کندنمي هدايت را( لجوج) کافران جمعيت خداوند،

 11(: آیه 5سوره مائده )

  !کند امیر المؤمنین را معرفی کردنآید در غدیر شروع میمیلذا 

 مجری:

 .جواب بدهند ی راخواهیم که سوالمی« عابدینی»استاد  از جناب .متشکر ممنون

 پرسش:

روی مبانی جناب  «مناسلّ »ما یک  شددر موضوعی که صحبت  ،بسم الله الرحمن الرحیم تشکر از سروران گرامی

 .این مبناهای خودتان یک پاسخ به ما بدهیداساس خواهیم داشته باشیم و بر می «عابدینی»استاد آقای 

استناد  .بلکه صرفا  و صرفا  جهت هدایت است ،شان سیاسی نیستبیت، ولایتشما این است که اهل مبنای اول

  به آیه؛ کنیدزیادی هم می

يهِمْ   وَالْحِكْمَةَ( الْكِتَابَ  وَيعَلِّمُهُمُ  )وَيزَكِّ

 بياموزد؛ حکمت و کتاب و کند پاک را آنها و بخواند، آنها بر را او آيات که

 810یه (: آ9عمران )آل



 گری با روشفرمایید که این هدایتو از طرفی هم می ؛گری استهدایت ،بیت عصمت و طهارتکه فلسفه اهل

هم بُعد رحمانیت در و  ،هم هدایتگر هستند ،بیتیعنی وقتی اهل ؛شودبیت حاصل میرحمانیت در وجود اهل

 کنند! توانند جامعه را هدایتدر نتیجه می ،وجودشان هست

یکی بحث قابلیتِ قابل  -صحبتی که کرارا  شما امروز داشتید  - بُعد ولی، دو حالت دارد :فرماییدی میاز طرف

جمهوریت  ،آن اعلمیت است که باید در شخص حاصل بشود و از طرفی وقتی آن قابلیت و اعلمیت بود و است

حالا این ولایت به ! شوداثبات میجا ولایت برای شخص این ،جامعه هم که به آن قابل و آن اعلم مراجعه کردند

يهِمْ : بلکه فقط و فقط ،؟ نه به معنای سیاستچه معنا است یعنی ح  دخالت  ؟!وَالْحِكْمَةَ( الْكِتَابَ  وَيعَلِّمُهُمُ  )وَيزَكِّ

 !خواهد هدایت بکندصرفا  میو ندارد را در امور مسلمین 

شان شد یک استادی، یک اعلمی که شاگردانی خدمتسوال من این است که اگر قرار با !«عابدینی»جناب آقای 

شان بکند؟ هدایتو آیا ایشان ح  دارد با اجبار و زور و حتی کتک کاری به شاگردانش مطالبی را بیاموزد  ،آمدند

  شود برای استاد تصور کرد؟آیا چنین حالتی می

 و چون فقط اعلمیت داشتند !هیچ ،لوسالی که فرمودند خاری در چشم و استخوانی در گ 05المؤمنین در که امیر

با  ،سال پنجالمؤمنین در این ، امیرسال این جمهوریت هم حاصل شد حالا پنج .مقبولیت اجتماعی حاصل نشد

جا آیا ظلم این ؛خواهند مردم را هدایت بکنندمی ،با کم و زیاد مقتولین این جنگ ،زور و فشار و سه تا جنگ مهم

شود اگر بحث ولایت و جا موضوع چه مید؟ اینمردم را هدایت بکنم بخواهد شود چنین رهبری با ظلنمی

 ؟!سیاست نیست

 استاد عابدینی:

اما  .یعنی لیاقت حکومت هم دارند ؛ح  حکومت هم دارند و یعنی معنویت را دارند ولایتائمه، ، بنده عرض کردم

 است. این یک رکن در کنار آن .باید رأی مردم هم باشد



طور که پیامبر در همان ،علی وقتی این را پیدا کردند و زمانی بود که اسلام را گسترش بدهندحضرت  حالا

تلاش  ،بود« معاویه»شان اما بد خواهانی که یکی ،ابزار خوبی بود ،، یعنی ابزار حکومتگسترش داد« مدینه»

 به مردم بفهماند.و  کردند سه جنگ را بر حضرت تحمیل کردند تا حضرت نتواند اسلام را گسترش بدهد

وسط جنگ یک  حتی انجام می داد.را  هدایت کرد این کارو این بود که حضرت علی هر جا وقت پیدا می

 به آن طرف دویدند كه آخر یافراد ؛شروع کرد توضیح دادنحضرت  ،شخصی از حضرت راجع به خدا پرسید

جا دارد همان ها؛کنیم برای همینمی: ما جنگ حضرت فرمود ،وقت جنگ است ، الآننیست وقت این حرفها

 دهد اصلا  همین کار ما برای تبلیغ دین است.نشان می

پیامبر را  ؛کندهای دیگر چقدر قشنگ توحید را معرفی میخطبه اول و خطبه .های حضرت را ببینیدخطبهشما 

  .را معرفی کنددین خواهد کند در حین جنگ، در غیر جنگ میهر جا فرصت پیدا می ؛کندمعرفی می

 ؛شروع کردندرا ها جنگ آن ؛های دفاعی بودجنگ .دین یادشان نداد ،سال مردم را به زور پس در این پنج

، سه کشته ،دو کشته ،یک کشته ،صبر کرد ،حضرت علی هر چه نصیحت کرد« بصره»رفتند « زبیر»و « طلحه»

 کشتند بعد برای دفاع حمله کرد. چند نفر

: کدام قبل پرسید ،دید یک زنی به همراه فرزندش مرده استشد  «بصره» وارد حضرت؛ استچقدر دقی  بعد 

کرد  یبچه صدای .انداخترا بچه  و ترسید عقب نشینی کرد، ،این زن وقتی لشکر فرار کرد :گفتند ؟از دیگری مرد

 ،رسدبعد به او می ،رسداین دیه به این می .یکی یکی دیه هر کدام را داد حضرت ؛زن مرد و بعد از او بعدا  مرد

 که معلوم بشود دین خیلی دقی  است.داد را ارث به آن طایفه 

ربا در حالت »من این را در کتاب  .ول کن برویم نداریم ؛خواهد کشته شده باشد ول کن برویم نههر که می

ای حضرت علی را کاره آنجا .جا آوردم که باید دقی  حساب کردآن ؛در قسمت آخر و زمان سقوط پول« تورم



میدان جنگ است این زن از ترس لشکر شکست  ؛نه ،گوید میدان جنگ بود بگذار برویمنمی که حضرت آوردم

 اش را حل کرد.باید مسئله دیهلذا  هبچه به همراه زن مرد و هبچه سقط کرد ،خورده

 ،رسید کاری بکند به دستش نه نگذاشتند حضرت علی وقتی حکومتمتأسفا ؛هر جا شد تبلیغ کردپس حضرت 

همین  ؛های همان زمان استاکثرش خطبه« البلاغهنهج»ولی وسیله خوبی بود و همین  ؛تبلیغ بکند

 .انجام دادکافی است تا بگوییم حضرت علی کار فرهنگی عمیقی با این همه جنگ و گرفتاری « البلاغهنهج»

 مجری:

 .بفرمایید شود؛ باید پرسیده« قزوینی»سوال از جناب استاد خیلی متشكر، 

 پرسش:

شاگرد  19من از سال  ؛کنم بابت زحمتی که کشیدیدمی از حضرتعالی تشکر  ابتدا .بسم الله الرحمن الرحیم

، من مدام با که این مباحث شکل گرفت 15از سال  ؛هم در تفسیر قرآن ،هم در فقه .بودم« عابدینی»آقای 

 !مناظره گذاشته بشود ،جلسه تشکیل بشودکه کردم گفتگو می صحبت و ،بالاو های میانه ردهو مسئولین  مدیران

مان شاگردها خود توانید نقد کنید ماحتی اگر نمید نقد کنید. یگفتم که این کتاب را بگیر از این آقایان به یکی

 !شدبه هر تقدیر نمی؛ ولی كنیمنقد می

پخش شد هم   کردید و لطف فرمودید زنده کنم که واقعا  مجاهدت کردید و این جلسه را محقاز شما تشکر می

 این کار، به اعتقاد من .آیدببینند و معلوم هم بشود که سنگ از آسمان پایین نمی و که مردم هم متوجه بشوند

 ؛ام به دنیال آمد خوشحال بودمروز اولی که بچه ؛خیلی هم خوشحال هستم ،بود« اصفهان»آغاز یک تحول در 

 ه این اتفاق افتاد.امروز هم خوشحال بودم ک



شما یک زمانی  ؛کنیماز ابزارهای جدید استفاده میامروز طوری که ما به نظر شما همین ؛سوالم را بپرسمحالا 

 ، وکنیمآیا دین هم اگر پتانسیل این را داشته باشد که ما به روزش ب ،رفتید الان کامپیتور استسراغ کتاب می

و  چنین استعدادی در دین بتوانیم کشف بکنیم ؛ واش بکنیمامروزی و یمتش بکنیدهای امروز آپبه تعبیر جوان

حدود و است؟ یعنی تا چه حدی  ؛داشته باشد و ما این را بالفعلش بکنیم ین استعدادی دیناساسا  همچ

ساسا  این که ااش بکنیم یا اینتوانیم سراغ دین برویم و نهایتا  آن را امروزیآیا از عقلانیت می .را بگویید ثغورش

 کار اشکال دارد؟

 استاد حسینی قزوینی:

هذا من فضل الله تبارک »پیرامون تشکیل این جلسه، ابتدا عرض کنم که در رابطه با فرمایش حضرتعالی 

 یمو من معمولا  در کارها هبیت )علیهم السلام( بودعنایت اهل ،ههر چه هست خدای عالم کمک کرد !«وتعالی

 م الله علیها( دارم.ضرت زهرا )سلاتوسل به ح

 «أَغِيثِينِي فَاطِمَةُ  يَا يَا مَوْلَاتِي»

 تقى، محمد بن باقر محمد مجلسى،: نویسنده ؛(بيروت - ط) الأطهار الأئمة أخبار لدرر الأنوارالجامعة بحار

 82، باب 050، ص00ج محققان، از جمعی: مصحح/ محق  العربي، التراث إحياء دار: ناشر

 ،بودیم« مکه» 10حتی سال  ؛ترین مشکلاتم را با نماز استغاثه به حضرت زهرا حل کردممشکلاز من خیلی 

الله آیت ما با ؛جلسه بگذارد زیر بار نرفت «مفتی اعظم»خواست با آمد هر چه می« هاشمی شاهرودی»الله آیت

 .انستندهر چه کردند نتو« سفارت»و ، «بعثه مقام رهبری» ،شدیم« مکه»با هم وارد « سبحانی»



بعد از سخنرانی  ،مشغول سخنرانی بود« بیت الله الحرام»کنار مفتی اعظم در « آل الشیخ»آقای  كه یک شب 

پانزده نفر  ،ده ،شدکه رد می« حجر اسماعیل»آن لحظه توسل به حضرت زهرا کردم از جلوی ، رفتداشت می

 «تشرف بخدمتكم واسئل منكا ارید ،الجامعةأنا دكتر قزوینی ادرس فی »با صدای بلند گفتم:  ،مراهش بودنده

ریزها را و گفتیم ما یکی از خاک« بعثه»آمدیم ما موبایل به ما داد، و شماره تلفن  !«تعال»گفت:  دبا صدای بلن

 :همه رفقا خندیدند گفتند !«طائف»بروم یکشنبه  که وقت گرفتم« مفتی»از  :چطور؟ گفتم :گفتند !فتح کردیم

  .داختی؟ گفتم نهسید ما را دست ان

برکت این  کاریمان را انجام می دهیم. و لذا این جلسه هم بهما با توسل به حضرت زهرا )سلام الله علیها( 

 جای شکر دارد.همین که توفی  دادند ما توسل به این بزرگواران داشته باشیم  است. هبزرگوار بود

، به مسافرت خارج هم باشم من  .خوانمام میبچه را متلزم هستم هر شب با زن و« الهی عظم البلاء»من حتی 

با افتخار را « یا محمد  یا علی یا علی و یا محمد»و خوانم یک مصیبت حضرت زهرا می ،زنمخانه زنگ می

 !خوانیممی

شرک  گفتن، یا محمدو  گفتن، یا علی :گویندمتأثرین از وهابیت میو ها بعضی از آقایان تجدید نظر طلب حالا

آیا گوییم می« اکفیانی یا محمد یا محمدُ یا علی، یا علی»سوال کردند ما « خویی»الله العظمی از آیت !است

 هیچ اشکالی ندارد. :هم فرمود« آشیخ جواد تبریزی» ؛«لا بأس بذکره»شرک است؟ فرمود 

مشرک « بریزیآشیخ جواد ت»و « خویی»الله العظمی آیت ،شرک باشد ،گفتن« یا محمد یا علی»اگر بنا است 

 .کنیمبه این افتخار می و هستند؟ ما هم مشرک هستیم

نه خدا  .بنده از این اسلام بیزار هستم ،کننداسلامی که این آقایان دعوت می ،گوینداین ایمانی که این آقایان می

 نه پیغمبر معرفی کرده است. و دههمچنین اسلامی را معرفی کر



ما روایات « لحسین یا محمداشعار ا»یا ، «شعارنا یا محمدا» ل می کند:نق است که «صحیح کافی»این روایت 

مورد با  52من بیش از  از شیعه و سنی داریم. از ایشان، کردن و استغاثهمستقیم توسل  در مورد از ائمهمتعدد 

 .سندهای صحیح در مورد استغاثه مستقیم دارم

مثلا  در  در این چهارچوب تحلیل آزاد است.و چوبی دارد اسلام یک چهار ببینید ،در مورد فرمایشاتی که داشتید

این فولاد  ،شودسوار بر مرکبی از جنس فولاد می ،آیدکه وقتی میدارد رابطه با حضرت ولیعصر )ارواحنا فداه( 

 !روددر آسمان راه می

رت سلیمان نشیند و مثل حضما چه بگوییم؟ این فولاد یعنی حضرت روی یک تخته فولاد میدر این باره 

« شمراق»، «بین یدیه شِمراق»شود همین هواپیما است. مرکبی که سوار میمراد باید بگوییم  ،یا نه ؟رودمی

  .که هوا را بشکنند با این خصوصیات هستندهواپیماهای جنگنده برای این .یعنی چیز خیلی طول و دراز و باریک

شمشیر حضرت بر خلاف دیگر شمشیرها یعنی ه؟ یعنی چ ؛حضرت شمشیری مخروطی شکل دارد دارد که یا

 ؟ها استهمین موشکمنظور یا  ؟است

های این جوانتا ها را برای مردم بیان کنیم ما باید بیاییم این .خیلی خوب و زیبا است ،تحلیل ،در این چهارچوب

 ،ان گذشته بودنه آن شمشیری که در زم ،شودحضرت با شمشیر پیروز میکه ما بفهمند اگر در روایت است 

این  که ولی ما یک سری محکماتی داریم ؛است متفاوتآلت قتاله هم در هر زمان  شمشیر یعنی آلت قتاله؛

 . مثلا :توانیم زیر پا بگذاریممحکمات را نمی

كَرِ    الْأُنْثَيينِ( حَظِّ  مِثْلُ  )للِذَّ

 باشد! دختر دو سهم اندازه به پسر،( ميراث) سهم

 88(: آیه 0سوره نساء )



امروز ما نه؛  کند!آیه خلاف است و دنیا قبول نمیاین  باید مثل ارث مرد باشد وزن  ارث ،نه آقا بگوییم بیاییم ما

 تحلیلی بکنیم که خلاف آیه باشد. ،طور محکماتتوانیم در ایننمی

 مجری:

 « نیقزوی»و بعد هم آخرین سوال از جناب استاد « عابدینی»سوال از جناب استاد  آخرین وقتِ 

 پرسش:

 !«عابدینی»جناب آقای  پرسم.، چون وقت كم است سوالم را سریع میعرض سلام .بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای  ؛بحث شد که در شأن مجلس علمی نبود ای در طول من احساس کردم یکی دو تا مغالطه

د به استعمالات زمان حضرت رسول را بدانیم بای «ولی»معنای واژه اگر ما بخواهیم مطرح کردند که « قزوینی»

 فهمد؟شان چه میعرف ،شنیدندجا بودند و این را میمخاطبینی که آنببینیم  .مراجعه کنیم

 استعمالات خلفای بعد از پیامبر مثل عبارت ابوبکر که گفت: لغت، استعمالات عرب، استعمالات خود نبوی،

 «وليت عليكم ولست بخيركم»

 -، دار النشر: المكتب الإسلامي 088و بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني الوفاة: المصنف؛ اسم المؤلف: أب

 991، ص88، الطبعة : الثانية، تحقي : حبيب الرحمن الأعظمي، ج 8029 -بيروت 

در واژه شناسی را مطرح  پس استاد قزوینی بحث عرف .را در حکومت استعمال کردند «ولی»، لفظ هاهمه این

د عرفِ آن موقع شما جوابی که خواستید بدهید گفتیکند؛ بانی که پیامبر دارد با آن صحبت میکردند، یعنی ز

این عرف در عملکرد این چه ربطی به واژه شناسی دارد؟  ،شویمحالا ما هم شتر سوار میشدند شتر سوار می

 مع الفارق است.این قیاس  و است



 «خوابیدن»را به معنی  «صلاة»، کلمه رف صد سال دیگر آمدع ،شما بخواهیم جلو برویم حالا ما با این قیاسِ 

چون عرف  ترجمه کنیم،« خوابیدن»همه را به  هسال قبل به ما رسید 8022ما بگوییم تمام نصوصی که از  !گرفت

  ه؟الان نو شد

 و ما بنز است ،شتر نیست الان، ما الان بگوییم عرفِ  ؛شتر سوار شدم« رَکِبْتُ الإبل» :یا مثلا  اگر پیغمبر گفت

 فهمیم!این را نمی "د بنز سوار شدمپیغمبر فرمو" :ترجمه کنیم

عرف فهم  ،کنددارد صحبت می« شبه جزیره»با مخاطب عرب  ی دیگر ودر غدیر ایستاده یا هر جاپیامبر وقتی 

« ن العربلسا» «!عابدینی». جناب آقای را باید ببینید« الیوم»با همین نگاه کلمه شما  .او را لحاظ کنیم

 :گویدمی

 «غروبها إلى الشمس طلوع من مقداره معروف: اليوم»

 .است آفتاب غروب تا شمس طلوع از مقدارش است معروف «الیوم»

 صادر دار: النشر دار ،188: الوفاة المصري الأفريقي منظور بن مكرم بن محمد :المؤلف اسم؛ العرب لسان

 100 ص، 80 ج ،الأولى: الطبعة بيروت، -

 :گویدهمین را می« لغة الفقهاءجم مع»

 بعضها الشمس ولو جرم طلوع من: العرف وفي كثيرا، أو قليلا نهارا أو ليلا الوقت فسكون، بفتح: اليوم»

 اليوم)  ومنه الحاضر، الوقت الشمس، تمام غروب إلى الصادق الفجر طلوع جرمها من تمام غروب إلى

 «دينكم لكم أكملت



 الملك الفقه الاسلامي، جامعة موسوعة في جي، باحث قلعة رواس محمد د. ا الفقهاء؛ وضع: معجم لغة

والمعادن  البترول جامعة والمصطلحات في المعاجم قنيبي، مدرس صادق حامد. سعود بالرياض؛ د

 585النفائس؛ ص  بالظهران، دار

توانید غافل از واژه میشما ن و خواهدسایر معانی قرینه می ؛همین است« الیوم»معنای اصلی و حقیقی کلمه 

 ها صورت گرفته بود.آن مغالطهلذا شناسی بشوید و 

 استاد عابدینی:

« مرکز فرهنگ و معارف قرآن»در  ، آن وقت که«سید ناصر صفوی»را من و  «تقوی، وَقِیَ »و کلمه  «ولی»کلمه 

و چند جور معنا  بود،لی های مشکلغتکه جزو این دو لغت را  و کار می کردیم؛ بودیم« تفسیر راهنما»برای 

 بررسی کنید.گفته بودند که  شود را می

 -هنوز کامپیوتری نبود که سرچ کنیم  - «معجم المفهرس»و « مجمع البیان»و « المیزان»بنده و ایشان طب  

 این کار را ،دادندمزدمان را میو جا هم مزدور بودیم چون آن ؛یکی یکی از اول قرآن تا آخر قرآن خواندیم

 . یعنیتان گفتم فهمیدیمکه برای گونهرا همین «ولی» و چهار ماه وقت گذاشتیم و بررسی کردیم ،سه ؛کردیم

 بود.« ولی»معنای این کند! تی خودش را دوستانه اعمال میسرپرستی که سرپرس

الان هم  ،هستنداینجا شاگردها  - بارها سر درسم گفتم ؛طور فهمیدیمرا آن زمان این «ولی»پس ما معنای 

 "سرپرستی دوستانه"گوییم حالا می !"دوستِ سرپرستولی یعنی " گفتیممی البته قبلا   -گویم دارم همین را می

 طور!را همین« وقی». کلمه سرپرستی را قبول ندارد تر قابل هضم باشد که کسی نگوید ایشانکه این راحت

جناب آقای  -برد را به کار می، فلان، فلان «وصی»، «ولی»کلمه  وقتی جمله ای می آید واما بحث این بود 

مردم را با این یعنی پیامبر  - مردم را در گمراهی قرار داده است؟ گفتیم نخیرپیامبر پرسیدند آیا « قزوینی»



حضرت علی است و آن که برای حکومت سزاوار  «ولی» ؛معرفی کرد که امام شما حضرت علی است یهایراه

 ی شد با این توضیح مغالطه رفع شد.اکنید مغالطهس اگر فکر میپ ؛است حضرت علی است

 ؛گویندمی« یوم»ها جنگ را که عرب -آورند خواستند تند تند روایتش را می« قزوینی»آقای  - «الیوم»کلمه اما 

 !«یوم غدیر»، «یوم صفین»، «یوم جمل»، «یوم فلان»می گویند: خواهند آدرس بدهند ها میبعضی وقت

ایام حرب  .چندین روز است« یوم جمل»شان مثل یکی ،یک روز است« یوم غدیر»شان مثل یکی ین میان،در ا

 :گوید: آسمان و زمین را خل  كردیممی در قرآن د.گوینرا یوم می

مَاوَاتِ  )خَلََ   ةِ  فِي وَالْأرَْضَ  السَّ  أَيامٍ( سِتَّ

 آفريد![ دوران شش]=  روز شش در را زمين و آسمانها

 50(: آیه 1ره اعراف )سو

ةِ  )فِي  طوری؟یعنی روز این ؛أَيامٍ( سِتَّ

سال  09ممکن است به معنای « یوم»که گفتیم ما هم برای آن باید باشد؛ با قرینهفرمایید میدرست است شما 

 اینطب  آن قرائن گفتیم به نظر ما  ! وقرینه آوردیم ،ذی الحجه باشد 81تا  0یا ممکن است  ،پیامبر باشد

شما نظر  . حالارسدگفتیم به نظر ما میاز نزد خدا آمدم حتما  همین است؛ نه،  نگفتیم یقینا  و منرسد. می

 ببینیم کدام را در معرض افکار عمومی قرار بدهیم؟  ؛ بایددیگری دارید آن نظر هم محترم

بعد هر چه قبول شد  ؛هم بگویید شما ،گوییمما می .استو فضلاء  هم، فهم عقلاءهای ما لابراتوار حرف :گفتیم

  کند که کدام قبول بشود!فرقی نمی خیلی هم برای ما

 مِنَ  يعْصِمُكَ ) بحث من بیشتر توضیح بدهم. و الآن توضیح دادند «قزوینی»مهم آن قسمتی بود که جناب آقای 

 !نه آن ترس است، ولی از مردم ترس النَّاسِ( مِنَ  )يعْصِمُكَ  ؛که آن شخص پرسیدرا  (النَّاسِ 



همین آید چیزی که مردم خیلی بدشان میمی ترسید! چون خواست مردم را به صلح دعوت کند اتفاقا  چون می

« صلح امام حسن»در  ؛نزدیک بود پیامبر را بکشند« صلح حدیبیه»در  .غضب دارند ،معمولا  افرادصلح است! 

 !نزدیک بود امام حسن را بکشند

 ؛کشته استانسان نه چون  ،مردم نخواهند حضرت علی را قبول کنند که حضرت علیترسد که پیامبر از این می

 ،بخشدرا می« عمرو ابن عبدود»ولی زره  ؛کشته استانسان ها چون آدمی است که اگر چه بله در جنگبلکه 

غنیمنت  و خواهند با خشونت به این شهر و آن شهر حمله کنندها میمهربان است و این وکند سرش را جدا نمی

 ! این مهمش بود و لذا می ترسید!گذاردحضرت علی نمی لیبگیرند و

 مجری:

 !«قزوینی»آخرین سوال از جناب استاد 

 پرسش:

 ؛پرسمحالا از شما سوال می ،بپرسم« عابدینی»از استاد را سوال این من خواستم  .بسم الله الرحمن الرحیم

را داریم « جعل»درباره آیاتی که در قرآن . من تعدادی از ، کار خدا استامام و جعل فرمایید جعلمی شما

 :کنمتلاوت می

( إِنِّي للِْمَلَائِكَةِ  رَبُّكَ  قَالَ  )وَإِذْ   جَاعِل 

]=  جانشيني زمين، روي در من: »گفت فرشتگان به پروردگارت که را هنگامي( بياور خاطر به)

 .«داد خواهم قرار[ اينماينده

 92(: آیه 0سوره بقره )

 فرماید:بحث هارون، حضرت موسی می دریا  !کنمفرماید من جعل میخدا می



 قَوْمِي( فِي اخْلُفْنِي هَارُونَ  لِأَخِيهِ  مُوسَى )وَقَالَ 

 .«باش قومم ميان در من جانشين: »گفت هارون برادرش به موسي و

 800(: آیه 1سوره اعراف )

سوره طه وقتی در  989با صفحه  ،را حضرت موسی فرمودهاگر شبهه بشود که این  !تو خلیفه من باشمی گوید: 

  :فرمایدحضرت موسی می

ا ليِ )وَاجْعَلْ   أَهْلِي( مِنْ  وَزِير 

 ده قرار من براي خاندانم از وزيري و

 00(: آیه 02سوره طه )

معرف حضرت موسی است و این جعل، جعل خدا  و فقط معلوم است از جانب خدا استپاسخ داده می شود و 

 فرماید:می «ص»سوره مبارکه  050. باز در صفحه تاس

 الْأرَْضِ( فِي خَلِيفَة   جَعَلْنَاكَ  إِنَّا دَاوُودُ  )يا

 داديم! قرار زمين در( خود نماينده) و خليفه را تو ما! داوود اي

 01(: آیه 91سوره ص )

ی بود؟ آیا حضرت هارون حالا بحث این است که آیا حضرت داود فقط رهبر معنو !ما جعل کردیممی فرماید: 

 طب  آیه:فقط رهبر معنوی بود؟ 

 



بِعْ  وَلَا  )وَأَصْلِحْ   الْمُفْسِدِينَ( سَبِيلَ  تَتَّ

 !منما پيروي مفسدان، روش از و! کن اصلاح را( آنها) و

 800(: آیه 1سوره اعراف )

 خدا است. فرمود:المؤمنین باز هم جعل و جعل امیر ؟وظیفه اصلاح نداشت

سُولُ ال أَيهَا )يا  رَبِّكَ( مِنْ  إِلَيكَ  أُنْزِلَ  مَا بَلِّغْ  رَّ

 !برسان( مردم به) کاملا است، شده نازل تو بر پروردگارت طرف از آنچه! پيامبر اي

 11(: آیه 5سوره مائده )

  :یا

الحَِاتِ  وَعَمِلُوا مِنْكُمْ  آمَنُوا الَّذِينَ  اللَّهُ  )وَعَدَ   قَبْلِهِمْ( مِنْ  الَّذِينَ  اسْتَخْلَفَ  كَمَا ضِ الْأَرْ  فِي لَيسْتَخْلِفَنَّهُمْ  الصَّ

 را آنان قطعا که دهدمي وعده اندداده انجام شايسته کارهاي و آورده ايمان که شما از کساني به خداوند

 کرد خواهد زمين روي حکمران

 55(: آیه 00سوره نور )

که مگر این .تواند باشدهبری معنوی نمیپس این فقط ر ؛من سه موردش را عرض کردمرا  اسْتَخْلَفَ( )كَمَاکه 

بماند که  حالا .حضرت هارون فقط رهبری معنوی داشت .شما بگویید حضرت داود فقط رهبری معنوی داشت

  :حدیث منزلت هم است

 



 

 «بعدي نبي لا أنه إلا موسى من هارون بمنزلة مني أنت لعلي قال النبي أن»

 دار الكوفي، شيبة أبي بن محمد بن الله عبد بكر أبو:  المؤلف اسم والآثار، الأحاديث في المصنف الكتاب

، ح 911 ، ص1 ج ؛الحوت يوسف كمال: تحقي  الأولى،: الطبعة ،8020 - الرياض - الرشد مكتبة: النشر

90211 

 .در مورد بحث حضرت هارون و مثالی که زده شد ، وآید به کمک ماباز میو این حدیث هم 

 مجری:

 .ستپاسخگوئی شمابفرمایید آخرین وقت « قزوینی»اب آقای جنمتشكر و ممنون 

 استاد حسینی قزوینی:

من روایات  .بیاورمرا فرصت نشد ما برویم آیاتی که مربوط به جعل است و اشاره کردید به آیات حضرتعالی 

 . ی در جواب نداشتنداهیچ اشارههم « عابدینی»متعددی آورم که جناب آقای 

ها اینو کند پیغمبر نبوتش را عرضه می و آینداد قبائل مختلفی پیش پیغمبر میافر ما عرض کردیم که

به ما هم بعد از تو لافت خ آیا این امر ریاست، «هل لنا الامر من بعدك» یا: «النا بعدك من الامر» گویند:می

 رسد؟ حضرت فرمودند:می

 «ن الامر بید اللهإ»

متواتر معنوی قطعا  یعنی متواتر لفظی نشود  .نابع شیعه و سنی داریمروایت در م 92بیش از در این زمینه شاید 

  .هیچ شکی در آن نیستو ، دست خدا است «جعل» که دهدها نشان میهمه این ؛است



وقتی یک لفظ عامی  ،ولی آیا این خلافت، خلافت معنوی است یا نه ،جعل خلافت را قبول دارد ،ایشان همالبته 

مطل  است ما اطلاق را  .ی بر تخصیص داشته باشداکه قرینهمگر این ؛افراد دارد استیعاب بر تمام ،آمد

قید نداشته  ما مادامی که یک مطلقی را تخصیص بزنیم.تا ی بر تقیید داشته باشیم، اکه قرینهگیریم جز اینمی

  عمل می کنیم.اطلاقات  باشیم، به

یعنی تنها قضیه  ؛شویماول طهارت تا دیات با مشکل مواجه میاز  ،جا کنار بگذاریمرا در اینقاعده اگر ما این 

به آن  ،اخلاقی و را انتخاب کنیم در تمام ابواب فقه و در تمام مسائل کلامی، یما باید یک مبنای ؛خلافت نیست

ی بر خلاف االا قرینه ،در اطلاقش، عموم در عمومش حجت است قاطلا . پس این قاعده کلی است کهعمل کنیم

  .دباش

  :این قضیهو 

 «موسى من هارون بمنزلة مني أنت»

حتی  ،در منابع شیعه و سنی آمده است روایت رهبر معنوی مردم بود؟ این« هارون»آیا  ؛اشاره کردیدرا که 

کنند که حدیث منزلت در کتب شیعه و در کتب سنی به صورت بعضی از آقایان در این قضیه ادعای تواتر می

مثلا   .و فرصت نشدبخوانم م ولی نتوانستمن جمع کردم و ما روایات زیاد داریم  ،بر این اضافه ه؛متواتر آمد

 و می پرسد: آیدکسی خدمت امیرالمؤمنین می

رَكَ  فَمَنْ »   «عَلَيْهِمْ  أَمَّ

 کسی تو را امیر و فرمانده كرده است؟ این بحثچه  ! می پرسد:نیستکه  «خلیفه»است و واژه « امرَّ »واژه 

  :حضرت فرمود .معنوی نیست دیگر امیر استسیاسی 

رَنِي جَلَالُهُ  جَلَّ  اللَّهُ  »  «عَلَيْهِم أَمَّ



، المجلس 898الأمالي )للصدوق(؛ ابن بابويه، محمد بن على، محق / مصحح: ندارد. ناشر: كتابچى، ص

 السابع والعشرون

  :خواند« عابدینی»ای در همان روایتی که جناب آق .دانندشان را ولایت الهی میولایتیعنی 

 «غَيْرِي الْتَمِسُوا وَ  دَعُونِي»

محق /  هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:

 00 نامه، 891 مصحح: فیض الاسلام، ص

دیدم که ا ربعضی از این معاندین و زنادقه  ؛ببینند« سلیم»من دوست دارم ایشان همین روایت را در کتاب 

اگر حاکمی از دنیا رفت بر امت واجب  :امیر المؤمنین فرمود و گفتند: آمدند به کلام حضرت امیر استناد کردند

اما من، خلافت و  .گوید این عقیده شماها استدر ذیلش میالمؤمنین امیرولی  ؛است بلافاصله امام معین کنند

 .امامتم الهی است

ةِ  رَسُولُهُ  وَ  اللَّهُ  اخْتَارَنِي فَقَدِ »  الْمُنْزَلِ  اللَّهِ  كِتَابِ  فِي طَاعَتِي وَ  بِنُصْرَتِي أَمَرَاهُمْ  وَ  عَلَيْهِمْ  اسْتَخْلفََانِي وَ  لِلْأُمَّ

هِ  لسَِانِ  عَلَى  «الْمُرْسَلِ  نَبِيِّ

 ايران؛، الهادى: ناشر؛ محمد خوئينى، زنجانى انصارى: مصحح/  محق ؛ الهلالي قيس بن سليم كتاب

 151 ص ،0 ج ؛ق8025 ،قم

  !«غَيْرِي الْتَمِسُوا وَ  دَعُونِي» که فرمود: گیرندرا می صدر روایت و گذارندذیل روایت را کنار می

گویند حکومتی را قبول کن که خواهند؟ میالمؤمنین چه میاز امیرکاملا  مشخص است که قضیه چیست؛ 

 ؛نه حضرت می گوید: انجام دادند.دیگران 

 «الْعَاتِب عَتْبِ  وَ  الْقَائِلِ  قَوْلِ  إِلَى أُصْغِ  لَمْ  وَ  أَعْلمَُ  مَا بِكُمْ  رَكِبْتُ  أَجَبْتُكُمْ  إِنْ  أَنِّي ااعْلَمُو وَ »



به حرف هیچ کس انجام می دهم و  ،دهمچه که خودم تشخیص میمن اگر بر حکومت سوار شدم آن

 !دهمگوش نمی

محق /  هجرت،ناشر: ضى، محمد بن حسين، شريف الر نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:

 00 نامه ،891 مصحح: فیض الاسلام، ص

جناب آقای  است. هبیعت گرفت امیرالمؤمنینرسول اکرم از مردم برای که چهل روایت داریم  ،ما بیش از سی

یامبر لذا پ ، بیعت بود.خواستند خلافت و عمارت تحق  پیدا کندمی وقتی صبح گفتند آن زمانهم « عابدینی»

 همین کار را کردند.

 «عَلِيّا   يُبَايِعُونَ  النَّاسَ  أَمَرَ  ثُمَّ »

 عليهم البيت آل مؤسسة: مصحح/  الحديثة(؛ حميرى، عبد الله بن جعفر، محق  -قرب الإسناد )ط 

 51ص السلام عليهم البيت آل مؤسسة: ناشر ،السلام

« بایعَ علیا  » ،احکام نماز و خمس و زکات بدهد؟ یا نهه برای اینکبرای چه؟ برای ولایت معنوی؟ « یبایعون علیا  »

 و حکومت سیاسی علی را قبول کنند!؟ فرمود: ها عمارتبه خاطر این است که این

 «بِطَاعَتِهِ  أَمَرَهُمْ  وَ  وَلَايَتِهِ  إِلَى دَعَاهُمْ  وَ  عَلَما   نَصَبَهُ  وَ »

: غفارى على / مصححمحق  ب بن اسحاق،كلينى، محمد بن يعقو نویسنده: الإسلامية(، -الكافي )ط 

ةِ  حَالاتِ  بَابُ ، 919، ص8ناشر: دار الكتب الاسلامیة، ج اكبر و آخوندى، محمد، ن فِي ع الْأَئِمَّ  8، حالسِّ

است که شما طوری است یعنی واجب ست؟ یعنی اگر به شما گفتند مثلا  غسل حیض و نماز اینامر به طاعت چی

 گوید:پیغمبر می در حالیکه قرآن در ح  !؟المؤمنین فرمود عمل کنیدحتما  این احکامی که امیر

  الْبَلَاغُ( عَلَيكَ  )فَإِنَّمَا



 است!( رسالت) ابلاغ تنها تو، بر( زيرا! مباش نگران) 

 02(: آیه 9سوره آل عمران)

 مجری:

کنم من واقعا  تشکر می .داز همه عزیزانی که با صبر و حوصله و با نظم نشستن .از هر دو استاد ممتشکر و ممنون

در ابتدای « مقام معظم رهبری»در پایان هم مجدد آن عبارتی که از  .دخالت در موضوعات و بحث نکردندکه 

گونه مسائل را خلاف مصلحت ی بشود برای تمام کسانی که ایناکنم تا سر لوحهجلسه مطرح کردم را مطرح می

 دانند.می

های مختلف بین طلابی که درخواست تشکیل جلسات مناظره در بحثایشان در پاسخ به دانشجویان و 

 :فرماینداندیشمندان کرده بودند می

همواره مواف  بودم و از آن حمایت  یهایاینجانب با چنین طرح .نباید از آزادی ترسید و از مناظره گریخت"

الندگی بیشتر فقه و اصول و فلسفه خواهم تا برای بمی« شورای محترم مدیریت حوزه علمیه قم»از  .خواهم کرد

و کلام و تفسیر و سایر موضوعات تحقی  و تحریف دینی و نیز فعال کردن نهضت پاسخ به سوالات نظری و 

با رعایت همه جوانب مسئله جنبش پاسخ به سوالات، مناظرات تا  تدارک چنین فرصتی را ببینند. ،عملی جامعه

امیدوارم که مراحل اجرائی این ایده  .نهادینه و تشوی  کنند« و دانشگاه حوزه»علمی را در کلیه قلمروهای علمی 

تین ثمرات مهم آن آشکار شده سالگرد انقلاب نخس بیست و پنجمیندچار فرسایش اداری نشده و تا پیش از 

 8918/ 88/ 81ای از نامه ایشان گزیدهباشد." 



موف  باشید و این جلسات به همین صورت با نظم و با  ان شاء الله که ،سالگرد را هم گذراندیم چهلمینما الان 

. از همه بیشتر از پیش به خاطر اجرای منویّات رهبر معظم برگزار بشود ،به صورت علمیو آرامش و با دوستی 

  كنم، موف  و مؤید باشید.تشكر میهم از اساتید محترم  .شما متشكرم

 «والسلام علیکم ورحمة الله»


